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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 
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صاحب امتباز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
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تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


محمد امین جوادی 


در ۵ مر دم 


درد متامات* سوه« سس 


وانقلاب درگیر آن شده‌اند واز آن رنج 
می بر ند . فاصله معنادار دغدغه‌های سباری 
از مسئولان کشور با آحاد جامعه به حساب 
می‌آید. قاعدتا هیچ کس توقع ندارد که یک 
وزیر یا یک مدیرعامل یا ینک مدیر رده بالا 
همان حقوق یک کارمند ساده را بگیرد و یا 
کسی توقع ندارد همه در پایین شهر زند گی 
کنند و با متراز خانه‌های همه مسئولین و 
مقامات کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد. نه مشکل 
ولایقی است واگر مدیر دیگری خانه ویلایی 
داشت حتماً دزد بیت‌المال بوده است. مراد 
حقیر از این بحث جنین نگاه سطحی نگرانه‌ای 
بسیاری از مسئولین و مقامات مااز توده‌های 
مردم و دردهای آنان گرفته‌اند. نکته مهم دیگر 
آنکه بسیاری از این امتیازات. امتیازات فردی 
و تخصصی انها هم نبوده است یعنی چون بر 
و چون در اکثر موارد امتیازاتی که دریافت 
که می کنند و خدمتی که ارائه می‌دهند تناسب 
چندانی ندارد. قاعدتاً فاصله معناداری با 
جامعه پیدا می کنند و از همه مهمتر اینکه چون 
در خمیره وجودی خود شایستگی تصدی گری 
ان منصب رآنمی‌بینند. لذا تمام تلاش خویش 
برای آن پست امتیازات ویژه بتراشند و تمام 
منافعشان نر سد. متاسفانه در سالهای پس از 
شده است که فاصله بین دردهای مردم و 
دردهای بسیاری از مسئولان هر روز بیشتر 
می‌توان ساعتها حرف زد و دفترها سیاه کرد 
که مجال آن در این مقال نیست. فاصله‌ای 


رواج اشرافی گری. تصدی گری بی‌قواره دولت 
بر همه جیز اقتصاد دولتی. نفوذ و رانت. ریا و 
تزویر فرهنگ ترجیح منافع فردی بر منافع 
ملی و... از جمله علل و عواملی بوده است که 
بخشهای قابل توجهی از حاکمیت را آلوده 
به دنی او میز و منصب و قدرت کرده است. 
و محصولش این شده که در حال حاضر 
بسیاری از مسئولان دردها و دغدغه‌هایشان؛ 
دغدغه‌های مردم کف خیابان تاکر 
مردم مشکل مسکن داشته باشند. انها اصولا 
چنین مشکلی رحس نمی کنند. گر ماهها برای 
پیدا کر دن کاری برای فر زندانشان به این در 
و آن در می‌زنند. اصولاً آنها باچنین مشکلی 
es‏ وداک معرت تب 
بسیاری وقتها در فاصله اند ک کاری برای 
فر زندانشان بیدا می کنند که صد البته در خور 
شان آنها هم باشد. اگر گرفتار بیماری شوند 
بالاخره‌در هر بیمارستانی جاوامکانات بر ایشان 
هست و چون حقوق خوبی هم می گیر ند خیلی 
با گرانی و توزم و مشکلات تامین معیشت 
خانوار روبرو نیستند. به همین خاطر است 
که دغدغه‌های انها نیز با دغدغه‌های مردم 
عادی تفاوتهای قابل توجهی پیدا می کند. در 
حالیکه مردم در گیر مشکلات ابتدایی زند گی 
هستند و تامین نیازهای اولیه. انها دغدغه‌های 
دیگری دارند که چندان نسبتی با دغدغه‌های 
مردم کف خیابان ندارد. تمام بحث هم همین 
است که فاصله موجود بین زند گی مسئولان و 
مناسبات و نیازهای آنان با دغدغه‌های مردم 
باعث شده تا در مورد تعیین اولویتها همواره 
بینشان اختلاف باشد. البته بسیاری از این 
عزیزان از مر دم و مشکلاتشان سخن می گویند 
و اصولاً در هر سخنرانی فریاد می‌زنند که مردم 
مشکلات اقتصادی دار ند. مشکل مسکن مردم 
باید حل شود. برای اشتغال انان باید فکری 
کرد و... اما تلاشی در جهت حل این مشکلات 
صورت نمی گیرد. چون آنچه که در حرف بیان 
می‌شود. دغدغه اصلی آنها نیست و تا زمانی 
که این دغدغه‌ها به هم نزدیک نشود انتظار 
معجزه نمی توان داشت. 


اطلاعات‌هفتگی شمان ۱۳۸۱/۳/۸ 
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نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


روح بر جام محقق نشد 

توضیحات جامع سرویس سیاسی مجله در رابطه 
با روح برجام دقیقاً همان چیزی است که گرچه در 
متن برجام به طور واضح و روشن نیامده» ولی منظور 
اصلی از توافق برجام رسیدن به روح برجام و کاهش 
تنشها و اختلافها بین آمریکا و جمهوری اسلامی 

ایران بوده است که متاسفانه محقق نشد. 
عبدالحسین اسماعیلیان -شهرستان بجستان 


دلیل این همه دزدی جیست؟ 
آنچه که در این چندسال اخیر به وفور دیده و 
شنیده شده و روز به روز هم به تصداد آن افزوده 
می‌شود. دزدی است و وقتی کارشناسان درمورد 
علت آن بحث وگفت وگو می‌کنند. یکی از مهمترین 
دلایل آن را فقر اعلام می کنند. 
بن‌ده به‌عنوان یک ایرانی می‌خواهم باصدای 
بلند قلسم بگویم:نخیرآقا یا خانم کارشناس! دلیل 
این سرقتها و دزدی‌هاء فقر نیست که مادر دهه 
۰ باوجود جنگ و تحریمهاخیلی فقیرتر بودیم» 
ولی شاهد این همه دزدی و سرقت نبودیم. علت 
واضحش این است که ان سالها دز دی قباحت داشت. 
تمام تریبونها مارا از این کار زشت نهی می کردند و از 
طرفی همه مسئولین برخاسته از بطن جامعه بودند 
وپاک وبه دور ازهرنوع فسادی.ولی الان چه؟ به 
قولی "هر دم از این باغ بری می‌رسد. هرروز شاهد 
خبری از اختلاس‌های میلیاردی اقازاده‌ها هستیم 
ومن وامثال من وقتی این خرده دزدی‌هارابا ان 
دزدی‌های بزرگ مقایسه می کنیسم. اینها را کاهی 
در انب ار گاه می‌بینیم وبا خود می گوییم: وقتی 
بالادستی‌های ما دزدی‌های میلیاردی می کنند. با 
این خرده دزدی‌ها به جایی بر نمی خورد لابد. 
اعظم پس رکلو - مینودشت 


۱ ۰ ۰ 99 

امروز نو پسنده شجاع کم دار یم! 

el ۳ 1 8 ۱‏ 
داستان کوتاه ندارد از مجموعه داستان از این 
ولایت در دهه هفتاد. زمانی که تازه بژ پشت لبم سبز 
شده بود» شناختم. درویشیان در این داستان از وضع 
نداری و فقردانش|موزی می گوید و در کمال ساد گی 
به توصیف این کود ک می‌پردازد. آمشب (پنجشنبه 
چهارم آبان ماه 3۶) بعد از بیست سال مجدد داستان 

1 1 آ7 °> ۲ 
مردم زمان خودش را شناخت و به انها علاقه داشت. 
برای رنج آنها می‌نوشت و برای اندیشه‌اش قاطع و 
شجاع بود. آمروز دیگر نویسنده شجاع زیاد نداریم! 
در گذشت این نویسنده دردمند را تسلیت می گویم. 
روحش شاد. مصطفی بیان 


۰ آپان ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگی 


جرا با ید به مدر سه دولتی پول بدهیم؟ 


من در شهرک دریا زندگی می کنم و دخترم 
کلاس چهارم ابتدایی است. دیروز مدير مدرسه به 
تک تک دانش آموزان یک بر گه داد و گفت باید برای 
کمک به مدرسه در پرداخت هزینه آب و برق و گان 
ماهی ۱۵۰۰۰تومان به مدرسه بدهید. من خودم 
راد ہ تا کھے هتو م ال م جقدر و امد 
داریم که ۱۵۰۰۰ تومان هم به مدرسه بدهیم؟ مگر 
در قانون نیامده که هزینه ه رکودک ایرانی از پیش 
دبستانی تا دانشگاه صددرصد رایگان است؟ مگر ما 
چقدر در آمد داریم؟ ضمنآباید بگویم مدرسه دخترم 

کاملا دولتی اس 
محمد علی خارگی -خوزستان 


چتر پروردکار 

بزرگی گفت: وابسته به خدا شوید. 

تیه حطور اک کت E‏ 
به یه تفر میشی؟..گفتم: وقتیزیاد ياهاش حرف 
می‌زنم زیاد میرم ومیام...گفت: آفرین.زیاد 
را هن 
بز رگی می گفت: وقتی دلت ا خداست,بگذار 
هر کس می خواهد دلت را بشکند...وقتی تو کلت 
باخداستببگذار هر چقدر می‌خواهند با تو 
بی‌انصافی کنند...وقتی امیدت با خداست.بگذار 
هر جقدر می‌خواهند نا امیدت کنند...وقتی بارت 
خداست.بگذار هر جقدر می‌خواهند نارفیق شوند... 
همیشه با خدا بمان...چتر پروردگار. بزرگترین 


جتر دنیاست... عبدالامیر اسدالله زاده 


ما مربی خار جی فوتبال نمی خواهیم 
ماسالهای سال است که در تیم فوتبالمان 
مربی خارجی داریم. بعد از انقلاب توانستیم در 
همه زمینه‌ها از زیر سلطه خارجیها بیرون بیاییم 
اما متاسفانه در مورد فوتبال هنوز موفق نبوده‌ایم. 
سوال این امت د رف سک ات که 
احتیاج به کارشناس خارجی داشته باشیم؟ مگر 
دانش فضایی است که حتماً باید دانشمندان علوم 
فضایی بیگانه ما را آموزش دهند؟اخدا را شکر 
بعد از پیر وزی انقلاب ما از همه این خار جیها خلع 
ید کرده‌ايم و خودمان در تمامی امور مسئولیتها را 
به عهده گرفته‌ایم و به لطف خدا در همه مراحل 
نیز به پیشرفت شایانی نائل گشته‌ايم.پس چرا 
هنوز فکر می‌کنیم حتماً باید مربیان خارجی گران 

فوتبال ما را درست کنند ؟! 
غلامعلی چریکی - گچساران 


کابوی بور و بد دهن 


این کابوی بور و بددهن هم شر شد / از 
حرف درشت گوش عالم کر شد / هم زهره و 
طنزدان من شد باره / هم لابه سوراخ ازون 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
CECT CL CTS‏ 
همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات 
کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دريغ نفرمایید. 

جرد جرد Ê‏ 

# حسن چراغیان -بردسکن خراسان 

از تذ کر شمامتشکرم.انتقاد شمارا به آقای 
باز خومنتقل می کنم. از همکاری شما نیز استقبال 
خواهیم کرد. مجله متعلق به خوانند گان ان 
است لذادر غنای آن‌هر چه پیش تر ازهمکاری 
اردص ری ترا ی کر ی 
برایمان ارسال ویادر طر احی جدول به ما کمک 
کنید. موجب خرسندی و تشکر خواهد بود. 

# ناصر پور یوسف -ابادان 

پیشنهادهای شمارابادوستان در میان خواهم 
گذاشت.ضمنادرمورداتفاق عجیب وغریبی 
که در بتروشیمی ماهشهر افتاد بنده مطلبی در 
رسانه‌ها پیدانکردم.موفق باشید. 

# اکبر بزر گمهر -خرم آباد 

مطالب خوب شما چون‌هميشه به دستم رسید و 
ارارادر سل ام ری یر 
همکارفعال آرزوی توفیق می کنم. 

٭ کامبیز کمالی - گلستان 

همانطور که‌شسماهم اشاره کرد ید حضور پلیس 
در جاده‌ه او خیابانها برای جلو گیری از تخلفات و 
رن را ری 
تاجرم و تخلف کمتری اتفاق بیفتد. در مورد تاخیر 
مامورآن بر سر صحنه تصادف نیر حق باشماست. 
گر جه‌پلیس راهنمایی‌ورانند گی در آمارهایش‌چیز 
دیگری رااعلام‌می کند. 

# صفر مدانلو کردی-بابلسر 

به آقای شیرزادی گلایه شما رامنتقل خواهم 
کر د. باتو جه به دقتی که‌ایشان دارند بعید می دانم 
پاسخ به خواننده‌ای رااز یاد ببرند. 


۳ کک 
پیام‌بای تلگرامی شما خوانند کان 
ترتیب در نوبت پاسخ قرار ترفت 
سعیدزوجی, علیر ضاآقاجانیهایده پورفرسنگی. 
محمدعلی بوسفی. عبدالامیر اسدالله زاده. 
عبدالناصر بلوچ زهی. محمد عب‌دالله نژاد. خانم 
رزاقی. محمود جعفری کوهبنانی ناصر پور بوسف. 
سمیرانصیری. سعید امیدی. به رام کلهر. مهدی 
معصومه نجار. عبدالمطب معلمی.اقفای 
حسینی. زهرا باشازاده. علیرضا بوسفی. علی 
روشن. عبدالحسین اسماعیلیان. احمد ر حیمی. 
صوفیانی. محمد محمدی. فر و غ کلانکی. فر حروز 
امیر اسکندری 


beigi _ somayeh@yahoo com‏ حریوک ار ماد بر ری ار دا تند. با 


خود پیمان بستند که یکی خدمت خدا 
ررنف کند و دیگری در خدمت مادر بیمار 

باشد. برادری که پیمان بسته بود 

یک روز از خواب بیدار می‌شوی و به تو می‌گویند این | | خدمت خدا کند به صومعه رفت و به 
آخرین روز زندگی توست. تیار ۱ ارت بر 
از جایت بلند می‌شوی, دلت به حال خودت می‌سوزد و با خانه ماند و به پرستاری مادر مشغول شد.چندی که گذشت برادر صومعه نشین مشهور عام 
خودت فکر می کنی امروز چقدر می‌توانی بیشتر زندگی | | و خاص شد و از اقصی نقاط دنیاء عالمان و عرفا به دیدارش شتافتند و آن دیگری که خدمت 
کب ری ار رن انیت رب ربارب رز مادر می کرد فرصت همنشینی با دوستان قدیم را نیز از دست داد و یکسره به امور مادر 
کمدت بهترین لباسهایت را انتخاب می کنی و می‌یوشی: می‌پرداخت.بر ادر صومعه نشین کم کم به خود غرّه شد که خدمت من آرزشمند تر از خدمت 
جلوی اينه می‌ایستی و موهایت را شانه می کنی» به | | برادر است چرا که او در اختیار مخلوق است و من در خدمت خالق, و من از او برترم...همان 
خودت عطر می‌زنی و غرق فکر می‌شوی که امروز باید | | شب که این کلام در خاطر او بگذشت. در خواب دید که ندایی گفت: برادر تو را بیامرزیدم و 


هرچه می‌توأنی مهربان و بخشنده باشی, بخندی و لذت تورابه حرمت او بخشیدم." برادر صومعه نشین اشک در چشمانش آمد و گفت: خداوندا, 
ببری! من در خدمت تو بودم و او به خدمت مادر, چگونه است مرا به حرمت او می‌بخشی, آنچه 
از خواب بیدارش می کنی و به او می‌گویی در این همه | کرده‌ام مایه رضای تو نیست؟! پاسخ شنید: "آنچه تو می کنی ما از آن بی‌نيازيم ولی مادرت 
سال که گذشت چقدر دوستش داشتی و نگفتی, چقدر ( | از آنچه او می کند.بی‌نیاز نیست. تو خدمت بی‌نیاز می کنی واو خدمت نیازمند. آن هم بهترین 


عاشقش بودی و نمی‌دانست. به او می گویی مرابیشتر 
دوست بدارء بیشتر نگاهم کن, بگذار بیشتر دستانت را 
بگیرم و به این فکر می کنی فر دادیگر نمی‌بینی اش و 
ST‏ ای که 
هیچوقت حسُشاآن نمی کردی!دوتابی از خانه می‌زنید 
بیرون. می ‌روی ته مانده حس ایت را می‌تکانی: کادو 
می گیری برای مادر و پدرت و به سراغشان می‌روی و 
به آنهامی گویی که چقدر برایت مهم هستند و مدیونشان 
هستی» مادرت رابغل می کنی» پدرت را می‌بوسی و اشک 
می‌ریزی چون می‌دانی فر دا دیگر نیستی...آن روز جور 
دیگری مر دم رانگاه می کنی» جوری دیگر می‌خندی, جور 
دیگری دلت می‌لرزد. جور دیگری زنده هستی و دائم 
به این فکر می کنی که چقدر حیف است اگر نباشم.... 
أن روز می‌فهمی هیچ چیز به اندازه بودنت و ماندنت با 
ارزش نبوده و نیست! 


خدمت یعنی خدمت به مادر. بدین حرمت. مر تبت او را از تو فزونی بخشیدیم." 


جویانی عادت داشت در مکانی معیّن زیر یک 
درخت بنشیند و گله گوسفندان رابرای جرادر 
اطراف آنجانگه دارد. زیر درخت سه قطعه سنگ 
نود که‌حویان همست هار انهایرای انش درس ت 
کردن استفاده می کرد و برای خود چای آماده 
می‌کرد. هر بار که او آتشی میان سنگها می‌افروخت 
متوجه می‌شد که یکی از سنگها مادامی که اتش 
روشن است سرد است. اما دلیل ان را نمی‌دانست. 
چند بار سعی کرد با عوض کردن جای سنگها چیزی دستگیر ش شود اما همچنان در هر جایی 
که سنگ را قرار می داد سرد بود تا اینکه یک روز وسوسه شد تا از راز این سنگ | گاه شود. 
و رت در کار تیشه‌ای با خود برد و سنگ رابه دو نیم کرد. آهاز نهادش بر آمد. میان سنگ موجودی بسیار 
I ET‏ ریز مانند کرم زندگی می کرد. رو به اسمان کرد و خداوند رادر حالی که اشک صور تش را 
TE‏ پوشانده بود شکر کرد و گفت: خدایاءای مهربان, تو که برای کرمی این چنین می‌اندیشی و 
E DD CT‏ به فکر آرامش او هستی پس ببین برای من چه کرده‌ای... و چرا من هیچگاه سنگ وجودم را 
می گویی: آه کاش فردا هم بودم اخوب اگر فردا هم باشی نشکستم تا مهر تو را به خود ببینم." 


قول می‌دهی همین گونه باشی یا نه؟ سیک 


ان .بل 
همست 


قول می‌دهم اممکن است فر دا باشی» قدر لحظه هایت را e‏ ا 
بیشتر بدان. چون هیچ چیز به اندازه خودت و ماندنت علمله ست ؟ : 
ارزش ندارد. شاید این یک تعضب باشد... ولی من باور نمی کنم که انسانی, علت 


صعودش به قله را دیدن منظره اطر اف بیان کندا 
قله. تنها جایی بر کوهستان نیست. قله در قلب و ذهن ما جای دارد. 
قله. یاره‌ای از یک روباست که به حقیقت می‌پیوندد. 
قله نشان از ان است که می‌توانیم باقدرت 

اراده و توان جسممان زند گی رابه آنچه 

می‌خواهیم و آنچه دستانمان قدرت خلق آن 
رادارند. تبدیل کنیم... 


اخلغات‌هفنگی دعاو ۳۷۹۸ 


#مقام معظم رهیری در سر را 
رتش: قدرت دفامی کشور قابل مذااکرهتیست 
6« رئیس‌جمهوری در همایش بزر گداشت 


کرک رس تال رس بر 
وجود رسانه‌های مستقل و شجاع به سود جامعه 
وحاکمیت است 

+ مسعود بارزانی از ریاست اقلیم کر دستان عراق 
استعفا داد 

ظرفیت تولید برق تا ۴سال آینده‌تا ۲۰ هزار 


جهان را با موفقیت آزمایش کرد 
۶ وزیر بهداشت:بزر گان در برابر سوءاستفاده 
جاهلان از نام طب اسلامی سکوت نکنند 

۶« واردات. تولید و عر ضه سلاح سرد ممنوع شد 
+ شهردار تهران: آینده فروشی ظلم بز رگ به 
نسلهای اینده است 

# بعی دی نژاد سفیر ایران در انگلیس: آمریکا 
+ طبس, ڑئو پار ک جهانی می‌شود 

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه:فساد. مانع اجرای قانون قاچاق کالا وارز 


# آموزش وپرورش نسبت به افزایش خشم و 
رفتارهای پر خطر دانش آموزان هشدار داد 

فر مانده‌معارضان سوری: حضور ایر ان امیدمان 
به ند یی یراع را و 

#۶ دکتر ظریف: فهم نادرست مشکلات راهکارهای 
غلط به منطقه تحمیل کر ده است 


۷ 
۱ : 

٩/۱ رز‎ 

لها ۱۲ 
بت | و 


بازی ناتمام تنش 

در پی مطرح شدن توافق پشت پرده اتحادیه 
میهنی و دولت بغداد و به موازات ان اقدام حزب 
اتحادیه میهنی در خصوص تسلیم بدون در گیری 
برخی مناطق کر کوک به نیروهای ارتش عراق و 
متعاقب آن اتهام خیانت از سوی حزب دمو کرات 
کردستان عراق به این حزب کردی, سایه تنش 
داخی در اقلیم کردستان عراق رادر موازات 
درگیری اربیل با بغداد ایجاد کرده است. این تنش 
می تواند گره کور کردستان را بیش از پیش سخت 
تر کند.البته در این ميان موضوع تسلیم مناطق 
تحت کنترل حزب اتحادیه میهنی هم با سوالاتی 
مواجه است که تا کنون جوابی صریح و روشن به 


جراحزب اتحادیه میهنی که از ۱۲ کرسی کر کوک 
در مجلس ملی عراق ۶ کرسی آن را در اختیار دارد 
و طبیعتاً می بایست انگیزه بیشتری برای مقاومت 
داشته باشد. در یکشنبه هفته پیش ا به صلاحدید 
و تصمیمات رهبر ان حزبی خود. سناریو و بر نامه 


شامگاه یکشنبه ۱۵ اکتب 
"" در حالی تنش ورویاروبی 
بغداد -اربیل در بعد نظامی 
زا بر سر مستئله کر کوک 
شروع شد که اکنون علاوه بر 
#۰ در کیری در خصوص مناطق 
۾ مورد مناقشه. دایره اختلافات به 

اشخاص نیز کشیده شده است. 
دستورهفته گذشته بغداد برای 


قمار شکست خور ده‌بار ز انی 


رضا کیان 


بازداشت کوسرت رسول علی »معاون مسعود 
بارزانی و معاون اول دبیر کل اتحادیه میهنی 
کردستان, آتش این تنش را شعله ورتر کرده 
است.ا گر چه ار تش عراق و نیر وهای حشد الشعبی 
پس از در گیری نسبتاً شدید با نیروهای پیشمر گه 
توانستند بر آخرین منطقه کر کوک یعنی " التون 
کوبری نیز مسلط شوندو بسیار بعید به نظر می 
رسد این در گیریها که هر روز ابعاد جدیدی پیدا 
می کند. در آینده ای نزدیک پایان یابد 


کنار آمدن با دولت مر کزی را روشی مفید تلقی 
کرد؟ هر جند که به واسطه این عملکر د در حال 
رز تش عراق نیز در مناطق نظامی 
قبل از سال ۲۰۱۴ و زمان قبل از حمله داعش 
مستقر شده‌اند. این مسئله مبین این دو نکته است؛ 
اول اینکه حزب اتحادیه میهنی به رغم بر گزاری 
و سایر احزاب رقیب و منتقد و در مقابل وسیله ای 
برای افزایش قدرت حزب دمو کرات کردستان با 
محوریت مسعود بازرانی تلقی کر ده است. لذا بر ای 
کار خود گذاشته است. دوم این که بايد دید در پس 
توافق اتحادیه میهنی با دولت بغداد چه سناریویی 
قدرت در نظر گرفته است که کر کوک بدون 
حشد الشعبی می شود. آما در همین میان می توان 
انتظار داشت که احتمالاً کردستان عراق شاهد 


آیاعربستان چهره عوض می کند؟ 


حکم سلطنتی که در روز سوم اکتبر ۱۷ ۰ از زنان عربستان رابه همراه نداشت. بلکه موجب 
تلویزیون ملی عربستان سعودی پخش شد و خبر شگفتی بسیاری شد که از شرایط سختگیرانه عليه 
از اعطای حق رانند گی به زنان می‌داد. تنها شادی زنان در عربستان | گاهی داشتند. 


#آلود گی‌ هواجان ۳۸۹۰۰ انفر رادر ۲۵شهر 
گرفت 


۴+ ۴ هزار کارمند بیکار. حقوق بگیر مترو هستند 
اس رل ی اسان درو انار 
به آوار گان روهینگیا رسید 

مشاور سابق ترامپ: تر کیه خطر اصلی بر ای 
امریکااست 

امیر قطر :ائتلاف عر بستان,. استقلال دوحه را 
دوست ندارد 

6 درپی اعلام اس تقلال مجلس محلی, مادر ید اداره 
دولت محلی کاتالونیارابه دست گرفت 

#۶ وزیردفاع روسیه:اقدامات ناتو نگران کننده 


اس 
3 طالبان, بالگرد آمریکایی رادر لوگر ساقط کرد 
6« نخست وزیرپیشین قطر: به ذ کاوت ایرانی‌ها 
احترام می گذارم 


۷١‏ آیان ٩٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


عربستان سعودی که به استناد برخی از 
زنان به عررصه‌های اجتماعی می‌شد با اعطای 
حق رانند گی به زنان باز تاب گسترده منطقه‌ای و 
جهانی را بر انگیخت. شاید اساسی‌ترین بخش این 
طرح از دید گاه زنان این کشور مر بوط به لحاظ 
کردن نقش بیشتر زنان در جامعه باشد زیر این 
اشتغال زنان را از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد لحاظ 
مانند کار در فروشگاهها آغاز شده و تا مجاز شدن 
برای حضور در رقابتهای المپیک برای اولین بار در 
سال ۱۲ ۲۰ ادامه یافت. عر بستان در سال ۲۰۱۲ 


دو زن و در سال ۲۰۱۶ چهار زن را به بازیهای 
المپیک اعزام کرد. پس از آن زنان در عربستان در 
سال ۲۰۱۵ برای اولین بار توانستند در انتخابات 
شهرداری‌ها شر کت کنند. با توجه به اینکه در 
این انتخابات کاندیداهای زن حق صحبت با رای 
دهند گان مرد رانداشته و حضور زنان و مردان 
همزمان در کمپینهای انتخاباتی آنان ممنوع بوده 
ارو 
زن بودند. بسیار نمایشی جلوه می کر د. 

بنابر گزارش دولتی عربستان در سال ۲۰۱۵.زنان 
تحصیلکر ده این کشور بیشتر از مردان بوده و زنان 
در مناصبی مانند و کالت. داروسازی و بورس اوراق 
بهمادار و بانکهای بز رگ قرار گر فته‌ان د. این در 
حالی امت که دولت عریستان خنها از سال ۲۰۱۳ 


۰ نفر منتخب فقط ۰ نفر ت ان 


نبردی بر سر مسئله سهم خواهی قدرت باشد. 
بنابراین باید منتظر اینده ای مبهم و تار برای اقلیم 
بود که از الان هم نشانه های ان در جامعه اقلیم 
هویدا است. به گونه ای که بسیاری از مردم اقلیم 
کردستان شرایط قبل از رفراندوم را روند خوبی 
در راستای رسیدن به اهداف خود می‌دانستند 
واین اتفاقات اخیر را باز گشت به شرایط قبل از 
حمله داعش و بعضا عقب تر از ان می دانند. ولی 
عمدتاً این رویدادها رابادید گاههای مختلفی به نفع 
کردها نمی دانند. برخی این بی انگیز گی مقاومت 
رخال عض وهای دار ق دعا یهن 
احزاب دانسته و برخی‌ها آن رانتیجه غرور و 
خودبز رگ بینی متولیان رفراندوم می‌دانند که به 
هشدارهای جهانی و منطقه ای توجه نکر دند . در 
حالی که می‌توانستند با تمکین به بعضی پيشنهادها 
ضمن نگه داشتن موقعیت کردهادر منطقه به 
اینده ای بهتر برسند که با دوراندیشی رهبران 
کردهامی توانست سرنوشت بهتری را رقم بزند. 
ا کے اران تا انی زا حاصل نی نے 
های رهبران بویژه بارزانی دانسته و معتقدند از این 
بهتر هم می شد به اهداف بالاتری دست یافت. 
وضعیت قبل از رفراندوم را شرایطی قابل پیشرفت 
و آاینده دار برای کردستان می دانستند. در این 
میان آن چه از ناهماهنگی رهبران اقلیم ناگوارتر 
است. احتمال دچار شدن به اختلافات داخلی است 
که کردها کم با آن آشنانیستند. اف زون بر این 
مسئله, روابط بین الملل هم در خلال جریان همه 
پرسی به سود کردها نبوده, بخصوص آمریکا که 
روزی از جایگاه و موقعیت اقلیم استفاده و در ۲۰۰۳ 
صدام را ساقط کرد حال با سیاستی کجدار و مریز 
در مقابل پیشر وی ارتش عراق موجب جابه جایی 
استخدام زنان در فروشگاههارامشروط بر مقرراتی 
براق جدایی زنان و مردان از یکدیگر بلامانع اعلام 
کرده است.از بیامدهای حذف کردن زنان در 
جامعه عربستان می‌توان به عدم به کار گیری تمام 
پتانسیل نیر وی انسانی اشاره کرد که موجبات 
محروم شدن از بخشی از نیروی کار عظیم زنان 
و سواد و تخصص آنان را فراهم کرده و به فقر و از 
دست دادن فر صتهای اقتصادی دامن زده است. 
دستور سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه این 
کور ف بر ینعی ات دوای دای 
زنان مانند آموزش. کار و مراقبتهای بیمارستانی 
بدون دریافت موافقت از یک سرپرست مرد یعنی 
بد ر برادر و یا همسر پتانسیل افزایش استفاده از 
نیروی کار زنان را فراهم آورد. 

افزایش زنان مشغول به تحصیل در خارج از کشور 
و آگاهی از ویژگیهای کشورهای توسعه یافته از 
دس ری ای چا ما 
یوتیوب. توییتر. اسنپ چت از سوی دیگر, به زنان 
عربستان اجازه داده تا برای بر قراری ار تباط با 
یدهها ونوآوریها و خواسته‌های خود قضایی ایجاد 


نیروهای نظامی - امنیتی کر کوک و دیگر مناطق 
مورد مناقشه شد. از همین رو هم سیاست باز گشت 
و دفاع از بغداد به قدری فاحش و اشکار است که 
مسئله تسلط بر کر کوک در سایه توافق احزاب 
کردی با بغداد بیشتر به هماهنگی های بر نامه 
ریزی شده شباهت دارد تا عملیات نظامی. 

ب رگ برنده عامل باخت 
مسعود بارزانی در جریان همه پرسی کردستان 
فسراق اکر توا تاا یسک ار ا 
گ هش ag CI O‏ 
پیش ببردامًا در روزهای پس از آن ورق به سود 
بارزانی برنگشت و در گیری با سایر احزاب کردی 
خصوصا اتحادیه میهنی در جایگاه رقیب سنتی 
ومشخصآً پس از مرگ جلال طالبانی سبب شد 
تا ارتش عراق و حشد الشعبی تماد تاسیوتالیسم 
کردی و همه پرسی را از دست بارزانی بگیر ند. به 
گونه ای که محمد حاجی محمود. دبیر کل حزب 
سوسیال دمو کرات اقلیم کردستان به صراحت 
اعلام داشت که منفعت طلبی و کشمکشهای 
حزبی و سیاسی موجب شد که آنچه کردها طی 
صد سال گذشته به دست آورده‌اند. در جند 
دقیقه نابود شود. اتحادیه میهنی از همان ابتدای 
مطرح شدن همه پرسی در کنار سایر احزاب 
منتقد به این اقدام. این تصمیم را تصمیمی شخصی 
از جانب مسعود بارزانی داتست که می تواند اقلیم 
کردستان رادچار تنش و هرج و مرجی بی سابقه 
کند؛ بخصوص که در لوای این تنشها نیز احتمال 
شکل گیری دیکتاتوری حزبی و فردی هم در 
اینده به چشم می خورد. 
در همین راستا هم اتحادیه میهنی با بالا گرفتن 
تتش های لقظی میان بغداد واربیل بر سر مسغله 
کنند و وجود فضای مجازی نه تنها راهی برای به 
اشتراک گذاشتن مطالبات زنان این کشور بوده. 
بلکه با ترویج انواع سر گرمی‌ها و ورزش‌ها برای 
زنان تشویق به پایبندی به سنتها را در ميان آنها 
کمرنگتر ساخته است. 
عربستان سعودی مانند بر خی از کشورهای منطقه 
خاور میانه توانسته به مراتبی از توسعه اقتصادی 
دست یابد چنانچه در آمد سرانه این کشور به رقم 
۳ هزار دلار رسیده است. اما توسعه جنسیتی در 
این کشور به لحاظ نایرابری جنسیتی یعنی تفاوت 
میان زنان و مردان در امکان دسترسی به فرصتها 
و امنیت اجتماعی. اقتصادی و سیاسی بسیار 
ضعیف است. قر ار گیری عر بستان در رتبه ۱۴۱ 
در میان ۱۴۴ کشور از رده‌بندی کشورها به لحاظ 
شاخصهای بر ابری جنسیتی, پس از یمن, پا کستان 
و سوریه گویای نابرابری شدید جنسیتی در این 
کشور بوده و محدود کردن ازادیهای مدنی مانند 
ممنوعیت رانند گی زنان و یا کسب شغل و ازدواج 
منوط به اجازه مرد خانواده یعنی پدر و یا برادر 
کیفیت زندگی را تنزل بخشیده است. 


کر کوک توانست از دل این تنشهاراه خود را از 
بارزانی و حزب دمو کرات جدا کند. البته به نظر 
نمی رسد که این تصمیم نه برای خود حزب و 
هم باید گفت این شرایط در بستر خود پتانسیل 
ایجاد یک دیکتاتتوری تمام عیار را دارد. هر چند 
که در شرایط کنونی مسعود بارزانی تمایل و توان 
ایجاد در گیری جدید را برای خود ندارد. اما یقیناً 
تنشها بارزانی این رفتار اتحادیه میهنی را بی پاسخ 
نخواهد گذاشت. لذا اگر او بتواند بر مشکلات و 
تنشهای کنونی فائق اید و تمامی نارضایتی های 
امر وز جامعه و بدنه سیاسی داخلی اقلیم کردستان 
را که بخشی از آن حتی خواستار استعفای او شده‌اند 
پاسخ دهد احتمال می رود که در آینده از همین 
موج ناسیونالیسمی که رفراندوم را شکل داد برای 
دارد. از همین رو هم چنانی که تا امروز توانسته 
دور زدن قانون و حتی در یک اقدام. فرا قانونی 
سه کد ارد وت موا رای با خسال آفرش در 
زند و بافشار بر گروهها و احزاب سیاسی مبنی بر 
عقب انداختن انتخابات ریاستی و پارلمانی اقلیم 
کردستان» ریاست خود را بر اقلیم برای سه سال 
تااکنون تمدید کند. امروز هم در بستر تحولات 
کر کوک از مردم کرد مقیم اروپا و امریکا تقاضای 
مناطق داشته است. 


اضر ج ای مدن ار وایکوماخت ک جاده 
مدرن ناشی از تلاش خاندان آل سعود از یک سو 
منجر به تغییر در سیاستهای مذهبی و قبیله‌ای 
این کشور و باز کردن درهای کشور به سوی 
دنیای توسعه یافته واز سوی دیگر منجر به تغییر 
وجهه عربستان و افزایش پرستیژ این کشور در 
ساز ما ته ای یو امال می یود اا | راهب ایا 
منجر به تغییر چهره عربستان و از جمله تغییر 
رفتار او در حمایت از گروههای افراطی و تکفیری 
خواهد شد؟ باید منتظر ماند و به تحولات آینده 
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یک وز بر پر ایده 


تنهاطی‌دو سال ۹۵و ۹۶ نز دیک به ۳هزار 
میلیارد تومان. برای احیای دریاچه 
ارومه کنار گذاشته شد. ولی در مهر 
ماه امسال, ناگهان سطح آب دریاچه به 
طور محسوسی پایین رفت و خشک شد 


وزير جدید نیرو در روزی که توانست رای 
امیدوارانه سخن گفت. هم در موضوعات مربوط 
به برق و هم درباره مسایل مربوط به اب. بویژه در 


ماهم جزیره‌ای خواهیم فروخت؟ 


یونازبرایپرداختحقوقکار مندانش 
ناچسارشسده‌جزایرش رابفروشسدو 
معاون وزير رفاه هم هشدار می‌دهد 
که مشکل یونان.دروزارتخانه‌زیر 
نظر اوهم‌پیداشده است 


معاون رفاه اجتماعی در وزارت کار. تعاون و 
۰ اون این وزارتحانه 
هم سامان دادن به مساله حقوق بازنشستگان 
اي ی از واحدهای 
بز رگ زیر مجموعه این وزار تخانه است که از هر 
کارمند و کارگری بخشی از حقوقش را در زمان 


رک رک کت کبک ۱ و و ی ی ی ی ی ۱ 
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ججح مدیران در زندان 


فارغ از ادنکه نتدجه دادگاهها و 
پیگیریه ای قضایی چه خواهد بود. 
همین که امروزدومعاون رتیس‌جمهور 
قبلی ایران وبرادر رئیس جمهور فعلی» 
باپیگیریهای قضایی مواجه شده اند. 
خبر امیدو ار کننده‌ای است 


ریاست شورای شهر تهران نشسته است اولین بار 
از موضوع تخلفاتی گفت که در دوره دو شهر دار 


۰ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


هر چند که از خشکسالی و بی آبی ایران هم یاد 
9 را به حل مساله کمنود 
آب در ایران گفت و راه حلهایی که برای برطرف 
کردن این بحران. در جیب دارد و افتخار کرد به 
اینکه پدران ما ایرانیان در گذشته نیز باسرزمینی 
خشک و کم آب روبرو بودند و شگفتیهایی مانند 
قنات را ابداع کردند تا بر این اشکال غلبه کنند 
و گفت که او و همکارانش هم اگر نه راہ حلهایی 
مثل قنات. ولی راههایی می‌شناسند که می‌توانند 
سایه شوم بی آبی را از آسمان ایران دور کنند. 
وزیری که از سابقه و تخصص او در این موضوع 
زیاد گفته و شنیده شده. هرچند دیرتر از معمول 
معرفی شد. ولی از این هفته بر صندلی وزارت نیرو 
می‌نشیند تا شاید کم کاری ابرها در آسمان ایران را 
جبران کند؛ البته در همین روزهایی که وزارت نیرو 
بدون وزير مانده بود اتفاق ناگوار دیگری هم افتاد و 
e‏ اس فراوانی و 
تا دوباره احیا شود. با تمام حرفها و سخنرانیهایی 
که در این خصوص شد , حدود ۰ ۰ کیلومتر عقب 


پسگیری 


e‏ رت آنبارایردنشت 
کند و احتیاجات مالی شان را در این دوره بررطرف 
طول سالیان گذشته به خوبی کار نکر ده‌اند و امروز 
نمی‌توانند از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان 
گدایی رویروی دق دراز می کنند تا از محل 
فروش نفت با در امدهای مالیاتی. کمبود حقوق 
بازنشستگان جبران شود. مساله وقتی بحرانی تر 
می‌شود که میزان دریافتی از این گدایی هر سال 
بیشتر می‌شود و از ۱۰ سال گذشته تا امروز به گفته 
همین معاون وزیر سه بر ابر بیشتر شده. طوری که 
امروز حدود ۱۰ درصد از حقوق بازنشستگان را 
دولت از پول نفت و مالیات می دهد ولی ۱۰ سال 
قبل تنها ۳ درصد از حقوق بازنشستگان از این 


۵ سال گذشته روی داده 
و البته در پاسخ به سوال یک خبرنگار که اعدادی 
از این تخلفات را جستجو می کر د. عددهایی را هم 
شورا اتفاق نظر داشته باشند. می‌توان پر ونده‌ای 
برای این تخلفات باز و آنها راپیگیری کرد. مدتی 
هم هست که هم بر آدر رئیس جمهور فعلی و هم دو 
معاون رئیس‌جمهور قبلی ایران. تحت پیگیریهای 
پس از محکومیت معاون اول دولت دکتر احمدی 
نزاد. معاون اجرایی ایشان هم با زنبیلی پر از 
مدار ک. راهی داد گاه شد تااز خود دفاع کند. صرف 
نظر از اینکه این افراد به کدام گرایش سیاسی در 


کاهش یافت. چند سال قبل ستادی به نام احیای 
دریاچه ارومیه در دولت تاسیس شد و دکتر 
روحانی با همراهی رئیس سازمان محیط زیست 
به ساحل دریاجه رفتند و د پس از آن هم اعلام 
شد که در سال ٩۵‏ حدود ۲ هزار میلیاره تومان و 
در سال ۰۱۳۹۶ بیش از هزار میلیارد تومان برای 
برطرف کردن مشکل دریاجه ارومیه اختصاص 
داده شد و نظیر همین مبالغ هم در سالهای ٩۲‏ و 
ایآ اله ول کار کذاسته سا هه 
تمام این رفت و آمدها و تشکیل ستادها و پول کنار 
سر رل با پایین رفتن سطح 
آب دریاچه, در حال از کف رفتن است و رئیس 
ستاد دریاچه آرومیه هم چندوقتی هست که وظیفه 


معاون وزیر کار می‌گوید. بايد اعدادی که 
از حقوق شاغلان کم می‌شود و مقدار حقوق 
بازنشستگان و چند عامل دیگر تغییر کند تااز تولد 
یک بحران در آینده‌ای نه جندان دور جلوگیری 
کنیم. او می گوید. بیش از صد کشور جهان این کار 
را کرده‌اند و اگر چنین نکنیم. تا چند سال دیگر 
اپران هم در جاهی خواهد افتاد که ای در 


۳ 


چه خواهد شد. یک نکته بیش از تمام این اخبار 


اهمیت دارد و ان اینکه مدیران در ایران بدانند 


بسیار بزر گی بر دوش گرفته 
و رئیس سازمان حفاظت از 
محبط زست شده است. 
مجموع زحمات رئیس 
قبلی سازمان محیط زیست 
درباره دریاچه ارومیه و 
اینطور که پیداست 
نتوانست انتظار ساحل 
نشینان دریاچه ارومیه را 
بر آورده کند و باید منتظر 
این وزير جدید نیرو ماند و 
ایشان و اميد فراوانی که در 
دل دارد. می‌تواند دریاجه 
ارومیه را دوباره به ایران 
هدیه کند يا باید آخرین 
عکسهای یاد گاری‌مان را 
قبل از خشکی کامل دریاچه 
بگیریم! 
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ان پرت شد. صندوقهای 
بازنشستگی و دولت 
توان پرداخت حقوق 
پارسستعان را دا 
و دولت ونان تا امروز 
ناچار شده چندین جزیره 
خود را بفروشد تا بتواند 
شکم بازنشستگان را سیر 
کند. این معاون می‌گوید. 
کر اراس این 
خر رت تردد نی اما 
باید گفت اگر این کارها به 
نتیجه نرسد. ممکن است 
ایران هم شروع به فروش 
جزایرش در خلیج فارس 


که ۱ 
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نمی‌شود و دستهایی هست 
که پس از کنار رفتن آنها 
از ریاست هم. انها را مقابل 
میز قاضی خواهد نشاند. 
اگر همین یک جمله در 
ده تا ۱۳ 
حک شود. می‌توان اميد وار 
بود که تعداد صفرهای 
سوءاستفاده‌های مالی در 
ایران به طور چشمگیری 
درد 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 


0 ۸ 2 2 ام ۰ 
نکوییم چیزبکوییماتفاق خاص 
ادامه قطره قبل 

جوانی شال و کلاه کرد و به مادرش عرض کرد پول بده! 
مادرش فرمود: پول واسه چی؟ باز کدوم گوری میری؟" 
جوان گفت: فکر کنم تو سرم یه موتور هست. پول رو واسه 
دکتر و آزمایشگاه می‌خوام. "مادرش: "موتور یا تومور جوان: 
0 منظورم تومور بود. مادر: الی درد بگیری با 
این حرف زدنت. الهی بری رو تخت مرده شور خونه! الهی 
خبر مر گت رو بیارن! حرفهای مادر راباید ترجمه کرد تا 
بفهمیم منظورش چیست. او با گفتن باز کدوم گوری میری ۰ 
منظورش این است که پیش رفیق ناباب نرو و شب زود 
برگرد که آ تیش بر دلم عین تنوره! و وقتی که می گوید الهی 
درد بگیری.... منظورش این است: آنه عزیزم! ایشالا چیزی 
باه وین رس انس صالی! مادری 5 
می‌گوید آلهی من بمیرم تا از شر شماها خلاص شم ؛ یعنی 
ایشالا زودتر بز رگ شین و زحمتتون کمتر شه تا منم با خیال 
راحت يه خورده وقت فراغت داشته باشم." 

ما به جایی که قهوه نمی‌فروشد. می گوییم قهوه‌خانه. به 
جایی که از ما پول اضافی می گیرن د. می گوییم غیر انتفاعی. 
کمکهای مردمی در مدارس اا که گر ندهیم حال 
بچه را می گیرند. بیت‌المال ثروت هنگفتی است که برای همه 
هزینه می‌شود الا برای بیت ملت. به پول می گوییم چر ک 
دست. مز خرف را که به معنی جیز اراسته است. جیز به 
درد نخور ترجمه می‌کنیم. به جای اینکه بگوییم خیلی کار 
دارم لطفاً رفع زحمت کن, می گوییم حالا تشریف داشتی 
یه سربتی چیزی میأوردم. و به جای اینکه بگوییم درست 
است که ان مرد نتوانست به ان دختر دبستانی تجاوز کند 
ولی آن بچه ضربه روحی بسیاری شدیدی دید" راست 
راست توی چشم دوربین تلویزیون نگاه می کنیم و می گوییم: 
اتفاق خاصی برای آن دختر نیفتاده. آن مرد را هم بازداشت 
فرموده‌ایم. ما صادق نیستیم و نمی گوییم "وقتی که آن 
مرد به آن دختر تهاجم کرد قانون پا پیش نگذاشت و مدير 
مدرسه خواست قصه را ماستمالی کند. و وقتی مر دم بی تفاوتی 
مسوّولان را دیدند. شوریدند و به آن مدرسه تهاجم کردند." 
بلکم دوربین را طرف یک دختر دبستانی می‌بریم و می‌گوییم 
گریه کن و بگو حالا ما دیگه مدرسه نداریم و چیکار کنیم!" 
وبازبانی که به کار می‌بریم» به دختر بچه‌ها تلقین می کنیم 
که آن دختر و پدرمادرها گناهکار ند و کل موضوع تهاجم ان 
مرد به آن دختر محو می‌شود. این موضوع راهم اصلاً مطرح 
نمی کنند که وقتی آن مرد به آن دختر تهاجم کرد. چراخشم 
قانون نخروشید؟ چرا تلویزیون آن مصاحبه ضعیف را پخش 
کرد و در آن دو دختر برای مدرسه گریه کردند وبرایشان 
هیچ مهم نبود که آن مرد به آن دختر حمله کرده! و البته 
این را نیز همه می‌دانیم که بچه‌ها از خدایشان است که برای 
مدرسه اتفاقی بیفقتد و جندی به تعطیلات بر وند و حالشو 
ماهر هی ات UC‏ 
مصاحبه را نوشته, کمی عجول بوده و البته اين را هم می‌دانیم 
که خبرها خیلی زود پخش می‌شود و مردم می‌توانند پشت 


ماجراها را در مجازی ببینند. ما یک مرده‌شوری داشتیم که 
می گفت من مرده‌شورم به بهشت و جهنمش کار ندارم. یک 
کبکی هم داشتیم که مدام سرش زیر لحاف نقره‌ای برف بود 
و می گفت من به اتفاقات اطرافم کار ندارم. 

به من چه که بچه‌ها چه دختر باشند چه پسر دو ساله. 
امنت ندارند. به من چه که در چنین اوضاع ناامنی یک 
سرایدار متجاوز و نادان را بکنيم سرایدار مدرسه دخترانه. به 
من چه که پس از تهاجم آن مرد به آن بچه. از سیستم لا پوشانی 
استفاده کردیم و سعی کردیم خبرش درز نکند. چرادرز 
نکند؟ چون آن‌وقت مردم می‌فهمید ند ای باباا عجب وضعیه! 
بیان نی درس CC‏ نع مه که 
واسه‌ما جلسه بذاره و کمکهای مردمی زوری بگیره؟ این 
جه مدرسه‌ابه؟ اینا جرا بخاری ندارن؟ جرا توالتشون اینقدر 
کثیفه؟ چرا سرایدارشون بیمار جنسیه؟ و آخرش آنقدر چرا 
در می آید که دلت می‌خواست عضو گروه میتی کمان باشی و 
هی راه بروی توی شهر و هی ریش این و آن را بچسبی و بگی 
"تولایق مقامت نیستی چون بد مدیریت کردی! _ 

زبان ما خیلی جالب است و به قول نظامی می‌تواند "ا کذب 
راآحسن" کند یعنی دروغترین را راست‌ترین نشان دهد. و 
همین قابلیت زبان سبب شده که صنعت والای لایوشانی در 
زبان ما رشد کند. این صنعت از زندان بگیر تا اداره‌های خیلی 
کل رایج است. وقتی که قرار است بازرسهای سازمانهای 
خارجی بیایند زندانها را ببینند و نمره بدهند, قبلش قاضی 
به رئیس زندان» رئیس زندان به رسای بندها و آنها به 
و کیل‌بندها خبر می‌دهند که قرار است بازرس خارجی بیاید. 
و کیل‌بندها هم به انتظامات می گوید: "به آقایون اوباش اطلاع 
بدین که سه سوت کفتری سلولاشونوعین کف دست تمیز 
کین سرادارات خی کلم یکت در یی یماس 
مدیر خیلی کل, مدیر کل را صدا می‌زند و می‌پرسد: تازه 
چه خبر؟ مدير کل: خبری‌نیس. همه چی زیر سایه شما رو 
رواله!" مدیر خیلی کل: تو تلگرامم دیدم میگن تو یه حموم 
به‌مردی.... "مدیر کل: آنه قربان! تویه دبستان آن مرد به 
اند له درم اسان ای تسا وی 
یا کل "عجب!دختره کلاس جند بوده؟ قدش؟ وزنش؟ 
رنگ پوستش؟ آخی! ولی باز خدا رو شکر که اتفاق خاصی 
نیفتاده." 

اتفاق خاص؟ آبا همین‌قدر که آن دختر هنوز دوشیزه 
CM CN‏ تاه کل ار 
TTT‏ ان 
به او تهاجم جنسی شده و روحیّه اش حالا حالاها خراب است و 
شبها کابوس می‌بیند. اینجور بچه‌ها وقتی بزر گتر شدند. یا کل 
از مرد متنفر می‌شوند و از او می‌تر سند. یا به خیابان و رفتارهای 
غیرعادی گرایش پیدامی کنند. و یکهو می‌بینی چیزی که به 
نظر آن مقام مسوّول اتفاق خاصی نبوده سرنوشت آن دختر 
راتاابد خراب کرده. در عصری که نزدیک به پانزده قرن از 
ممنوعیّت زنده به گور کردن دختران گذشته, اجازه می‌دهیم 
آن دختر زنده به گور شود و به همکلاسش بگوییم بيا جلو 
دوربین واسه مدرسه‌تون گریه کن. اتفاق خاص واسه مدرسه 
افتاده که پرده‌های لوور درایه‌اش سوخت ویاره شد و کلی 
خرج روی دست کمکهای مردمی گذاشت. 

ادامه دارد 


کے مب ۳۳۸ رو 


سس در كە دام دعر 


۱ 


ستگ 


۰ 


دادنید 


»هړ ۵۵ او و ادوست می دار ند. 


© اماع ر صا(ع) 


هنجن نام روستایی کوهپایه‌ای‌ در دهستان 
برزرود از توابع بخش مر کزی شهر ستان نظنر است 
که در استان اصفهان قر ار دارد.هنجن در زبان محلی 
از واژه‌هنجیدن به معنی بیرون کشیدن آب از چاه 
گرفته شده است. در واقع هنجن رامی توان به معنی 
مکانی دانست که آب‌از زمین می جوشد. یکی از 
دلایل این نامگذاری رامی توان وجود دور ودخانه 
برزرود در شمال و چیمه رود در ميان روستاعنوان 
کرد.هنجن رامی‌توان اولین آبادی دره چیمه رود 
دانست. این روستا حدود ۱۰۰۰ متر از سطح دریا 


جمعیت روستاحدود ۱ فر است.مردم‌هنجن 
عمومی‌اهالی روستا کشاورزی. دامداری وباغداری 
است و عمده‌محصولات کشاورزی‌ این روستا 
شامل گندم. جو پنبه, ذرت.زرد | لو سیب انار 
انجیر خرمال ووبه انگورو آلوچه است که انجیر 
آن مر غوبیّت خاصی دارد. مردم روستا با همکاری 
یکدیگر یک شر کت تولید محصولات کشاورزی 
قنات کهق آبیاری‌می‌ شود وانواع محصولات 
کشاورزی و باغی را تولید می کند. 

بافت قدیم روستای کوهستانی هنجن به صورت 
متمر کز شکل گر فته است.در ساخت واحدهای 
جوب استفاده‌شده‌است. ينجر ه‌ها و در خانه‌های 
قدیمی از جنس چوب و بیشتر ورودی‌ها و روزنه‌ها 
در اندازه‌های کوجک انتخاب شدهاند تااز ورود 
هوای سرد و خشک به داخل خانه جلو گیری شود. 

رودخانه های موجود سبب سرسبزی و رونق 
ML MNE lL‏ 
روستا که میوه‌های متنوعی در انها به عمل می اید 
در فصول بهار و تابستان مورد توجه گردشگران 
قرار می گیرند. کوههای لاوزه در جنوب و برزقودر 
کر ده‌است. جشمه گلستان نیز از دیدنی های طبیعی 


اما هنجن از آثار تاریخی خالی نیست وبناهای 
دیدنی متعددی در آن به چشم می خورد. امامزاده 
داود(ع) جاذبه مذهبی اصلی روستاست کهاز | ثار 
دوره‌صفوی‌می‌باشد.در چهار طرف صحن.ایوانهای 
مر تفعی وجود دارد که در گوشواره‌های آن اتاقهای 
همشکلی با جرزهای کاشی کاری شده‌احداث 
شده‌است. این آرامگاه شامل دو حياط جدا گانه با 
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سه‌ورودی است. ورودی که به سوی قبله است. 


ناریان از روستاهای اطر اف طالقان و یکی از دیدنی ترین مناطق آن است. این روستا 
ازشمال به روستای دلیر واز شرق به روستای انگوران, گته ده واز غرب به روستاهای 
مهمران.دیزان.خیکان,یر اجان و از جنوب به لمبر آن می‌رسد. فاصله روستاتامر کز 
طالقان حدود ۰ کیلومتر است. حدود ۰ ۴ نفر جمعیت دارد که همگی از قوم تات 
هستند و به زبان تأتی صحبت می کنند. روستای ناریان در تابستان بیش از ۰ ۴۰خانوار 
ودرزمستان حدود ۰ ۳خانوار جمعیت دارد.شغل اصلی مر دم ناریان کشاورزی و 
دامداری است واصلی‌ترین محصولات باغی و کشاورزی روستاراسیب., گیلاس 
آلبالوو گوجه سبز تشکیل می دهد. در ختان سپیدار یاهمان تبریزی در همه جادیده 
می‌شوند.اهالی روستا از طوایف مختلفی همچون رزاقی.صابر ی,ترابیان» شیخ سلطانی؛ 
حسینی, میر غیاٹی. شر یف کاظمی و فخر حسینی هستتد. ناریان از سه محله به نامهای 
بالا محله(جور محله).میان محله, پایین محله( جیر محله) تشکیل شده است.ر ود خانه " 
ناریان‌رود که‌همنام باروستاست.از وسط آن‌عبور می کند. این روستابه لحاظ داشتن 
آب کافی از رونق بسیار خوبی بر خوردار است و به لحاظ داشتن مراتع سر سبز و چشمه 
سارهای متعد د دامداری در آن رواج بسیار خوبی دارد. ناریان اخرین روستای منطقه 
طالقان در شمال غرب است و با ارتفاع ۲۶۰۰ متر از سطح دریا در بالاترین نقطه قرار 
گرفته است وهمین سبب شده که بکر و دست نخور ده تر از سایر مناطق باقی بماند. 
از مکانهای تار یخی منطقه, تپه‌ای است که در ضلع جنوب غربی روستاقرار دارد که 
اهالی آن را قلا کتی می‌نامند. سطح این قله ۰ در ۲۵ متر و آثاری از سفالهای هزاره 
اول در آن یافت شده است. همچنین به گفته بر خی از اهالی روستا؛ غار بز ر گی در منطقه 
مرغ بند وجود دارد که تا کنون کسی داخل آن نر فته است و حتی برای رسیدن به غار 
باید حدود پنج ساعت پیاده‌روی کر د.حتماً در هنگام سفر به طالقان از ناریان دیدن 
کنید. ناریان تنها یکی از هفتاد و هفت روستای طالقان است. 
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ورودی اصلی محسوب می شود.امامزاده‌داوود به 
وسیله باغهای انبوه محصور شده‌است و در محوطه 
زیبایی قرار د ارد آرامگاه‌دیگر ی درمیان رو ای 
هنجن قر ار دارد که به امامزاده خاتون دختر امام 
موسی بن جعفر(ع)مشهور است.داخل امامزاده 
درخت جناری کهن و سر سبز دیده می‌شود.قلعه 
زیباو تاریخی هنجن نیز از دیگر اثر تاریخی منطقه 
است که در قرن هشتم هجری قمری نیز میزبان 
مردم بوده است. معماری این بنابه دوره صفویه 
وقاجاربه نسبت داده‌می شود. این قلعه همچون 
دژی استوار بر روی تپه ای که از یک سوبه خود 
روستاو از سوی دیگر بر باغها و کشتزارهای اطراف 
ان مشرف است. بنا شده و بیش از ۰ ۰ متر مربع 
مساحت دار د. ار تفاع دیوارهای قلعه حدود ۱۰ متر 
است و مر تفع بودن این دیوارهابه این علت است 
وا 


شا رطالمه 


آبشار طامه از دیدنیه ای شهر ستان نطنز 
در استان اصفهان است که در نزدیکی روستایی 
به همین نام قرار دارد. روستای تاریخی طامه در 
دامنه‌های کوه کر کس ودر شرق آن واقع شده 
را 
هستند. از طریق این روستا و از مسیری زیبا می‌توان 
به قله آن دست یافت.اين روستابه دلیل قرار گرفتن 
در کوهپایه. از آب و هوایی بی‌نظیر بر خوردار است 
قدمتی چند هزار ساله درد و آب وهوای مطبوعش 


ان راه پیدا کند. در قسمت زیرین این قلعه یک راه 


زیر زمینی یا به عبار تی تونلی حفر شده که طول آن 


درخت چا کال ام 


گرمای 0 


طامه گلابی است.پوشش گیاهی‌منطقه‌غنی ‏ ,, 


وشامل گیاهانی چون آنغوزه, رناس.هندوانه 


حدود ۰ متر است که در اواسط راه به دو قسمت 
می شود که یکی به سمت محلی به نام کشوره در 
هنجن و دیگری به سمت مکانی به نام برهل واقع 
در کنار قلعه می رسد. قدمت این قلعه به جند قرن 
قبل ودوران سلجوقیان بر می گر دد واز جمله بناهای 
یر ااا ار 

مسجد جامع روستای هنجن نیز آهمیت خاصی 
دارد و یکی از ورودی های آن به شبستان وارد می 
شود. شبستان فضای نسبتا وسیعی دارد و سقف 


آن باچوب و تخته پوشیده‌شده‌است.روشنایی 
شبستان از چهار پنجره نور گیر تأمین می‌شود که به 
سمت حياط در سالهای اخیر ساخته شده است .یل 
تأریخی هنجن نیز در ایام دور محل ورود به جاده 
قدیمی بندر عباس بوده و در کنار آن اماکن مختلف 
پذیرای میهمانان بوده‌اند که هنوز هم تعدادی قهوه 
خانه و سفره خانه و تلفنخانه دیده می شود. 
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انتهای روستای طامه رود کوچکی جریان‌دارد .ري 


که سر چشمه آن از دامنه‌های کر کس است و 
در مسیر خود چندین آبشار زیبا را پدید آورده 
است و کوهنوردان رابه طرف قله هدایت 
می کند. دودره‌زیبادر قسمت غربی روستا 
دیده‌می‌ شود که یکی از انها در امتدادباغهای 
روستا قرار دارد و به پاپول معروف است. آبشار 
طامه در انتهای دره‌یایول قر ار گر فته که‌می‌توان 
گفت یکی از زیباترین آبشارهای منطقه است. 
این ابشار حدود ۲۲ متر ارتفاع داردو اب ان 
دره‌دیگر نیز که به يا کدار معر وف است.به 
دلیل وجود آب فراوان. آبشارهای زیبایی در 
دلاوون جش مه لا گله. جشمه خواجه فاضل» 
امامزاده‌سید فاضل طامه و بقعه دوره تیموری 
dS‏ 


1 ۹ ی ۱ Ee‏ د 
WA EET‏ 
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گزارش خارجی 


دانشمندان خواب از جند سال پیش به ار تباط 
بین کم خوابیدن و ابتلا به آلزایمر علاقه‌مند شدند 
و البته نتایج جالب و بسیار مهمی هم به‌دست 
اوردند. نه تنها محرومیت از خواب در کاهش 
توانایی‌های ذهنی نقش مهمی دار د. خواب یکی 
از مهمترین فا کتورهایی است که به ما می گویددر 
آینده به آلزایمر و دیگر ناتوانی‌ها و اختلالهای 
تس ترس E‏ 
انجام تحقیقات گونا گون در حال تکمیل قطعه‌های 
TT‏ 
می دانند که خواب. مسیر مشخصی راسر راه 
تشخیص, در مان و حتی پیشگیری از آلزایمر جلو 
TT‏ 

e E 
وضعیّت خواب ما بد می‌شود. این مساله بخصوص‎ 
درباره کیفیت خواب عمیق مایا همان خواب بدون‎ 
بیشتر‎ |۸٤۷ رم(بدون حر کات سریع چشمی)‎ 
ار اسر ره‎ 
مهمّی از خواب است که به تثییت خاطرات جدید‎ 
در ساختمان مغز کمک می کند و مانع فر آاموشی‎ 
ار الا ار ی‎ 
اختلال در خواب عمیق بیمار زیاد اتفاق می‌افتد. به‎ 


۲ آیان ا اط اتد کے 


r 


شب گذشته چندساعت خوابیدید؟ هفته گذشته چطور؟ پاسخ به این سوال ظاهر آساده» در آینده 
سلامت روح و روان شما تاثیر فوق‌العاده‌ای دارد. براساس آمارهای موجود. بیش از ۴۴ میلیون نفر در 
سرتاسر دنیا به آلزایمر مبتلاهستند. شاید در خانواده شما هم آلزایمری وجود داشته باشد. اثراتی که این 
بیماری روی سلامت. اقتصاد و بقیه جنبه‌های زند گی فردی و اجتماعی ما دارد. واقعاً گسترده و گیج کننده 
است. با افزایش طول عمر انسان, تعداد مبتلایان به این بیماری هم شتاب قابل توجهی گر فته است همان‌طور 
که با تغییر سبک زند گی. میزان خواب ما هم به مقدار قابل توجهی کم شده است. حتماً می‌خواهید بدانید 
خواب با آلزایمر چه ار تباطی دارد؟ گزارش تا آخر بخوانید تا جواب سوالتان را بگیر ید. 


Maryanikpour@gmail.com 


مترحم: مریم نیک پور 


چند سال از حمله آلزایمر جلوتر است و می‌توان این 
اختلال را به‌عنوان نخستین علامت هشداردهنده 
اين‌بیماری بات ریک وهمدست ان موف د 
بعد از تشخیص میزان اختلال در خواب با قدمهای 
آهسته ادامه می‌يابد اما با پیشر فت بیماری افزايش 

بااین حال محققان به تا ز گی دریافته‌اند که 
اباط و توا وا ا ا 
همبستگی ساده است. بااینکه هنوز ناشناخته‌های 
زیادی در این زمینه کشسف نشده باقی مانده 
محققان می‌دانند اختلال در خواب و آلزایمر در 
راشروع کند و تسریع دهد. 

بیماری الزایمر با تجمع پروتئینی سمی 
سلولهای عصبی یا نرونها جمع می‌شوند. پلا کهای 
عملکرد این سلولها اسیب می‌زنند و در نهایت انها 
رااز بین می‌برند. عجیب این است که. این پلا کها 
فقط به بخشهایی از مغز حمله‌ور می‌شوند و با بقیه 
است. نکته مهم در این حالت انتخابی, محلی در 


یراس IIIS‏ 
و همچنین مراحل پیشرفته بیماری جمع می‌شوند: 
بخش میانی لوب پیشانی. اگر انگشت خود راروی 
بر آمدگی بینی قرار دهید و تقریباً ۵ سانتی‌متر بالا 
ببرید. دقیقاً به لوب پیشانی می‌رسید. و جالب تر 
اینکه این بخش, برای توان الکتریکی مغز هنگام 
خواب عمیق در مرحله بدون رم ضروری است. 

محققان در سال ۲۰۰۷ در تحقیقات خود به 
این نتیجه مهم و عجیب دست يافتند و چند سال 
ای سرا ها وا ری 
مان مکل اماو دادرم دار 
کر دند و به پاسخ این معمارسیدند: هر چه تجمع 
میزان آمیلوئید در این بخش از مغز بیشتر باشد. 
کیفیت خواب عمیق فرد هم پایین تر خواهد 
بود. در حال حاضر نگاه محققان به تشخیص است 
را ار 
فعالیت ام واج مغزی افرادی که خواب هستند 
استفاده کنند و انهایی را که در معرض ریسک 
ابتلا به آلزایمر در سالهای پیش روی زند گیشان 
ll CLL MS‏ 
روش تشخیصی خاص تا کید بسیاری دارند زیرا 
هم بسیار ارزان است هم غیر تهاجمی و هم برای 
تعداد بیشتری می‌توان از ان بهره برد. 


محققان با دستیابی به این نتایج به یکی دیگر 
از قعطات گمشدهپازل الزایمر دست یافته‌اند؛ 
تجمع این پلاکهای سمّی در مغز چگونه موجب 
از دست رفتن و تحلیل حافظه می‌شود؟ 

محققان می‌دانند این پر وتئین تنها در بخشهایی 
سر رسای بسا رس 
که مخزن کلیدی حافظه است. به ميزان زیادی 
دست نخورده و سالم باقی می‌ماند. حالا سوال مهم 
این است: در بیماری آلزایمر. چگونه تجمّع این 
پروتئین سمی باعث از دست رفتن حافظه می شود 
بااینکه به این بخش از مغز اسیبی نمیرسد؟ این 
پرسش از مدتها پیش ذهن دانشمندان را در گیر 
کر ده است. حال به نظر می ر سد کمبود خواب حلقه 
ارتباطی گمشده این سوال است. محققان می‌دانند. 
در بز ر گسالان سالم امواج مغزی در مرحله بدون 
رم خواب به طور موثر د کمه ذخیره حافظه 
جدید را فعال و به ما کمک می کند چیزهایی را که 
اخیر | |موخته‌ايم به خاطر بیاوریم. خواب همچنین 
به ما کمک می کند به تجر بیات گذ شته دسترسی 
داشته باشیم و آنها را به یاد بیاوریم. حالا در نظر 
بگیریداگر امیلوتید در مر حله خواب بدون رم 
بیمار الزایمری اختلال ایجاد کند. ان وقت شاید 
کمب ود خواب عمیق در اوایل بز ر گس الی مانع از 
این شود که در سنین بالاتر فر د بتواند خاطر ات 
جدید ذخیره کند و در نتیجه همچنان در خاطرات 


محققان در ازمایشهای 
خود دریافته اند یک نوع 
شبکه تصفیه کننده در 
کک وتات که مڌل د 
مغز دفع می‌کند 


برای بررسی این ايده محققان یک گروه 
ET‏ 
که هر کدام مقدار متفاوت پروتئین آمیلوئید 
داشتند. اوایل غروب یک لیست از مطالب جدید 
دادند که به حافظه بسیرند. شب . خواب این 
گروه در آزمایش‌گاه بررسی و ضبط شد. و فر دا 
صبح داوطلبان را بررسی کردند تا ببیند فر ایند 
خوابشان آیا به نگه داشتن و ذخیره این اطلاعات 
جدید کمک کرده بود؟ 

محققان در تحقیقات متعدد خود به این نتیجه 
TTT‏ ۰ 
سمی را در ناحیه لوب میانی داشتند بیشتر از 
بقیه از کمب ود خواب رنج می‌بردند و در نتیجه 
نمی‌توانستند به طور موفق خاط رأت و حافظه 
جدید راذخیره کنند. در این افر اد به جای اینکه 
مغز در شب چیزی به خاطر بسپارد. همه چیز 
رافرام وش می کند. یعنی کاملا برعکس عمل 
می کند. در نتیجه. اختلال در مرحله خواب عمیق 
واسطه ار تباط بد و نادرست بین آمیلوئید و صد مه 
را 

اگرچه این فقط نیمی از ماجرا و البته بخش 
کم آهمیت‌تر آن است. تحقیق محققان همچنین 
تا سای اش بر سر رن 
ممکن است با فقدان خواب عمیق در ار تباط باشد 
اما آیا کمبود و فقدان خواب واقعاً باعث تجمّع این 
پروتئین سمی در مغز می‌شسود؟ اگر این حقیقت 
دارد. همه ما با یک واقعیت مهم روبرو هستیم: 
خوب نخوابیدن چند شب پشت سرهم و تکرار ان 
در سالهای طولانی, باعث تجمع این پروتئین سمی 
در مغز می‌شود و به طور مستقیم ریسک ابتلا به 
اراس رتاش 

هنگامی که محققان این تیم تحقیقاتی مشغول 
تکمیل نتایج خود بودند. دانشمندی در مر کز 
تحقیقاتی نیویور ک به نتیجه جالب توجهی دست 


ات 


یافت. د کتر مایکن ندر گارد یک دهه است که 
در زمینه خواب روی موشها تحقیق می کند و در 
اخرین تحقیق خود دریافت. یک نوع شبکه تصفیه 
کننده در مغز هست که مثل سیستم فاضلاب. 
مواد زائد رااز مغز دفع می کند. اسم این شبکه 
یاسیستم گلیمفاتیک است و در مغز نقش 
مهمی دارد. مغز بااینکه فقط ۲درصد وزن بدن 
را کل مي دهد تقر سا ۰ تا ۲۵ درصد انرژی 
بدن را استفاده می کند که هنگام مصرف این 
ان رژی, بخش زیادی از مواد زائد مثل پروتئینهای 
غیرضروری و سمی را دفع می کن د. مغز تقریب 
هر روز ۷ گرم از این مواد زائد رابه وسیله همین 
سیستم تصفیه کننده دفع می کند. در بیشتر نقاط 
بدن. شبکه‌ای از رگهای ظریف وجود دارد که 
مواد زائد را جمع آوری می کنند. تا مدتی پیش 
دانشمندان و محققان موفق نشده بودند جنین 
lt‏ ان تاه مایکن 
ندر گارد و همکارانش متوجه حر کت مایع مغزی 
نخاعی در فضای خالی اطراف ر گهای مغز شدند. 
آنها دریافتند. سلولهای خاصی که نقش محافظتی 
بافتهای عصبی را بر عهده دارند. زائده‌هایی را 
به این بخش می‌فرستند. محققان سپس متوجه 
شدند این سلولهاء پروتئینهای سمی را از بافتهای 
عصبی می گیر ند و به وسیله زائده‌هایی انهاراداخل 
فضای خالی اطراف ر گهای مغزی تخلیه می کنند. 
این مواد به وسیله مایع مغزی نخاعی از بافتهای 
عصبی دور می‌شود و اندامهایی مثل کبد و کلیه آن 
ری سا را TG‏ 
کلیمفاتیک نام دارد. 

همان‌طور که گفته شد. محققان در سالهای 
اخیر دریافته‌اند. جمع شدن برخی پروتئینهای 
سمی در مغز باعث بیماریهایی همچون زوال مغز و 
الزایمر می‌شود. البته باید پار کینسون راهم به این 
لیست اضافه کرد. در بیماران الزایمری. سیستم 


۴ 


شخند. 


گلیمفاتیک نمی‌تواند پروتئین سمی آمیلوئید را 
دفع کند. این پروتئین در مغز تجمع می کند و در 
هه ری رل لا برد 
هنگام خواب مااتفاق می‌افتد یعنی این سیستم 
می‌دهد. ميزان دفع پروتئین سمی آمیلوئید که 
بیماری الزایمر رابه دنب ال دارد. در خواب دو 
روی موشها به این نتیجه رسید که موشهایی که از 
خواب محروم بودند. میزان این پروتئین سمی در 
مغزشان افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌بافت. 
دیوید هالتزمن ك ا وا همزمان و 
تکمیل شد. تیم تحقیقا تحققاة تی د کتر هالتزمن موشها را 
در مرحله بدون رم را عمیق) از خواب 
بیدار می کر دند و آنها رابیدار نگه می‌داشتند. در 
نتیجه به فاصله زمانی خیلی کم میزان پروتئین 
کنیم که بین موشها و انسانها تفاوتهای قابل 
ملاحظهای وجود دارد. اما نتایج ازمایشهای 
تکمیلی د کتر هالتزمن و همکارانش نشان داد. در 
انسان نیز همین‌طور است. محققان این ازمایش 
رااین بار روی گروهی بزر گسال انجام دادند و 
امادر بقیه مر احل خواب اجازه دادند داوطلبان 
بخوابند. برای این کار محققان اجازه می‌دادند 
داوطلبان وارد فاز عمیق خواب شوند انوقت به 
وسیله اصوات مخصوصی مغز انها را از این مر حله 
بیدار می کر دند بدون اینکه خود داوطلب هوشیار 
شود. فردای آن روز میزان پروتئین امیلوئید انها 
را اندازه گیری کردند و در کمال تعجب ‏ افزایش 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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داستان زندگی 


Tayeb akbarzadehl134@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی است 


بر اساس سر گذشت؛ بلدا 
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زیرچشمی نگاهم می کند. اخم چهره‌اش را پر 
می کند. سر می‌اندازد پایین و می‌رود مقابل آینه 
قدی می‌ایستد.به خودش نگاه می کند و بی آنکه 
نگاه مرا ببیند می گوید: 

تو دیوونه‌ای... آخه یعنی چه؟ 

از حرف آخرش خوشم نمی آید. اما پاسخ 
قسمت اول حرفش را می‌دهم: 

یعنی نمیدونی کی باعث دیوونگیم شده؟ 

نه به من نگاه می کند. نه به آینه کاری دارد. 
می‌رود کنار پنجره می‌ایستد و به آنسوی شهر نگاه 
می کند. به همان جابی که نقطه اغاز بود. به بیست 
سل 


اد ےد اد 


پدر وارد خانه شد و ماشین را کنار استخر یار ک 
کرد و صدایش راانداخت داخل حیاط: "آهای 
ببری داخل...؟ در رو که خودم باز کردم اگر داری 
حمام افتاب می‌گیری, اینها رو هم ببرم داخل. " 

محمدعلی که باغبان و خدمتکار منزلمان بود و 

1 1 
من همیشه او را دایی علی صدامی کر دم. بااینکه 
ساختمان بیرون بدودو به طرف ماشین بیاید. 
کاوه که گوشه حیاط و زیر درختها کتاب در 
دست داد شت با عجله جلو دوید و گفت: 
"سلام غفور خان.... بدین من ببرم.." 

پدر او رایس زد و گفت: شماهمین که درست 
رو به باغبان خانه ادامه داد: محمدعلی فکر کنم 
باید برات زن بگیرم تا دوباره سر حال بشی..." 
محمدعلی با همان ساد گی همیشگی‌اش زد زیر 
خن ده و گفت: "من دیگه اول باید کاوه روزن بدم 


"۱ 


تیعک وک پیحته.» 


پدرم گوشش را گرفت و گفت: انگار واسه 
خودت هم نقشه‌هایی داری پیر مر د...؟ واسه پسرت 
نره دانشگاه از زن خبری نیست حتی توی کار خونه 
هم دیگه نمی گذارم بره بالای سر کار گرهاء کاوه 
خوندن. اما باید کنکور قبول بشه و اون وقت خودم 
دامادش می کنم!" 

کاوه کتاب به دست رفت گوشه حیاط و پدرش 
"محمدعلی "در حالی که جعبه‌های شپرینی و 
با کتهای میوه‌ها رابا دو دست برداشت و به طرف 
ساختمان آمد.سر به آسمان بلند کرد و زیر لب دعا 
که امیدوارم به حق جدم خوشبخت و سفیدبخت 

ا 1 

هیچ وقت نداشتم عزیزه... ! 

ایا اراس ودار ادل د 
رونگاه کنی» بیا برو حاضر شو تا بابات صداش 
درنیومده 

این را مادرم گفت که نفهمیدم کی وارد اتاقم 
۳ ۰ص ۹ 7 ۱۱ 1 
سده بود. نگاهش کردم و گفتم: مامان خانم 
دوران برد گی دیگه تمام شده. من چطوری بگم 
دلم نمی‌خواد زن این اقا فرزاد بشم؟ به من چه 


تست و نک الق | ده روشنی داره؟" 

مادر غرولند کنان گفت: "اصلا تو بگو فر زاد 
چە عیبی داره؟ خانواده دار هست. پول که دار ه. 
درسش رو هم که تا دو سال دیگه تمام می کنه و 
ميشه مهندس, دیگه جه مر گته؟" 

خودم راانداختم روی کانایه و گفتم: "بچه ست. 
فا رز توس کر وروه نک رای 
و داماد هم ۲۱ سالش باشه باید مهد کودک راه 
بندازین نه عروسی!" 

-بهانه‌های ب انس اقیلی گر بدا درو کار 
مادر حرف اخرش رازد و رفت بیرون.امامن 
قبل از مخالفت من با امدن 
سا 6 ین خواستگار باخیر شد ه.أما 


8 که ماموریت اول را به 
- مادر داد بعد دوبرادرو 


تنها خواهرم و عروسها 


و داماد و... را به اتاق فر ستاد تامراراضی کنند. هیچ 
کدامشان که موفق نشدند. "محمدعلی داخل شد 
تا مثل هميشه با حرفهای خاص خودش مراراضی 
کند: هیچ پدر و مادری بد بچه شون رو نمی‌خوان" 
۱ ۱ ۳ ۳ 
اه و یس وا ی ۲ در 
ساکت ماندم تا خودش متوجه شد و بیرون رفت 
و به پدرم گفت: 

آقا.... مرغ این دختر یکپا داره... 

پدر که کلافه شده بود شیطان رالعنت فر ستاد " 
و گفت: هر چی می‌خوام آروم باشم نمیشه.... کاوه 
بروبه این دختره بگو تانرفتم سقف اتاق روروی 
سرش خراب کنم. مثل بچه آدم لباس بپوشه و 
حاضر بشه. من پیش خانواده فر زاد ابرو دارم.... 
یعنی چی که نمی‌خوام عروس بشم ؟ 

صدای کاوه را شنیدم که پدر را ارام می کر د: 

داه وران شما مراف خودت با نی که 
خدای ناکر ده قلبت دوباره درد نگیره.... فکر "آبجی 
یلدا" روهم نکن. اگه شده گوشش رو بگیرم و از اتاق 
بکشم بیرون این کار رو می کنم. شما نگران نباش.... 
من رگ خواب این دختر لوس رو می‌دونم! 

راست می گفت. تنها کسی که در خانواده‌مان 
از همان روزهایی که عروسک بازی می کردم 
_رگ خوابم رامی‌دانست همین کاوه بود تنها 
فرزن د باغبان و خدمتکار خانه ما. وقتی مادرش 
"خاله بتول" فوت کرد و من هنوز به دنیا هم نیامده 
بودم. "محمدعلی همه زندگی‌اش راوقف دو جیز 
کرد؛پس رش وباغچه منزل ما که هر دو بی نظیر 
بودند. او بهترین باغچه را بین همه فامیل برای 
مادرست کرده بود و همچنین؛ بهترین پسر را 
بزرگ کرده‌بود. هم از نظر فهم و شعور و شخصیت. 
هم از نظر ظاهری! طوری که هر وقت مهمان 
غریبه‌ای داشتیم و یا همکلاسیهای من به منزلمان 
میآمدند. مقابل این جوان خوش قیافه و جذاب 
کم می آوردند و زبانشان بند می آمد و باورشان 
د او وو ان شاه ماس ابا ال کار 
هرگز خودش و جایگاهش رافراموش نکرد و چنان 
شعور و نجابتی داشت که پدر و مادرم او راحتی از 
برادرانم نیز بیشتر دوست داشتند. کاوه هم تعصب 
وغیر تش نسبت به من و خواهرم حتی از برادران 
واقعی‌ام بیشتر بود و... و اینطور بود که من از وقتی 
چشم باز کر دم کاوه را که ٩‏ سال از من بز ر گتر بود 
در منزلمان دیدم و همیشه مرا "آبجی کوچیکه" 
صدا می کرد و... در همین فکرها بودم که کاوه مثل 
7۶ 
آورد: تتسق تق "وبعد داخل اتاقم شد وبلافاصله 

گفت: از آخرین باری که گوشت رو کشیدم‌یادت 


هست چند سال می گذره آبجی کوجیکه؟ دلت 
که نمی خواد دوباره گوشات قرمز و کبود بشه پلدا 
خانم؟ پس دختر خوبی باش و.. حرفش را قطع 
کردم و گفتم: "من دلم نمی خواد زن فر زاد بشم... 
می‌فهمی؟ ۱ 

کاوه صدایش رایایین اور د: 

"یلدا جان دوست ندارم اینو بگم. اما خودت که 
می‌دونی غفور خان چرااصرار داره زودتر تو رو هم 
عر وس کنه؟ بابات نگران قلبشه و می تر سه تو رو 
با لباس عروس نبینه!" 

مثل هميشه که این حرف را می‌شنیدم؛ بغضی 
نشست در گلویم و بریده بریده گفتم: 

"به خداحاضرم قلبم روبدم تابابایی حتی یک 
روز بیشتر زنده بمونه آم.... آمامن چی ؟ یعنی من 
بايد زن مردی بشم که دوستش ندارم؟ اخه این 
انصافه؟" 

کاوه "هین کرد و به آرامی گفت: 'باشه.... 
گور بابای فر زاد! تو بگو کسی رو که دوست داری 
کیه. من همه چیز رو درست می کنم!" 

بااینکه خودم رااز قبل اماده کرده بودم» با 
ترس ولرز جواب دادم: قول میدی اگه بفهمی 
عاشق کی هستم منو بهش برسونی؟ _ 

کاوه پوزخند زد و گفت: اگر در شان توو 
خانواده تون باشه, قول میدم. حالا کیه؟" 

زل زدم توی چشمانش و بالاخره حرف دلم 
را زدم: "تو... تو رو دوست دارم کاوه.... من عاشق 
e‏ 

کاوه واقعا از ته دلش خندید و گفت: 

"از شوخی گذشته بگو طرف کیه یادا!؟" 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: اصلاً شوخی 
نمی کنم کاوه... من چند ساله عاشقت هستم اما 
ج رآت نمی کنم بگم و... "حتی حر کت دست کاوه را 
ندیدم و فقط از سوزش گونه‌ام فهمیدم سیلی‌اش به 
صورتم نشسته! چنان کشیده صداداری در گوشم 
خواباند که صدایش از اتاق بیرون رفت و همه 
سکوت کردند و کاوه همانطور که از اتاق خارج 
می‌شد. با خشم گفت: "دختره لوس بی‌شعور.. 

من که تاان روز-وحتی بعد از ان -معنی 
کتک خوردن رانمی‌فهمیدم. ناراحت که نبودم 
هیچ شاد هم بودم که حرف دلم رازده‌ام. خارج از 
اتاق اما وضع فرق داشت. تقریبا همه یقین داشتند 
که صدای کشبده متعلق به دست من و صورت 
کاوه بوده! يدر که در همه این سالها به فر زندانش 
آموخته بود که هميشه و در همه حال بايد حرمت 
کاوه و محمدعلی رارعایت کنند وقتی او به طرف 
حياط رفت جلویش را گرفت و پرسید: 

"وایساببینم کاوه یلدا این کشیده رو زد؟ بگو 
بينم واقعاً این کار رو کرد..6" 

کاوه انقدر سکوت کرد تا پدر سه بار سوالش را 
تکرار کرد و سرانجام کاوه پاسخ سوال را داد: 

"نه غفور خان.... جسارتآمن زدم!" 


پدر طوری جا خورد که یک لحظه حرمت 
کاوه و پسر باغبان بودن را کنار گذاشت و گفت: 
"توزدی؟ تو غلط کردی؟ بهت گفتم برو راضیش 
کن, نه اینکه از این غلطها بکنی! برادریت سر جای 
خودش. ما کارت به جایی رسیده که دختر منو 
شو وگرنه... نگذاشتم خشم پدر ادامه پیدا کند, در 
جارچوب در اتاق ایستادم و به آرامی, اما با اعتماد 

. ے2 ۱ ۳ 
به نفس گفتم: بله بابایی.... کاوه زد توی گوشم.... 
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چون فکر می کنه حقم بود سیلی بخورم! 

پدر غضب کرد و خواست فرباد بزند که ادامه 
دادم:شما چی اقا جون؟ شما هم فکر می کنی چون 
من عاشق کاوه شدم. حقم بود که اینطوری صور تم 
رو کبود کنه؟! 

هر گز نفهمیدم سکوت آن لحظه اعضای 
خانواده‌ام ناشی از بهت بود. یا فکر می کر دند شوخی 
می کنم؟ اما وقتی شرم را در چهره کاوه و جدیت را 
در نگاه من دیدند. همهمه‌ای راه افتاد که سرانجام 

۱۱ ۰۰ ۱ ۸ ۳ ۰ 

با جیغ مادرم همراه شد: جی شد غفور جان؟ 

پدر دست گذاشت رو قلبش و روی کاناپه ولو 
شد... یکی رفت قرصهای زیر زبانیش رابیاورد. 
دیگری آب آورد. مادرم اشک می‌ریخت و دایی 
علی - که هنوز حرف مرا باور نکر ده بود -برای پدر 
دعامی کرد و... کاوه اما؛ اولین مر تبه بود که وقتی 
قلب پدر درد می گرفت اینسو و آنسو نمی‌دوید. 
کاوه کپ کرده بود! 

یک ساعتی گذشت و داروهای پدر که قلبش 
را ارام کرد. زبانش باز شد. فریاد می‌زد. فحش 
ایمان داشت که فقط با یک جمله کاوه قانع شد 
وقتی گفت: 

-غفور خان, به روح مادرم و به نمکی که سر 
سفره‌ات خوردم. من هم مثل شما اولین بار بود که 

نه فقط پدر. که مادر و خواهر و برادرانم نیز باور 
کردند و فقط محمدعلی بود که دلش می‌خواست 
در هر شرایطی پسر خودش را گناهکار بداند و با 
مشت و سیلی به جان کاوه افتاد و درحالیکه پسرش 
حتی سر و صورتش را پنهان نمی کر د. سرانجام 
مادرم و خواهر و برادانم کاوه را از دستش بیرون 
کشیدند و فریاد پدر او را ارام کرد: 

جرا دیوونه بازی درمیاری محمدعلی؟ گناه 
مبراست.... این دختر منه که دیوونه شده!" 

من اما از اتاقم بیرون نیامدم و در عوض بقیه به 
برادرم می گفت: 'یلداء تو می‌فهمی کاوه هميشه به 
وه ۲ و .جح . 
تومثشل خواهرش نگاه کرده؟ خواهرم که معرزف 
ال را ایا اس اس دو کارا 
کنسل کرد و بعد به من گفت: "به خدا تو واقعاً خل 


شدی آبجی.... حالیت هست کاوه نوز ده سال از تو 
به دروغ می گفت: 'یلداء کاوه از تو بدش میاد.... 

۰ ۸ 
می‌فهمی ؟ ۱ 

هنوز به اخر شب نرسبده عمه‌ها و خاله‌ها و 
دابی‌هاو عموهانیز وارد خانه شدند لابد یکی از 
عروسها یا دامادمان بدجنسی کرده و به یکی از 
بزرگان فامیل خبر داده و "آن یکی هم بقیه را 
مطلع کرده بود وحالا همه بزرگان فامیل سعی 
می کر دند مرا از خر شیطان بیاده کنند. بدتر از 
همه عمه سهیلا" بود که با زبان تند و تیزش و 
برخلاف اعضای خانواده‌ام. حرمت کاوه و یدرش 
رانگه نمی‌داشت: 

-وای خدایاء این ابروریزی رو چطوری جمع 
کنیم که فردا مردم بگن دختر غفور خان عاشق 
پسر باغبون خونه‌اش شده! 
که شروع کردند به توهین و طعنه و تحقیر کردن 
کاوه و پدرش. پدرم مثل هميشه با فریادش حرف 
آخر رازد: اگه یک بار دیگه, یک نفر تون به کاوه و 
محمدعلی توهین کنه از خونه میندازمش بیر ون... 

از آن به بعد هر چند که دیگر کسی جرات 
بی‌احتر امی به کاوه و پدرش رانداشت. موضوع 
مخالفتشان چیزی بود که همگی در موردش متفق 
القول بودند: روس ۱۹ سالش باشه و داماد ۳۸ 
سالش ؟ به خدآمردم بهمون می‌خندن! اما برای 
من هیچ کدام از این حرفها مهم نبود. نه به خاطر 

مه 0 ۰ ۱ 

اينکه به قول برادرم. چهره کاوه بیبی فیس بود 
و لااقل ده سال از شناسنامه‌اش کوجکتر نشان 
می‌داد... که دلیلش همان چیزی بود که مدام آن را 
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تکرار می کر دم؛ من عاشق کاوه بودم! 

اینطور بود که یازده شبانه روز از غریب و اشنا 
و روانشناس گرفته تا دوست پدرم که روحانی بود 
و حتی خود محمدعلی سعی کردند مراقانع کنند. 
اما نتوانستند. در این یازده روز هیچ کس نه کاوه 
رامی‌دید ونه صدایش رامی‌شنید. او آنطور که 
مادرم می گفت. مثل روزهای کود کی که هر وقت 
کار بدی می کرد و از ترس کتک پدرش ویااز 
خجالت پدر و مادرم به "اتاقک خریشته روی 
پشت بام می‌رفت., در آن یازده روز از در اتاقش و 
از پشت بام بیر ون نیامد. محمدعلی می گفت: "از 
هر چهار پنج وعده, فقط یک بار غذا می‌خوره!" 
همه گیج و منگ بودند که چگونه این مشکل راحل 
کنند؟ اما من که دلتنگ دیدن کاوه بودم. یک روز 
نردبان گذاشتم ورفتم روی سقف خرپشته تا 
دلدارم راببینم. اماوقتی ریش بلند ورنگ زرد و 
جشمان گود افتاده کاوه رادیدم که گوشه اتاقک 
نشسته بود و مرا نمی‌دید. یکدفعه دلم شکست و 
رفتم پایین و پدرم رابیدار کردم و به هق هق افتادم 
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قبل از هر حرفی: 
عملیات کربلای چهار هیچ گاه مظلومیت و شجاعت رزمند گان را فراموش نمی کند. عملیاتی که رادارهای 
آمریکایی به جبران قضیه مک فارلین, تمام جزئیات عملیات را به عراقی‌ها داده بودند. گر چه کربلای ۴ به ظاهر 
عملیاتی ناموفق بود اما مطلعی بود بر وقع عملیاتی غرور آمیز و عجیب به نام کربلای ۵. همان عملیاتی که رهبر 
انقلاب از ان به عنوان شبهای قدر انقلاب اسلامی یاد می کنند.جانباز آزاده. حاج فرهاد سعیدی سر وستانی از 
جمله رزمند گان شر کت کننده در عملیات کربلای ۴ بود. وی که در زمان انجام این حماسه بزرگ ۱۴ سال 


بیشتر نداشت. خاطراتش را از آن روزها اینگونه به زبان آورد... 


# از روزهای ابتدای عملیات بگویید؟ 
در شب چهارم دیماه ۵ مقارن ساعت ده شب 
و در حوالی شهر خرمشهر (در حاشیه اروند رود) 
مستقر شده بودیم؛ سکوت عجیبی کل منطقه را فرا 
گرفته بود. صدای هیچ شلیکی شنیده نمی‌شد به 
جز شلیک یک قبضه اسلحه قناسه که در بعضی 
مواقع آرامش شب رامی‌شکست که از طرف 
خط عراق شلیک و با خاکریز بالای سر ما مماس 
می‌شد و حتی بعضی مواقع گرد و خاک آن روی 
سر ما می‌نشست.اماده عملیات کربلای ۴ بودیم. 
گردانهای عمل کننده در این عملیات عبارت بودند 
از گردان فجر از لشکر ۲۳ المهدی که به فر ماندهی 
و هدایت شهید مر تضی جاویدی انجام وظیفه 
می کرد. در سمت چپ آن گر دان ابوذر از لشکر 
۳المهدی و در سمت چپ گردان ابوذر لشکر 
هفتم ولی عصر(عج) از خوزستان عمل کننده بود. 
٭ گرداندیگری هم مستقر شده بود؟ 

بله ,در سمت راست گر دان ما لشکر انصارالحسین 
از استان همدان مستقر شده بود. همگی بر ای یک 
عملیات گسترده و دشمن شکن آماده شده بودیم. 
هدف آزاد سازی بصره بود. بچه‌ها از نیر وهای 
قدیمی و دائمی جبهه‌ها بودند. از طر فی سیاه یکصد 
هزار نفری محمد(ص) از شسهرها به سمت جبهه 
در حر کت بود و این خبر شور و حال عجیبی در 
بین نیر وهای دلسوز نظامی ایجاد کر ده بود. همه 
جیز برای یک عملیات برق آسا آماده بود حتی 
اطلاعات رسیده حاکی از این بود که ستون پنجم 
دشمن یا به قولی دشمنان خودی نماء روز و ساعت و 
حتی گسترد گی عملیات را به گوش دشمن رسانده 
اند. اما چه می‌شد کرد؟ دستور امام و مشیت 
الهی این بود که با قدمهای استوار عرض اروند 
رود را طی کنیم و به دشمن بعنی مجال ندهیم. 
لذاهمچنان پشت خاکریزها رو به پهلو به صو 


سے 


رت 


روز قبل از عملیات و مرحله آماد گی یاران 


2 اطلھات ہق گے 


آماده‌دراز کشیده و همه منتظر دستور عملیات 
بودیم که ناگهان ظلمات شب به یکباره تر کید و 
همه جاروشن شد و صدای توپ و خمیاره همه ما 
راغافلگیر کرد .به طوری که خمیاره‌های ۶۰ میلی 
متری در جند قدمی مابه زمین می خور دند و مارا 
از حر کت باز می‌داشت و دشمن با تمام قوا اتش 
تهیه می‌ریخت. از طر فی غواصهای خط شکن, نیم 
ساعت قبل از شروع عملیات. به اب زده بودند و 


E ۲ “` 1 ۳: 


ایستاده از 7 TT‏ قاسم EE‏ حسین 
هاشمی.حش مت الله کمالی نشسته از راست:شهید حبیب فلاحی. 
آزاده سرافراز فرهاد سعیدی. شهید غلامحسین مشتاق 

چه ساعتی دستور شروع حمله صادر شد ؟ 
بالاخره‌ساعت ۰ شب دستور عملیات با 
صادر شد. من به همراه دوستانم که از شهر شهید 
پرور سروستان عازم شده بودیم. جمعا ۷ نفر 
می‌شدیم که همگی دوستان من از نیروهای 
قدیمی و تقریبادائمی گروهان وحید از گردان 
فجر بودند و در گردان فجر دسته‌ای به نام 
سروستانیها تشکیل داده بودند. البته شهر شهید 
پرور سروستان در گردانها و لشکرهای دیگر هم 
نیروهای دائمی داشت. 

+ مسئولیت شما چه بود؟ 

البته در اینجا مقصود نیر وهای عمل کننده در 
کربلای خونین ۴است و در همین حال جا دارد تا 
از همه آن گلگون کفنان یاد کنیم. از جمع ۳۷ نفری 
شدند و بقبه به شسهادت رسیدند که سالها بعد 
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.بعد از صادر 


رزمندگان در مر حله آغاز عملیات 


جی زن اول دسته اول بودم به همر اه سه نفر کمکی 
و معاون گروهان (شهید شاهچراغی) و چند نفر 
دیگر سوار بر قایق شدیم تا عرض اروند رود را 
طی کنیم. اما ستون پنجم آنقدر قوی عمل کرده 
بود که قابقهای حامل نیر وهای عمل کننده را 
تماما دستکاری و خراب کرده بود.طوری که ما 
تانیمه‌های عمیق آب با موتور خاموش رفتیم. اما 
زمان روشن کردن قایق و در بحبوحه آتش سنگین 
دشمن متوجه شدیم قایق روشن نمی‌شود و از آنجا 
پی بردیم تمام قایقها دستکاری شده اند. 

٭ از لحظه ابتدایی در گیریتان بگویید؟ 

به هر حال قایق دیگری که از سمت مقابل می امد 
اا کو ر ین نام 
جزیره ام الرصاص بود رساند. از طرفی دشمن از 
ترس نفوذ رزمند گان ما به داخل خطوط محکم 
وچندلایه خود تمام خطوط مقدم راباشلیک 
توپهای منور روشن کرده بود و زهی خیال باطل. 
دشمن رسیدیم و بعد از پیاده شدن از قایق و رد 
شدن از سنگرهای کمین و خطوط مقدم دشمن. 
داخل نخلس تانهای عراق شدیم. در ابتد با هیچ 
نیرویی, چه خودی و چه دشمن مواجه نشدیم وفقط 
چند جسد که معلوم نبود عراقی هستند یا ایرانی را 
دیدیم که آن هم از کنارشان گذشتیم. تااینکه در 
نخلستان با بعنی‌ها در گیر شدیم. در آنجا معاون 
گروهان به نام شهید شاهچراغی مورد اصابت دو 
گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید و یکی از کمک 
آر.پی.جی زنهای بنده هم به نام علیرضا سلطانی 
سروستانی به شهادت رسید. 

+ در زمان شهادت همراهتان شما چه کردید؟ 
با توجه به فاصله‌ای که با ما داشت و شدت آتش 
دشمن. متاسفانه هیچ کاری از ما بر نمی | مد و از 
طرفی ما در خطوط دیگر با عراقی‌ها در گیر بودیم 
و نمی‌توانستیم در آن موقعیت به مجروحان و 
شهدا توجه کی در گیری‌ها تا صبح روز بعد ادامه 
داشت و در اصل مادر محاصره دشمن قرار گرفته 
بودیم و درس مت راست و چپ ما نیروهای عراقی 
قرار داشت و در پشت سر ما ابهای خر وشان ار وند 
رود! حتی آمکان بر قراری ارتباط بی سیم و مورس 
رابانیروهای خودی که در ان طرف اروند رود 


بودند نداشتیم و عملا در محاصره کامل بودیم و در 
عین حال از رسیدن نیر وهای کمکی هم نا امید شده 
بودیم. اما وظیفه حکم می کرد که با تمام امکانات 
موجود با دشمن مقابله کنیم. 

این شرایط چقدر ادامه داشت؟ 

تاساعت ۱۰ صبح روز ۴ دی ماه در خطوط دشمن 
مشغول نبرد بودیم. البته نیروهای محاصره شده 
که توان جنگیدن داشتند جمعابه ۲۰ الی ۲۰ نفر 
در آن خط می‌رسید و باروشن شدن هوا دشمن 
نیروهای ما رابا شلیک آر.یی.جی و قناسه هدف 
قرار می‌داد تااینکه همه ما در یک سنگر جمعی 
جمع شدیم تابه فکر چاره باشیم. 

٭ چه تصمیمی گرفتید؟ 

بنده با توجه به تلفاتی که داده بودیم پيشنهاد دادم 
تسلیم شویم که یکی از برادران بسیجی و مخلص 
که الان از دوستان صمیمی بنده هست با قناسه‌ای 
e‏ «ثح«ح«پ«ِ 


قبل از هر حرفی: 


پیچی شده بود. گفت: به خدا قسم هر کس حرف 
ار ھور سای ی وس 
خواهم کرد (البته از روی اخلاص) و ما همچنان 
بلااتکلیف بودیم. 

+ بالاخره چطور از آن سنگر دور شدید؟ 
عرانی ھا که موه ادیو دند ما در این ساگ 
جمعی یناه گر فته بود د یم (سنگرها ساخت کشور 
ااا آریی ی سنگر ما را پاره مود 
هدف قرار دادند. جیزی حدود ۰ گلوله آر.پی 
جی به سنگر ما اصابت کرد. به طوری که خاک 
سنگر روی سر و صورت ماریخت و هر دفعه 
اختمال اجر کان گر رفت ینک هگ 
احساس خطر کردیم واز سنگر خارج شدیم تا 
به جای امن تری برویم وساعت ۱۰ صبح بود و 
هر گونه تحر کی از طرفین در گیر فورا شناسایی 
می‌شد. در این مسیر جند نفر از دوستان ما به 


تسهادت رسیدند وذیکر حفظ جان واجب عقلی 


® 


پرنده قنها 


در طول هشت سال دفاع مقدس»ایران اسلامی نشان داد که در صورت انسجام و هماهنگی داخلی و اقتدار انقلابی 
می توان خارج از نفوذ قدر تها عمل کرد. چنین عملکر دی» ابهت ابر قد ر تهای شرق و غرب را شکست.اما پس از 
جنگ اسوه‌های مجسم دوران نبرد و نشانه فدا شدن برای اسلام و میهن جانبازانء خانواده‌های شهداو ان دسته 
از رزمند گانی هستند که به عهد خود با خدا استوار ماندند و هنوز هم پایداری و وجود آنان برای جامعه بالاترین 


نعمت و آشکار تر ین نشانه است .به همین منظور برای آشنایی بیشتر 


شتر شمابا نبی قدیمی" یکی از یاد گاران دوران 


جنگ و جهاد گفت و گویی انجام داده‌ايم که در ادامه میآید... 


درباره رزمنده جانباز 

دوم شهربور ماه‌سال ۴۳ در خان واده‌ای 
پرجمعیت. متدین و مذهبی در روستای زرینه 

من فر زند پنجم خانواده‌ای ۰ | نفره بودم و شغل 
پدرم کشاورزی بود از این رو همراه چهار خواهر 
و سه برادر دیگرم در کنار اشتغال به تحصیل د 
کشاورزی کمک حال يدر بودیم. 

دوران ابتدایی واول راهنمایی رادر روستای 
خودمان گذران دم اوایل سال ۵۷ همزمان با 
ادامه تحصیل به شهر ستان سقز نقل مکان کرده 
و دوران متوسطه را در دبیرستان دکتر مصدق 
'اندیشه کنونی به پایان رساندم مدرک فوق 


نو سس 


کردم وپس از اتمام دوره تربیت معلم عازم جبهه 
شدم و مدت ۱۵ ماه در کنار دیگر رزمندگان 
حضور داشتم.. 

#زمانی که تصمیم به رفتن جبهه 
گرفتید.برخورد خانواده چگونه بود؟ 

مادرم راضی به رفتنم نبود. حتی یکبار که عازم 
جبهه بودم در چارچوب در ایستاد و قسمم داد که 
این‌بار نروم ولی من خواسته‌اش را قبول نکردم. 

ازمادرډرخال کاک د رجاس ات 
بسته بود خداحافظی کردم و برای رفتن به سوی 
هدفی که با عشق و علاقه قلبی انتخاب کرده بودم. 
رهسپار شد م» اما... وقتی بر گشتم مادرم به رحمت 
خدارفته بود و من به خاطر وطن» آخرین خواسته 
مادرم رارد کردم. 
به کدام مناطق جنگی اعزام شدید؟ 

توفیق حضور در مناطق عملیاتی جزیره 
مجنون, هزار قله مریوان, دزلی, حلبچه, 
دربندی خان‌بانه. چناره مری وان و مناطقی 
از کرمانشاه رادر طول چهار دوره‌اعزام به 
جبهه‌های حق عليه باطل در هشت سال دفاع 


٭+مسئولیت تان در مناطق عملیاتی چه بود؟ 


آرپی‌جی‌زن و نیروی رزمی بودم و بعضاً 
کارهای فرهنگی. تبلیغاتی و سازماندهی را هم 


و شرعی بود و می‌بایست طبق فر مان امام. حفظ 
جان کنیم و... 

+ لحظه اسار تتان جطور اتفاق افتاد؟ 
یکی از بچه‌ها که در یک سنگر عراقی کمین کر ده 
بود یک پارچه سفید (زیر پیرآهن عراقی) پیدا کرد 
وبه دوریک لوله خرج آر.پی.جی پیچید و بدون 
اینکه دستانش پیدا باشد, با صدای بلند گفت: انا 
مسلم... و همگی به اسارت در آمدیم.بعد از به 
اسارت در آمدن من وهمرزمانی را که در تمامی 
مناطق عملیاتی کربلای ۴ جمعا ۲۶۴ نفر بودیم 
ےر کدرا رول ری 
پایان یافتن عملیات کربلای ۴ صدام همه جااعلام 
کرد که عملیاتی داشته تحت عنوان درو بز رگ 
و...بعد از آن ما ماندیم و سالها حسرت جا ماندن از 
قافله شهدا و رنج اسارت و... گر چه بعد از کربلای 
۴بزرگ مردان سپاه اسلام در کربلای ۵ توانستند 


5 عاشقانه با خدا در راز و نیاز 
انجام می‌دادم. 
«حالا خاطرات روزهای عملیات را بگوپید ؟ 
یادم می آید یکی از روزها وقتی, در غروبی 
تاریک عازم منطقه بودیم.در مسیر سیمهای 
خار دار راه راسد کر ده بود و یکی از رزمند گان برای 
اینکه وقت نگذرد و زودتر به خط مقدم بر سیم 


روی سیم خاردار خوابید و تک‌تک رزمند گان از 
روی وی رد شدند و از آن مسیر گذشتیم. 

وقتی این خبر به فرمانده رسید. با پرس و جوی 
فراوان رزمنده‌راشناسایی کرد و وی رانزد خود 
فرا خواند. ولی آن رزمنده ایثار گر منکر آنچه اتفاق 
افتاده بود. شد.خوب به ياد دارم. فر مانده دستور 
داد لباسهایش رادر آورد. آثار زخم و خون روی تن 
و زیرپوشش پاسخی بر تمام سوالات فرمانده بود. 
اما او همچنان انکار می کر د. 

«خاطره‌ای دیگر از همر زمان‌تان دار ید ؟ 

یک روز به همراه ۲ تفر از برادران قروه‌ای و یک 
رزمنده‌اهل کامیاران در یک سنگر نشسته بودیم 
که متوجه حضور یک پرنده در اسمان شدیم و 
همانط ور که حر کت پرنده را در اسمان دنبال 
می کردیم. یکی از دوستانم صدا زد. خمپاره و ما 
خودمان را داخل قنات انداختیم و خمپاره مستقیم 
به سنگر ما خورد. بدون شک اگر آن بر نده نبود. 
هیچ وفت متوجه خمیاره نمی شدیم. 
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پدر و غذا یختن برای پدر می گذشت. رانند گی 
می کرد. خریدهای خانه را انجام می‌داد. مواظب 
بود قبضها و صور تحسابها عقب نیفتد. تا وقتی من 
و برادرهايم بچه خانه بودیم حواسش به ما هم بود 
اما با یک نگاه می‌شد فهمید پدر برایش معنایی 


اولین‌باری راکه‌مادرم موضوع مهمی رافراموش 
کر خوب به خاطر دارم. از آن فراموشی‌هایی نبود 
که همه ما گاهی اوقات در گیرش می‌شویم. مثلا 
نمی‌دانیم کلید خانه را کجا گذاشته‌ايم یا اخرین 
بار قرصمان را کی خورده‌ايم... درست بعد از ان 
اتفاقی که صبح یک روز هشت سال پیش رخ داد. 
احساس کردم یک جای کار می‌لنگد و مشکلی 
س امد که دی ل در تست و نیرآ 
من برای سلامتی و آینده مادر و رابطه‌اش با پدر 
درست از همان صبح شروع شد... 

من» مادرم و همسر برادرم در اشپزخانه خانه 
پدری‌ام نشسته بودیم و حرف می‌زدیم. برادرم 
از شش ماه پیش به اتهام مشار کت در قتل در 
زندان بود و حال و روز خوبی نداشت. برادرم این 
ریخته و داغان بود که نمی‌توانست برای رهایی 
خودش قدمی بردارد. همه ما هنوز در شوک این 
اتفاق بودیم و بجز دعابه درگاه خداوند, واقعاً 
نمی‌دانستیم چه کار کنیم. 

برادرم رفیقی داشت که از دوران دبستان با 
هم بودند و خیلی دوستش داشت. همسرش آن 
روز به ما گفت که دوست برادرم سخت بیمار 
شده و چون دیر برای درمان اقدام کرده سرطان 
خیلی زود او رااز پا در آورده. ضمناً از من و مادرم 
خواست به خاطر روحیّه برادرم به او حرفی نزنیم. 
مادرم قول داد که درباره این موضوع به پسرش 
چیزی نمی گوید. همسر برادرم از ما خداحافظی 
کرد و رفت. پیش از اینکه ماشین او از تیررس نگاه 
ما دور شود. تلفن مادر زنگ خورد. بر ادرم از زندان 
تماس گرفته بود. بعد از حال و احوال, مادرم فوری 
گفت: از شنیدن این خبر خیلی متاسف شدم." 
هرچه به مادر اشاره کردم و دستهایم را در هوا 
تکان دادم که حرفی نزند. فایده‌ای نداشت و دیگر 


١‏ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هفدگی 


وقتی فهمیدم مادر آلز ایمر گرفته. 
مجمو عه‌ای از احساسات مختلف 
راتجربه کردم. تمام کار و 
زندگی‌ام رارها کردم چون گمان 

می‌کردم این تنها کاری است که 
می‌توانم برای عزیزترینم انجام بدهم 
اک 
کار از کار گذشته بود. در عوض با من دعوا کرد که 
مادر یاد اوری کردم که حرف راعوض کند چون 
قرار بود این خبر را به برادرم نگوید. اما مادر ادامه 
داد "حتماًاز شنیدن این خبر ناراحت میشی و 


غصه می‌خوری. دوستت مرد. مادر این را گفت 
و به نظر می‌رسید انسوی خط سکوت بود که مادر 
چندبار الو گفت و تلفن را قطع کرد. بعد در حالی که 
با تعجب به من نگاه می کرد. پرسید چه می گویی؟ 
کدام خبر رانباید می گفتم؟ آنجا بود که فهمیدم 
مادر واقعاً نمی‌داند چه می گوید. نمی‌دانم چرا تا آن 
روز متوجه هیچ موضوع غیرعادی در مادر نشده 
بودم. هرچه بود از همان روز شروع شد و مادر 
خیلی سریع, مسافر گنگ و درمانده جاده دردناک 
یک بیماری به نام الزایمر شد. 

تمام دوسال آینده خودم را گول زدم و بیماری 
مادر راانکار کردم. اما فراموشی داشت کار خودش 
رامی‌ کرد و ارام ارام مانند دزدی ماهر تمام 
گذشته مشترک پدر و مادرم را سرقت می کرد. 
من نه تنها خودم را گول می‌زدم. هربار برای پدر 
و مادرم بهانه می‌تراشیدم و سعی می کر دم نشان 
بدهم همه چیز مثل گذشته عادی است و اتفاق 
خاصی نیفتاده. اما وقتی شبها در تنهایی به همه چیز 
فکر می کردم. وحشت تمام وجودم راپر می کر د. 
همه چیز به هم ریخته بود. پدرم چند سال قبل 
سکته کرده بود و حالا حافظه خوبی نداشت. از 
طرفی به سختی حر کت می کرد و کارهایش را 
انجام می‌داد اما مادرم. زنی معمولی و البته بی‌نظیر 
بود. از همان زنهایی که اطمینان داری تا اخر دنیا 
ار در ار ان ار 
بياید. عوض نمی‌شوند. مادرم زن فعال و سمجی 
بود که تمام شبانه‌روز زندگی‌اش به رسید گی و 
مراقبت از پدر. خانه پدر باغچه دوست‌داشتنی 


فراتر از این حر فها داشت. می‌توانم به جر ات بگویم. 
همیشه برای مادر. دنیا و ماو همه جیزهای دیگر 
یک طرف بودیم و پدر طرف دیگر. هميشه نگران 
وضعنت پدرم بودم اما ته دلم خوشحال بودم که 
مادر هست. مادر به نوعی کورس وی اميد من 
در زند گی بود و امیدوار بودم همیشه همین طور 
بود و گویی باید خودم را برای روزهای بد آماده 
می کر دم. مادر داشت همه چیز حتی خودش را 
فراموش می کرد... 


ای ماد ماج 
ا 


چند روز فکر کردم و بالاخره به این نتیجه 
رسیدم که هر طور شده اجازه ندهم مادرم بفهمد 
بیماری سختی گر فته و زند گی دیگر مثل گذشته‌ها 
نیست. امیدوار شده‌بودم که اگر به مادر بیشتر از 
قبل توجه و محبت نشان بدهم. کم کم همه چیز 
را به یاد میآورد اما از اين حقیقت غافل بودم که 
آلزایمر چقدر مرموز است و چطور کار می کند. 
نمی‌دانستم قاری تا نی نس ند و انعر 
پیشروی می کند تا آخرین نفسهای فرد راهم از 
او بگیرد. آن روزها را خوب به یاد دارم. هشت 
کل ی E‏ 
مختلف را تجربه می کردم. اند وه تاسف ترس 
غم و حتی خشم. تمام کار و زند گی‌ام رارها کرده 
بودم چون گمان می کردم این تنها کاری است که 
می‌توانم برای عزیز ترینم انجام بدهم. آن موقع 
اطمینان داشتم محبت. صبوری و عشق هر بیماری 
مهلکی رااز پامی‌اندازد.سفر مادرم و همین طور سفر 
من با مادر راه دور و درازی بود که من به خاطرش 
همیشه خوشحالم و از خدا تشکر می کنم که چنین 
فرصتی به من داده. همه می گویند من همیشه 
دختر بامحبت و باگذشتی بودم اما خودم بهتر از 
بقیه می‌دانم که در این هشت سال تازه معنای 
واقعی همراهی. همدلی و بخشش را یاد گرفتم. 
یک چیز دیگر راهم خیلی خوب یاد گرفتم. اینکه 
در هر اتفاقی که مابد می‌نامیم و ظاهرش درد اور 
و رنج آور است. خوبی و خیری نهاده و می‌توان هر 
بدی رابه خوبی تبدیل کرد. روبرو شدن با سختی 
و مصیبت از ما انسان بهتری می‌سازد و می‌توانم 
بگویم انسانیّت بالاترین موهبت خداوند است. در 
این مدت یاد گرفتم آرام بودن و شوخ طبعی چقدر 
خوب است. در این هشت سال, مادر مادرم بودن را 
هم یاد گرفتم. هر روز برایش غذا پختم. او را حمام 
بردم, موهایش را مرتب کردم و هر بار خدارا شکر 
کردم که به من فرصت داده قدر نعمتش را به جا 
اورم. همیشه برایم سوال بود که چرا مادر اصرار 


دارد همیشه خودش غذا بپزد و مارا دور هم نگه 
دارد. در این چند سال فهمیدم اشپزی به نوعی 
نماد محبت و گرم نگه داشتن خانواده است و قلبها 
رابه هم نزدیک می کند. 

من از سالهای فراموشی مادر یک درس بزر گ 
دیگر هم گرفتم: مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد. 
زمان بحران باید خودمان را جمع و جور کنیم. 
ناراحتی‌ها را در کیسه‌ای دربسته گوشهای نگه 
داریم وخودمان رادر لحظه ببینیم وزند گی رادرست 
زندگی کنیم. همان کاری که مادر در تک‌تک 
روز و شب زند گی‌اش انجام می‌دهد حتی بااینکه 
بیمار است و الزایمر دارد او را از با درمی آورد. 

چند هفته قبل با مادر رفته بودیم خرید. در 
راه‌با ز گشت به خانه» به من گفت ۸۰درصد از 
ریک یآ راضی است. از حرف مادر خنده‌ام 
گرفت و گفتم چه خوب که بیشتر از من از زند گی 
راضی هستی. مادر لبخندی زد و جواب داد بهتر 
است روی خودم کار کنم تااز زند گی رضایت 
بیشتری داشته باشم. حق با مادر است. شادی و 
رضایت از زندگی کمترین لطفی است که می‌تونیم 
برای برتر ین موجود خداوند انجام دهیم. 


اد اد اد 


هر کسی می داند پدر و مادرش یک روز پیر و از 
کار افتاده می‌شوند. اما نمی‌دانم چرا هیچ وقت برای 
این دوره از زند گی‌ام آماده نبودم. از اینکه چنین 
اتفاقی کی و چقدر سریع رخ می‌دهد. هیچ تصوری 
نداشتم تالااقل خودم راازقبل آماده کنم. خیلی 
دردناک است که ببینی یک زند گی مشتر ک ۵۶ 
ساله رو به فروپاشی است و هر روز که می‌گذرد. 
از استحکام ولذت ان کم می‌شود. ازدواج پدر و 
مادرم عاشقانه بود. از آن عاشقانه‌هایی که سالها 
زند گی مشترک پدر و مادرم رابه رقصی بی‌عیب 
و نقص تشبیه می کر دم. دو یار دو شریک. بدون 


من از سالهای فراموشی مادر یک درس بزرگ دیگر هم گرفتم: مهم نیست چه اتفاقی ‏ ۰ 


می‌افتد. بابد خودمان راجمع و جور کنیم» ناراحتی‌هارادر کیسه‌ای دربسته 


اینکه نگران باشند کدامیک دیگری را به کدام سو 
هدایت می کند و قدم بعدی چیست. چنان موزون 
می تواند از نفس کشیدن پدر بفهمد حالش چطور 
است و مشکلی دارد یا نه. 
کنار بشقابقش بود زل زده بود. معنی نگاه پدر 
راد رک نمی کردم. مادر به من تشر زد و گفت: 
"بلند شو یه لیوان آب بیار! همان لحظه پدر به 
سختی سری تکان داد و رنگ نگاهش تغییر کرد. 
۳ ص E‏ 2 جح .۰ : 
گوبی می‌خواست بگوید: دختره‌احمق, مگر نمی‌بینی 
چقدر تشنه‌ام؟ حتی نمی‌دانم مادر در ان لحظه 
خاص شریک زند گی‌اش رامی‌شناخته يانه که 
این‌طور احساسش رابا تمام وجود درک کرده. 

خانه من از خانه پدر و مادرم فاصله زیادی 
ندارد. همان موقع که فهمیدم مادر فراموشی 
با خودم قرار گذاشتم حداقل هفته‌ای سه‌بار به خانه 
والدینم بروم و برایشان غذا بپزم. می‌توانستم برای 
بقیه روزها یا غذای آماده‌بگیرم یاغذا بپزم و در 
نکرده‌بود که نتواند غذا گرم کند. قبل از این 
دغدغه‌ها و دردسرهای خودش راداشت. بیشتر 
وقتم به سفرهای کاری سپری می‌شد اما حالا باید 
تمام برنامه‌هایم را تغییر می‌دادم. 

یک روز عصر بای در و مادرم در باغچه 
زیبای خانه‌ شان بودم و از وقت گذرانی با انها 
حساپی لذت می‌بردم. بر گهای پاییزی از درخت 
می کر دند. همه چیز ارام و رویایی به‌نظر می‌رسید. 
و صاف رالکه‌دار کند. مادر شاد بود و می‌خندید. 
به یاد پاییز سالها پیش افتادم. من و بر ادرهایم 
کم سن و سال بودیم و در همین باغچهی زیبا 
بازی می کردیم. مادرم. درباره چنین روزی به 
من و بر ادرهایم هشدار داده بود. می گفت روزی 
می‌رسد که خودش و پدر پیر می‌شوند و دیگر 
به آن روز فکر می کنم می‌بینم مادر چقدر فهمیده 
و دانا بوده که به همه چیز فکر می کر ده. من که ان 
روز در کود کی و بی‌خبری بودم از حرفهای مادر 
سر درنمی آوردم. فکر می کر دم این اتفاقهایی که 


گذاشت و وارد ۸۰سالگی شد. آن شب جشن تولد 
کوچکی راه انداختم. به پدر گفتم اصلاً نمی‌توانم 
باور کنم ۸۰ ساله شده اما پدر در جوابم گفت هنوز 
حس می کند کود ک است و هربار که به آینه نگاه 
می‌کند. اينه هم همین رابه او یاد اوری می کند. 
برادر کوچکم و همسرش هم آن شب به خانه پدر 
آمده بودند تااين شب بزرگ را در کنار هم باشیم. 
پدر اما گفت: آخه چراانقدر شلوغش کردی. 
امروز با بقیه روزها چه فرقی داره؟ من هر روز غذا 
می خورم؛ حرف می‌زنم؛ زند گی می کنم پس هر 
روز روز تولدمه." ۱ 

پدر به نکته مهمی آشاره کر ده‌بود. ان شب پیتزا 
و سالاد مخصوص پدر و مادرم را درست کردم. 
مادر از صبح فکر می کر د تولد برادرم است. ما هم 
اصرار نداشتیم او رااز حال و هوایش بیرون بیاوریم. 
ان شب از مادر پرسیدم ایا ممکن است یک روز 
من رافراموش کند و نداند دخترش هستم؟ لبخند 
زد و جواب داد: ممکن است مغزم فر اموش کنه اما 


قلبم هر گز تو رو فراموش نمی کنه. همین واژه‌های 
به ظاهر ساده نفسم را بند اورد. احساس کردم 
خداوند امانتی به من داده و بار مسئولیتی روی 
دوشم گذاشته که باید در این سالهای باقی‌مانده به 
بهترین شکل ممکن از عهده‌اش بربيايم. 

سال ۱۵ ۰ ۲ فراز و نشیب بیشتری داشت. 
حالا دیگر پدر جلو چشم ما ذرّهذره آب می‌شد 
و تحلیل رفتنش را به وضوح می‌دیدیم. در شش 
ماه. ۱۸ کیلو وزن کم کرد. وزن پدر چنان کم شد 


بقبه در صفحه ۶۵ 


االات ملگ فعاو ۳۷۳۷/۸ 


کناحهکاد ان 


۹» 
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در داد گاه ه 


جدان خود 


۰ 


أ تند 


@ ژورنال 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل بایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: اخیر آآیک خودروی خارجی را به 
مبلغ هفتاد میلیون تومان از بنگاه خریدم. در 
هنگام معامله واسطه و فروشنده ادعا داشتند 
که ماشین کاملاً سالم بوده و به مناسب‌ترین 
قیمت به من فروخته شده است. پس از چند 
روز همه کارها و تشریفات مربوط به انتقال 
رسمی و شماره گذاری انجام شد و من همه 
پول ماشین راپرداخت کردم. اماتصادفا و 
به فاصله کوتاهی متوجه شدم که این ماشین 
ایرادات و نقابص متعددی دارد و قیمت ان با 
توجه به این عیوب بسیار کمتر از مبلغی است 
که من خریده‌ام. 

وقتی خودرو را به چند کارشناس دیگر 
نشان دادم همه آنها گفتند که قیمت‌ این 
ماشین حدا کثر پنجاه و پنج میلیون تومان 
است. یعنی من در این معامله پانز ده میلیون 
تومان از قیمت واقعی خودرو بیشتر پرداخته‌ام 
و متضرر شده‌ام. وقتی به مالک قبلی خودرو 
مراجعه کردم وموضوع راشرح دادم اختلاف 
فاحش قیمت را انکار کرد. اما گفت حاضر 
است برای جلب رضایت من پنج میلیون تومان 
از مبلغ معامله را باز گرداند. در حالی که این 
مبلغ زیان وارده بر من راجبران نخواهد کرد. 
ایا به صورت قانونی راهی وجود دارد که بتوان 

این معامله را فسخ کرد؟ 
بهنام خجسته پور - اصفهان 


اختیار قانونی فسخ 

پاسخ:برای رفع ضرر از متضرر در معاملاتی 
که میان مردم صورت می گیرد مقرراتی در 
قانون مدنی ایران وجود دارد. این مقررات تحت 
عنوان خیارات واحکام راجع به آن در مواد 
۶ ای ۴۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است. 
خیارات کلمه‌ای عربی و جمع مونث خیار است. 
در اصطلاح حقوقی. خیار حق و اختیاری برای 
طرفین عقود لازم است. عقد لازم قراردادی است 
که طرفین اختیار فسخ یک طرفه ان را ندارند 
و آنهارابه مفاد توافقی که با هم می کنند ملزم و 
مکلف می‌سازد. در چنین عقودی که طرفین حق 


۰ آیان ٩۳‏ اطلاعات‌هفتگس 


پیش بینی کرده که در صورت تحقق ان شرابط 
طرفین معامله بتوانند ان رافسخ کنند. البته یک 
فسخ قانونی که انها را از زیر بار تعهدات قرارداد 
آزاد می‌سازد. بنابراین چنانچه دریک خرید و 
توسط فر وشنده صورت پذیرد متضرر از این 
اعمال حق فسخ بیع انجام شده را خواهد داشت. 
اینک به نظر می‌رسد که برای شما حق فسخ بیع 
بااستناد به "خیار غبن "یا "خیار عیب" ایجاد شده 
باشد.اگر بخواهید از خیار عیب استفاده کنید باید 
به این مواد قانونی توجه کنید: 

ماده ۴۲۲ قانون مدنی: 
بوده مشتری مختار است در قبول . 

ب بااخذ ارش یافسخ )اک 

و ف ر E‏ 
معامله. 

ماده ۴۲۳ قانون مدنی: 

خیار عیب وقتی برای 
مخفی و موجود در حین عقد باشد. 

ماده ۳۲۴ قانون مدنی: 
در زمان بیع عالم به ان نبوده‌اعم از اینکه این 
عدم علم ناشی از ان باشد که عیب واقعا مستور 
بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت 
ان نشده است. 

اگر مواد قانونی یاد شده‌در مورد معامله شما 
مصداق نداشت می‌توانید از خیار غبن به شرح 
مواد قانونی ذیل استفاده کنید. فر اموش نکنید که 
حق استفاده از هر دو خیار بايد به فوریت اعمال 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۲۲ 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 

مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
|مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 

از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


شود و لازم است بعد از انتخاب نوع خیار با لحاظ 
شرایط مبیع. بلافاصله با یک اظهار نامه رسمی 
فسخ را به طرف اعلام و سپس در داد گاه حقوقی 

ماده ۴۱۶ قانون مدنی: 

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش 
داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله 
رافسخ کند. 

ماده ۴۱۷ قانون مدنی: 

ماده ۴۱۸ قانون مدنی: 
عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. 
ماده ۴۲۱ قانون مدنی: 
کر اگر کسی که طرف خود رامغبون 


ی کر ده است تفاوت قیمت را بدهد. 
سے 


0 € 
۰ طارص اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت 
sS‏ ۰ ۱ راضی شود. 


لازم به توضیح است که در 
بسیاری از عقود بیع این عبارت در 
مبایعه نامه نوشته می‌شود. "با اسقاط کافه 
خیارات قانونی .این جمله یعنی اينکه طرفین 
عقد اختیارات قانونی خود برای فسخ معامله 
در صورت تحقق هر یک از خیارات یاد شده 
رااز خود سلب و ساقط می کنند. هرچند این 
جمله برای تحکیم هرچه بیشتر قرارداد ذ کر 
می‌شود. اما در بسیاری مواقع این سلب حق 
سبب زیانهای عمده بر متضرر از معامله خواهد 
بود و بهتر این است که این جمله از قر ارداد 
حذف شود. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 

| مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلف یک نبا ها 
از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره 1 نلفنی دون شنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


می خونن. از تنهایی در ميان حس عضویت در کروه پیدا 
می کنن و و فتشون می گذره. فروشنده‌ها هم می‌نویسن. 


یک روز یک روزنامه نگار مهمل روس مطلبی می نویسه که یکسری 
خود کشی رو به هم و به یک پدیده ناشناخته به اسم نهنگ آ بی مر تبط 
می کنه. منظور اصلی نویس‌نده‌اینه که چند تااز این خود کشی‌ها مربوط به 
ادمهایی بوده که عضو یک شبکه اجتماعی بودن و بعد که توجه خوبی جلب 
میشه.همه‌دنیاشروع می کنن به نوشتن در مورد خطر بزر گی که بچه‌ها 
رو تهدید می کنه. چرا؟ چون خطر فروشش خوبه. آدمها از اینکه از چیزی 
بترسن خوششون مياد وبهتر ازاون اينه که شروع کنن به گفتن اینکه وای تو 
روخدامواظب‌باشین ودر نقش قهر مان بقیه ر واز چیزهای دیگه بتر سونن. 
پدیده‌ای که قرنها برامون آشناست. اما واقعیت چیه؟ گزارشهای مستقل 
چیزی در مورد بازی نمی دونن و نمیگن. خود کشی‌ها به هم ار تباط معنا 
داری ن دارن و کل جریان‌نهنگ | بی زاده‌هیجانی است که روزنامه‌ها و 
رسانه‌ها دوست داشتن سوارش بشن و مخاطب جذب کنن. توی کشوری 
مثل ایران عزیز هم که دیگه ماجرانور علی نور است. کارشناس مياد توی 
تلویزیون و توضیح میده که این چقدر مهمه وباید در موردش دونست و چه 
خطر بزر گی است ویک گروه‌هستن که‌بازی می کنن و...واين خطر نا کترین 


گین "یک گروه‌خاص‌هستن که یه چیزی می‌دونن که فقط خود شون می 
دونن چیه »این بچه حاضره هر کاری بکنه که جزو اون گروه باشه. تعلق 
گر وهی اولین قدمهای نوجوون هست در تعر یف هویت مستقلش. بر ای همینه 
جور متفاوتی حرف می زنن»نشان وسمبل به کیف ولباسشون می چسبونن 
اطلاعات‌داری؟ جوابش بله‌است.دفعه‌بعد که‌دیدین جطوری با هیجان‌در 
مورد مواد مخدر و انواعش حرف می زنن يا می گن طبقه بندیهای فلان رو بلدن یا 
۰ 8 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ اس - | ۰ ۳-۳ 

خودشون خیلی خلافن, به این فکر کنین که | گر به یک نوجوون‌بکین بازی‌نهنک 
ابی هست که توش آدمها که عضو گروه خاصی شدن به خودشون صدمه می 
زنن اصلانباید تعجب کنینا گر بگه "خود م بلدم, خودم عضوم .ونتیجه‌اش 
توی همه دنیا بوده: بچه هایی که با جاقو رو دستشون خط میندازن و عکسش رو 
می ذارن تو شبکه های اجتماعی و می گن مرحله ۴ روانجام دادم ویکهوبین 
دوستاشوناعتبار "خفن بودن "روپیدامی کنن.واقعیت‌اینه که هیچ چیزی به 
اسم بازی نهنگ آبی وجود نداشته. حداقل تا وقتی که رسانه‌ها شروع نکردن 
بگن چنین چیزی هست وبعد از اینکه تبلیغ شد که یک گروه مخفی هست که 
خیلی خفن ه. خیلیها گر وه مخفی ر ونه فقط می شناختن که حتی عضو بودن و 
شروع کردن به عضو گرفتن های بعدی. بازی نهنگ | بی دقیقا از توی اینترنتی 
اومده که توش رسانه‌هاسعی می کنن هیجان انگیز ترین جیزی رو که می تونن 
"یکسری آدم خفن دارن خود کشی می کنن "و بعد خبر خود کشی آدمهارو با اب 


و تاب گردن بقیه می اندازن! 
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گوشه هواخوری روی زمین نشستم. بقیه 
هم بندی‌هايم هم این طرف و آن طرف دور هم 
نشسته بودند. بعضی‌ها هم ارام ارام حیاط را 
گز می کر دند. توب والیبال خسته از مشتهایی که 
خورده بود. غریب و تنها گوشه حياط افتاده بود 
و کسی نگاهش نمی کرد. درست مثل خود من... 
من هم خیلی مشت خوردم.هم از روز گار. هم از 
خانواده.هم از دوست نت و غریبه. و آمروز مثل 
قماربازی که به خودش هم باخته» اس و پاس: 
بدون حتی ذره‌ای امید به فردا نشسته‌ام و منتظرم 
یک روز بیایند و بگویند تمام شد. بفرمایید بروید 
حکم اجر | شود! در حالیکه می‌شد. یعنی ممکن بود 
این اتفاق نیفتد. 

ماجرای زند گی من. شاید درس عبرتی برای 
دیگران باشد. امابرای من دیگر جای عبرت گرفتن 
باقی نمانده. دیر وز داد گاه بودم. خانواده محسن. 
همانها که با هم سالها هم محلی بودیم و سلام و 
علیک داشتیم, فقط روی یک چیز اصر ار داشتند: 
"قصاص قاضی و وکیل تسخیری‌ام از عفو و 
بخشش حرف زدند. اما آنها با قدرت تمام گفتند 
قصاص!حق داشتند. شاید اگر پدر و مادر من یا 
حتی خود من هم جای آنها بودم برای قاتل بچه ام 
فقط قصاص می‌خواستم. اما واقعا فقط من در این 
ماجرامقصر بودم ؟ محسن مقصر نبود؟ پدرو مادر 
من و پدر و مادر محسن مقصر نبودند؟ اطرافیان و 
جامعه مقصر نبودند؟ 

چشم که باز کر دم فهمیدم وضع مالی‌مان خوب 
نیست. پدرم راننده شر کت واحد بود. مادرم هم 
خانه دار بود. یک خواهر کوچکتر از خودم داشتم. 
مادرم تا قبل از تولد خواهرم کار می کرد و در 
یک شر کت داروسازی, کار گر بود. من که به دنیا 
آمدم. چند ماهی مرخصی گرفت بعد هم مجبور 
شد روزها مرا نزد مادرش که نزدیک خودمان 
زندگی می کرد بگذارد و سر کار برود. حقوق پدرم 
کم بود و کفاف زند گی‌شان را نمی‌داد. 


۳ آیان ٩۱‏ /طلافات‌هقگ 
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چند سال بعد آنها 
در جن وب شهر جایی که 
خانه‌های شصت ‏ هفتاد 
متری رابه دو قسمت سی 
-چهل متری تقسیم کر ده 
و به صورت سه دانگ سه 
۱ دانگ می‌فر وختند. خانه 
کوچکی خریدند. بعد 

ازخرید خانه مادرم یک 
سال دیگر هم کار کرد. اما وقتی خواهرم به دنیا 
امد. مجبور شد قید کار کردن را بزند و خانه بماند 
واز ما مراقبت کند. 

دوران کود کی‌ام بهترین دوران زند گی‌ام بود. 
دورانی شیرین و بدون دغدغه. این روزها مدام 
حسرت آن روزها را دارم و مدام آرزو می کنم که 
ای کاش تاابد بچه می‌ماندم. یا در همان بچگی 
می‌مردم و هیچ وقت بز رگ نمی‌شدم. مدرسه که 
رفتم با محسن دوست شدم. خانه شان کمی از 
ما دورتر بود امادر یک محل زندگی می کردیم. 
همان روزهای اول با هم دوست شدیم. برعکس 
من که برادر نداشتم. محسن دو خواهر و دو بر ادر 
داشت.خانواده پر جمعیت و شلوغی بودند. گاهی 
اوقات به بهانه درس و مشق به خانه شان می‌رفتم. 
از شسلوغی و سر و صداو رفت و آمدهایشان خیلی 
خوشم می آمد. در مدرسه هم که همیشه با هم 
بودیم. البته چون هر دو بازیگوش بودیم. معلمها ما 
راروی یک نیمکت نمی‌نشاندند. 

تا دوران دبیرستان من و محسن با هم بودیم. 
به دبیرستان که رسیدیم من به هنرستان رفتم 
و محسن در دبیر ستان ادامه تحصیل داد. اما 
ارتباطمان با هم قطع نشد و همچنان هر روز و یا 
یک روز در میان همدیگر را می‌دیدیم. 

من هدفم این بود بعد از آنکه دیپلم گرفتم. 
ادامه تحصیل بدهم. اما نشد. وضعیت مالی‌مان 
اصلا خوب نبود. مادرم بیمار شده بود و هزینه دوا 
و درمان مادرم خیلی زیاد بود و من مجبور شدم 
سال سوم هنر ستان» تر ک تحصیل کنم و وارد بازار 

محسن اما ادامه تحصیل داد ولی دانشگاه‌نرفت. 
درسش که تمام شد بلافاصله به خدمت رفت. من 
هم آن زمان در یک داروخانه کار می کردم. 

به خاطر مادرم در داروخانه کار پیدا کردم. 
خدماتی بودم. د کتر داروخانه که می‌دانست 
مادرم مری ض احوال است. هوایم راداشت 
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داروهای مادرم را قسطی می‌داد. گاهی حتی پولش 
را نمی گرفت. مرد خوبی بود. به همه سفارش کرده 
بود هوای مراداشته باشند. همکاران دیگر د کتر 
هم حواسشان به من و پدر و مادر و خواهرم بود. 
گاهی برای مادرم غذا درست می کردند. برای 
خواهرم لباس و کیف و کفش هدیه می گرفتند. 
بهترین جایی که کار کردم و بهترین آدمهایی که 
در زند گی‌ام دیدم همانها بودند. حتی وقتی من به 
خدمت رفتم» باز هم هوای خانواده‌ام راداشتند. 

همه مشکلات من بعد از دو سال خدمتم 
شروع شد. وقتی بر گشتم دیگر به داروخانه 
نرفتم. اعتراف می کنم اگرچه انجاو ادمهایش را 
دوست داشتم, کار خدماتی رادوست نداشتم. دلم 
نمی رات رای هنهک تطافتجی بان سان. 
پول و سرمایه‌ای هم نداشتم تا به کاری بزنم.مدتی 
در بازار پرسه زدم. اماهیچ کس به من کار نداد. 
همه ضامن و چک و سفته می‌خواستند. می گفتند 
حرف اول را در بازار اعتبار می‌زند. يا باید کسی 
مرامعرفی کند یاضامن و چک و سفته بیاورم. من 
من چقدر برای کار در تلاشمم. در همان شر کت 
خودشان-شر کت واحد -برایم کار دست و پا کرد. 
کار دفتر ی.نوعی تحویلدار بودم در قسمت اداری. 
کار راحتی بود. 

اقلامی را که برای واحد اداری خر بداری می‌شد 
تحویل می گرفتم. رسید می کردم و می‌فرستادم 
انبار شر کت. روزمزد بودم. می‌توانستم حتی 
جمعه‌ها هم سر کار بروم و بابت آن حقوق دو 
برابر بگیرم. من هم می‌رفتم. کاری نداشتم که در 
خانه بمانم. محسن هم با یکی از برادرهایش برای 
خودشان شراکتی کار و کاسبی راه انداخته بودند. 
راضی بود. هر از چند گاهی همدیگر رامی‌دیدیم و 
چند ساعتی با هم بودیم. 

یکی -دوسالی که در شر کت کار کردم 
سرمایه کمی برای خودم جمع کردم. اما راستش را 
این است که احساس مفید بودن نداشتم. اینکه 
صبح تا عصر یک جا بنشینی تایک نفر بیاید و 
چند قلم جنس بدهد و تو رسید بدهی. کاری نبود 
که با روحیه من ساز گاری داشته باشد. گاهی فکر 
می کردم این کار راحتی یک پیرمرد هم می‌تواند 
انجام دهد. چرا من باید جوانی‌ام را در اين اتاق 
کوچک تلف کنم؟ از طرف دیگر پدرم هم دیگر 


فرمان نشستن خسه‌اش کرده بود. بیشنهاد 
من بود که جای من و پدرم راعوض کنند. البته 
پدرم راضی نبود. می‌گفت. رانند گی اتوبوس کار 
تونیست. باید خیلی صبور و باحوصله باشی. اما 
من قبول نکردم. درخواست تغییر شغل خودم و 
پدرم را نوشتم. من شرایط رانند گی را نداشتم, 
البته گواهینامه و سن و تحصیلاتم مطابق شرایط 
بود.اما متاهل نبودم و همین باعث شد تا مسئولان 
نپذیرند من راننده شوم. اما با تعهد اینکه در ظرف 
یک سال ازدواج می کنم و با توجه به شناختی که 
از پدرم و خودم داشتند. اجازه دادند به صورت 
موقت به عنوان راننده مشغول کار شوم. 

اماحق با پدرم بود. رانندگی در شر کت واحد. 
کاری نبود که از عهده من بربیاید و به شش ماه 
نرسید که من از شر کت واحد بیرون آمدم...شاید 
تنهاحسن این ماجرا تغییر شغل پدرم بود وبس 

دوره بی‌کاری‌ام دوباره شروع شد. این بار 
دیگر با جدیت تصمیم گرفتم دنبال شغل اداری 
و دولتی نروم. محسن وقتی فهمید دنبال کارهستم 
پیشنهاد داد بروم بوشهر. گفت می‌توانی از آنجا 
جنس و لباس خارجی ارزان بخری و بیاوری تهر ان 
کروی پم کداز ھی د اک اما براق روخ ید 
نبود آولین کار و اولین سفرم را با محسن رفتیم. 
محسن خودش قبلا این کار را کرده بود. شلوار 
جین خریدیم و لباسهای زنانه. عینک ولوازم 
ارایشی. بعد هم امدیم تهران و محسن مرابرد 
بازار کویتی‌ها و با سود خوبی جنسها را فر وختیم به 
مغازه‌دارها. برای کار اول سود خوبی هم داشتم. 

اما او خود اص امس اه رازه 
ندادم. احساس خوبی به این کار نداشتم. همان 
روزها که سردرگم کار بودم. مادرم گفت به محل 
کار قبلی او سری بزنم. همان شر کت داروسازی. 
رود سک زورو وتا 
کار کرده‌بودم و خاطره خوبی از کار کر دن در آن 
محیط داشتم. .یک روز همراه مادرم به شر کت 
داروسازی رفتیم که مادرم قبلاً آنجا شاغل بود. 
خیلی از همدوره‌ایهای مادرم بازنشست شده 
بودند. ولی یکی از مسئولان انجا مادرم راشناخت 


و همین شناخت مرا پابند آنجا کرد. 

به پیشنهاد مدیر آنجا قرار شد من برای 
آموزش و یاد گیری و کار در سالن دوره لازم را 
ببینم و بعد هم مشغول کار شوم. دوره آموزشی 
من چهل و پنج روز طول کشید و بعد هم وارد سالن 

من درقسمت سرم سازی مشغول کار شدم و 
طبق آموزشهایی که دیده بودم وظیفه‌ام بازبینی 
محصولات بود. البته بعد از من باز هم محصول 
بازبینی نهایی و بعد به قسمت بسته بندی فرستاده 
می‌شد. این کار به دقت و تیزبینی احتیاج داشت و 
همه آنچه را که در چهل و پنج روز دوره آموزشی‌ام 
دیده‌بودم. در اینجا باید مورد استفاده قرار می‌دادم. 
بعد از شغلهایی که تا آن روز تجربه کر ده بودم. این 
کار راواقعا دوست داشتم. چون اضافه کار هم 
هم با محسن و یکی -دو تفر از بچه‌ها دور هم جمع 
می‌شدیم و تفریح و س رگرمی داشتیم. وضع مالی 
محسن از من خیلی بهتر شده بود. ماشین خریده 
بود. از ان محل هم به یک محله بهتر رفته بودند. 
تیپ وکلاسش عوض شده بود. اما متاسفانه هر 
از جند گاهی مواد مصرف می کرد. می گفت فقط 
تفریحی می کشد. اما من می‌دانستم در اعتیاد تفر یح 
وجود ندارد. با معتادی يا معتاد نیستی. تفریحی 
توجیه کسانی است که نمی خواهند اعتر اف کنند 
معتادند. وقتی هم که با هم بودیم. ,.محسن مواد 
می آورد. اما من از بچگی. .حتی از سیگار هم متنفر 
بودم. . البته اعتراف مى کنم. متأسفانه مشروب 
مصرف می کردم. در مهمانی‌ها یا دورهمی‌های 
خانواد گی اما معتاد به هیچ چیز نبودم. از دود که 
به شدت متنفر بودم. یا بهتر است بگویم خیلی 
می تر سید م. چون اطر اف خودم آدمهای زیادی را 
دیده بودم که با مواد نابود شده بودند. نمی‌دانم جرا 
محسن به مواد کشیده شد. اما می‌دیدم که رو به 
نابودی می‌رود. ار تباط چندانی با او نداشتم اما سعی 
می کردم همان ار تباط کم راهم کمتر کنم. تا اینکه 
یک روز محسن با حال خراب و زار و نزار به سراغم 
آمد. گفت به خاطر اعتیادش برادرهایش او را از 


خانه بير ون انداخته اند. حال و روز خوبی نداشت. 
گریه کر د. زار زار گریه کرد.التماسم کرد که به او 
پول بدهم برود کمپ. البته کمپ که نه. کلینیک 
نمی خواهد خان‌واده‌اش بدانند. می‌خواهد به همه 
ثابت کند که می‌تواند. دلم برایش سوخت. آن 
شب خانه خودمان خوابید. روز بعد من پنج میلیون 
تومان به او دادم. گفت برای دو ماه و نیم بستری 
شدن در کلینیک خصوصی باید پنج میلیون بدهد. 
قول داد و قسم خورد وقتی از کلینیک پاک وسالم 
بیرون آمد. پول رابه من می‌دهد. من هم پول را 
دادم غافل از اینکه محسن نه تنها به کلینیک و 
کمپ نمی رود که عین پنج میلیون را دود می کند. 
من از این ماجرآبی خبر بودم چون محسن وقتی 
و لارا رقت کے دد یا ر 
ماهء پنج ماه و خبری از محسن نشد. نگران اوضاع 
واحوالش شدم. به خانه شان رفتم و سراغش را 
گرفتم که مادرش همه چیز را برایم گفت و بین 
حرفهایش گفت نمی‌دانم از کجا پول می‌آورد که 
برای خودش مواد می خر د!او نمی‌دانست اما من 
می‌دانستم که پول من بیچاره است که دود می‌شود. 
بعد از آن به سرآغ محسن رفتم. با بدبختی او را 
پیدا کردم و التماسش کردم و گفتم پول من. پول 
زحمت کشیده بود. گفتم نامرد تو قول دادی تر ک 
کی ET‏ 
گریه کرد التماس کرد که کمکش کنم. فهمیدم 
پولم ته کشیده. مجبور شدم به سراغ برادرهایش 
بروم. ماجرا را گفتم. آنه از اینکه برادرشان چنین 
کاری کرده خیلی ناراحت شدند. اما وقتی پولم را 
طلب کردم گفتند مگر به انها پول داده‌ام. حتی 
یکی از برادرهایش گفت اگر پول من نبود. محسن 
مجبور می‌شد ترک کندا! 

خواهرم در شرف ازدواج بود. ان پول 
می‌توانست بخشی از جهیزیه خواهرم را تأمین 
کند. اما نه خانواده محسن قبول کردند بدهی 
محسن را بدهند نه خودمحسن مفلوک آه‌در بساط 
داشت ت. مستاصل شده بودم . خجالت می کشیدم به 

بقیه در صفحه ۶۲ 


a 


مهران رامی‌توان جزء آن دسته جوانهایی قرار داد که در مقابل خانواده 
و اطرافیانشان احساس مسئولیت می کنند. شاید یکی از دلایل این رفتار 
بزر گ شدن در خانواده‌ای نسبتاً ضعیف بود .این ضعف شاید در مسائلی 
باعث کم توانی شود. اما در کنار خود باعث رشد و پرورش برخی توانایی‌ها 
هم می‌شود. . گاهی حتی بچه‌ها در این نوع خانواده‌ها فرصت بچگی راهم 
پیدا نمی کنند و زود تر از سنشان بزر گ می‌شوند. بزر گ می‌شوند تا شاید 
از دوش خانواده‌ای که زیر بار فقر زانو خم کرده.باری بردارند. درست مثل 
مهران که حتی نتوانست درس ومدرسه‌اش را تمام کند. او مجبور شد برای 
آنکه گوشه‌ای از بار مسئولیت خانواده را بر دارد. وارد بازار کار شود. 

رفتار او در مقابل محسن, شاید در نگاه اول» از سر دلسوزی یا به 
دلیل دوستی و رفاقت چندین و چند ساله شان به نظر برسد. امادر واقع 
ac E e A A E‏ دس .او 
چنین احساس کرده که در قبال دوستش مسئولیتهایی دار د و یکی از آنها 


کمک به رهایی اواز چنگال اعتیاد است. اما شاید چون تجربه کافی در این 
ز مین نداشته, راه را به اشتباه رفته, اگر مهران به جای دادن پول, به محسن 
پیشنهاد می داد همراه او به کمپ یا کلینیک می آید و هزینه‌های محسن 
رامتقبل می‌شود و یا با پدر خودش و یا پدر محسن مشورت می کرد. این 
فرصت هم برای محسن پیش نمی آمد تا پول او را خرج اعتیادش کند. دلیل 
خانواده محسن هم در مقابل پر داخت نکردن بدهی محسن شاید به همین 
دلیل بوده. اما کاش آنها راه بهتری برای حل این مشکل پیدا می کر دند .رها 
کردن دو آدم به حال خود که هر کدام گر فتار مشکلات زیادی هستند > کار 
عاقلانه‌ای نبود و عاقبت هم به فاجعه انجامید...اما در خواست حکم قصاص 
برای کسی که نه به عمد. نه از روی قصد و کینه ورزی و دشمنی باعث 
مرگ کسی شده قطعا حق قانونی اولیای دم هست اما اگر با کمی احساس 
ودلرحمی به این موضوع نگاه کنند. شاید جای بخشش و گذشت داشته 
باشد. قطعا مهران تا آخر عمر از کاری که کرده عذاب خواهد کشید اما 
اعدامش جز یک زخم. چیزی بر دل خانواده ها نخواهد افزود. 
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6 جح ان خلل جد ان 


خلاصه قسمت قبل: داستان سفر میج ماجراجویان به آمازون 
راتا آنجا خواندید که یوسی گینزبر گ از ار تفاع سقوط کرد و آسیب 
دید ود رد دست وپایش آنقد ر شدید بود که فکرمی کرد ادامه مسیر 
ممکن نبست. اما به راهشان ادامه داد ند. کارل و کوین به یوسی کمک 
کرد ند د وباره ر وحیه اش رابه دست بیاورد. فردای آن روز به سمت 
رودخانه کو کاس حر کت کر د ند. رود خانه‌ای که با آآسریاماس زمین تا 


آسمان فرق داشت.از آغاز سفر پنج روز گذ شته بود اما هر کدام ساز 
مخالفی می زد ند. مار کوس از ادامه مسیر ناامید بود وتر جیج می‌داد 
راه رفته راب ر گردد وقید سفر رابزند. کوین هم بااو هم‌عقیده بود و 
می گفت مسیری که کارل انتخاب کرد ه. مسیر درستی نیست وبهتر 
است دوباره راه آسریاماس رابر گردند. کارل که در این سفر فقط 
راهنما بود. نمی‌توانست برای بقیه تصمیم بگیرد... 


موجودات عجیب آمازونی 

به کناره رودخانه که رسیدیم. درخت انجیر 
بز رگ وپیری دیدم. چطور دیروز این درخت راندیده 
بودم؟ واقعا تعجب کردم. من و کوین از درخت بالا 
رفتیم و کمی انجیر چیدیم. اما نر سیده و بدمزه بودند. 
فقط چندتایشان را خوردیم و بقیه را دور ریختیم. 
کوین دل‌درد شدیدی گرفت و گفت درمان دردش 
رادر کوله‌اش دارد. او مقداری ب رگ کو کای خشک 
در دهانش ریخت و تمام روز آن را جوید. همان‌طور 
که می‌رفتیم. صدأی عجیبی شنیدیم. چیزی نمأنده 
بود که کارل و مار کوس روی مار بزرگی پا بگذارند. 
مارا 
عقیده داشت خوراک لذیذی رااز دست داده‌ایم 
خوراکی که به خوشمزگی ماهی تازه بود! معلوم نبود 
ره را ا مت مدای را 
اس ی رات ال رت رت رد ار 
می‌تواند به خوردن یک خزنده سمی فکر کند اما او 
توضیح داد که در این ج نگل مثل جاهای دیگر هم 
مار سمّی و خطرناک وجود دارد هم نوع غیرسمّی آن. 


. 1 بعد باحوصله مشخصات و تفاوتهای این دو گروه را 


توضیح داد. به هرحال کارل آدم عجیبی بود و اصولً 
عقاید خاصی داشت مثلآ می گفت هیچ ماری خط ر ناک 
نیست جز مار بوآ. کارل به ما اخطار داد که از مار و 
وحشی گله‌ای حر کت می کنند و هميشه دنباله‌رو 
رهبر خود هستند. کارل در یکی از ماموریتهایش 
تجربه حمله این حیوان راداشت .وقتی یک گله تقریباً 
بیست تأیی با دندانهای دراز و تیز, کارل و همکارانش 
راغافلگیر کردند. کارل می گفت جاره‌ای نداشتند 


۰ آیان ٩۳۱‏ اطلاعات‌جفدگی 


بلند و دور از دسترس درختی پن اه ببرند. کارل و 
دوستانش مجبور شده بودند از بالای درخت | نقدر 
شلیک کنند که بالاخره گرازهای وحشی بترسند و 
و هه یت گرا روز مها ره سس شرت 
وخب. کارل و همراهانش تا مدتها غذا داشتند و 
دیگر به شکار نیازی نبود. ولی ما تا آن لحظه از سفر 
بجز میمونها به هیچ جانور وحشی برخورد نکرده 
بودیم. بیشتر با حشراتی مثل مورچه‌های آتشین 
سر و کار داشتیم. مورچه‌هایی کوچک و قهوه‌ای 
را 
بسیار گزنده بودند. همیشه در کوله‌یشتی و لباسها 
مخصوصاً شلوارهایمان می‌توانستیم تعداد زیادی از 
این مورچه‌ها را ببینیم. جای گزش این جانور کوچک 
واقعا می‌سوخت. کوین این طور وقتها لباسهایش 
رامی کند و سعی می کرد با تکان دادن, از شر آنها 
راحت شود. مار کوس فریاد می زد و می‌دوید. من؛ 
فوری به طرف رودخانه می‌دویدم. کارل هم به ما 
می خندید و می گفت باید به این وضعیت عادت کنیم 
چون مورچه‌های آتشین در سرتاسر جنگل آمازون 
هستند و از دستشان راحت نخواهیم شد. علاوه بر این 
مورچه‌ه اء زنبورها هم لحظه‌ای به ما آمان نمی‌دادند 
بخصوص وقت غذاخوردن. ما فکر نمی کردیم 
می‌توانند خطر ناک باشند و به ما اسیب بزنند. 


مشکل دزرگ 

پیشرفت ما خیلی سریع بود. به هرحال یک 
بار این مسیر را رفته بودیم و رد پاهای ما از روز 
قبل هنوز باقی بود و می‌توانستیم به راحتی آنها 
رادنبال کنیم. شبها؛ همان جاهایی می‌خوابید یم 
که روز قبل خودمان درست کرده بودیم. با همه 
اینها هیچ اشتیاقی نداشتیم و مثل روزهای قبل 


سرحال و قبراق نبودیم حتی با هم حرف نمی‌زدیم. 
جکمه‌های کارل دیگر کامل ا از کار افتاده بود و 
ناجار شد با صندل کوین به راهش ادامه بدهد. راه 
رفتن در مسیرهای صعب العبور و سخت و گاهی 
رودخانه با صندل واقعا مشکل بود اما همانطور که 
قبلاً هم گفتم. کارل موجود سخت و باظرفیتی بود. 

بعد از رای گیری. گویی خصومت و کینه 
ناگفتهای بین من و مار کوس به‌وجود آمده بود. با 
هم حرف نمی‌زدیم و درباره موضوعات و مسائل 
حشاس و مهم از طریق کوین اقدام می‌کردیم 
از این مساله ناراحت بودم اما از طرفی احساس 
خوبی داشتم چون کوین را بسی دوست داشتم و 
به انسان‌دوستی و رفاقتش اطمینان داشتم. پدر 
کوین دندانپزشک بود برای همین کوین به مسائل 
بهداشتی دهان و دندان حساسیت زیادی داشت 
بعد از هر وعده غذایی به ما تا کید می کرد دندانها 
رابشوییم. گاهی کمبود آب رابهانه می کردم واز 
زیر این فرمان مهم در می‌رفتم که کوین عصبانی 
می‌شد و حسابی از کوره در می‌رفت. 

شب اول در راه باز گشت به اسریاماس. کوین 
و کارل خسته بودند برای همین زودتر به چادر 
رت کار 
بلند شد. همیشه راحت می‌خوابید گویی در زند گی 
تا ار 
بود. من و مار کوس کنار آتش تنها ماندیم. هیچ یک 
از ما حرف نمی‌زد.احساس بدی داشتم. تنهایی 
آزارم می‌داد و دلم می‌خواست کوین کنارم بود. 
به او نیاز داشتم. شاید اگر کوین بامن همرای 
می‌شضد والان در مسیر دیگری بودیم. انقدر از 
مار کوس دلخور و ناراحت نبودم و دوباره با هم 
مار کوس هر از گاهی نگاهی به 


دوست می‌شد یم. 


اما حوصله نداشتم با او چشم در چشم شوم. آنجا 
جلو آتش نشسته بودم و به موضوع دیگری فکر 
می کردم سرانجام نتوانستم این سکوت را طاقت 
بی‌اورم. بلند شدم. شب بخیر گفتم و به چادر 
رفتم. کوین هنوز نخوابیده بود. پرسید: "مار کوس. 
تنهایی اونجا چکار می کنه؟ سرد جواب دادم: 
نمی‌دانم." 

به نظر نمی رسید کوین از جریان رای گیری و 
تغییر بر نامه از من دلخوری داشته باشد. برعکس 
وقتی شب به‌خیر می گفت به گرمی به شانه من 
دست کشید. من و کوین دوباره با هم دوست شده 
بودیم و خوشحال بودم که شکست مار کوس حالا 
کامل شده. به سایه مار کوس که بیر ون از چادر 
ایستاده بود نگاه می کردم و از خودم می‌پر سیدم 
چرا اینطور شده‌ام؟ این همه سیاهی از کجا آمده 
بودو قلب من رااین همه تيره کر ده بود؟ جرا 
دوستم رادست می‌انداختم و از دیدن ناراحتی‌اش 
لذت می‌بردم؟ ناگهان وحشت کردم و ترسیدم. 
از خودم ترسیدم. دلم می‌خواست از چادر بیرون 
بروم» ما رکوس رادر آغوش بگیرم و به خاطر 
رفتارم عذرخواهی کنم و از او بخواهم مرا ببخشد. 
اما نمی‌دانم چرا نمی‌توانستم از جایم تکان بخورم. 
مار کوس مدت زمان طولانی همان جا ماند و به 
خاکستر نیم‌سوخته آتش زل زد. من باز هم زمان 
رااز دست داده بودم. زمانی که شاید بار دیگر به 
این راحتی‌ها به دست نمی آمد... 

صبح فر دا مار کوس لکه‌های سرخ رنگی روی 
باهایش پیدا کرد. ناله می کرد و می گفت دردناک 
هستند و آزارش می‌دهند. این بار نگاه کارل هم 
نگران بود. دلیلش رااز کارل پرسیدم. گفت: 
آنشانه خوبی نیست. باید بگویم بد هم هست. این 
ار ار ار 
چنین مشکلی گرفتار شد. اوضاع آنقدر وخیم شد 
که حتی نمی‌توانست راه بر ود. ناچار شدیم چند 
نفری او را ببریم. امید وارم این اتفاق ناخوش ایند 
برای مار کوس تکرار نشود. 

مار کوس دلیل پچ‌پچ‌های کارل و من را پر سید. 
UL‏ ای ای CLT‏ 
ای ان رورت ا ات عراز 
و گریه کرد که کارل مجبور شد واقعیت را برایش 
توضیح بدهد. مار کوس وحشت زده بود. سر اسیمه 
در کوله‌یشتی و وسایلش دنبال جیزی گشست. 
اما جند دقیقه بعد ناامید شد و ساکت گوشه‌ای 
lS CET‏ 
فایده نداشت. مار کوس این روزها به اندازه کافی 
ا ۳ 
از پادربیاورد. ناگهان جرقه‌ای به سرش زد. به 
تمام پایش نقت مالید. و خوشسحال اعلام کرد که 
بهتر است هرچه زودتر راه بیفتیم. آن روز صبح 
سریعتر از همیشه قدم برمی‌داشتیم. می‌خواستیم 
مار کوس هم پابه‌پای ما قدم بردارد و چندان در 


بعد از رای‌گیری. خصومت و کینه 
ناگفته‌ای‌بین‌من‌ومارکوس به و جود 
امده بود. با هم حرف نمی‌زدیم ولی 
میا ی رقع 
دلخوری قدمی بردارم 


فکر و خیال بیماری‌اش فرو نرود. اخلاق کوین بهتر 
شده بود و می گفت: لااقل هنوز می‌توانیم درامتداد 
رودخانه پیش برویم. 

کم کم به شب نزدیک می‌شدیم. نگاه کارل 
دنبال پر نده‌ای بود که روی درخت نشسته بود. تا 
کوله و وسایلش رایایین گذاشت. اسلحه به دست 
پی شکار رفت. صدای شلیک آمد و بعد فریادهای 
خوشحال کارل که می گفت شام امشب با من! کارل 
با شادمانی بین درختها می‌دوید تا پر نده شکار شده 
رابگیرد و برای شام حاضر کند. در همین لحظه 
دای هه ورای © کن رس 
نمی‌دانستیم چرامثل دیوانه‌ها لابه‌لای درختها به 
طرف رودخانه می‌دود. کارل در اب پرید و در 
حالی که همه نگران و منتظرش بودیم کمی بعد 
بیرون آمد و گفت زنبورها تمام بدنش رانیش 
زده‌اند! پیراهنش را بیرون آورد و ما رکوس حای 
نیش زنبورها راروی پشتش شمر د. زنبورها با 
بی‌رحمی تمام ٩‏ جای کارل رانیش زده بودند. 
گوش چپش هم حسابی ورم کرده و قرمز شده بود. 
پشت گردنش هم وضعیت بدی داشت. کارل که تا 
ان روز ندیده بودم از چیزی شکایت داشته باشد. 
همچنان ناله‌اش به اسمان بود. من و کوین هم به 
سختی جلو خنده‌مان را گرفته بودیم. برای اینکه 
کمی سربه‌سر کارل بگذاریم, سراغ پرنده را گرفتیم 
و گفتیم گرسنه هستیم. کارل گفت ترجیح می‌دهد 
گرسنه بخوابد اما لابه‌لای شاخ و ب رگ درختان 
دنبال پرنده مفلوک نگردد. می گفت حتما اه ان 
پرنده دامن او را گرفته که زنبورها این طور نیشش 
زده‌اند. کوین از من پرسید می توانم کمکش کنم؟ 
بابی‌میلی قبول کردم. ابتدا به تمام بدن و بعد به 
لباسمان اسپری مخصوص زدیم. کارل با پوز خند 
به ما نگاه می کرد. کوین گفت بهتر است از مسیر 
مخالف کارل دنبال پر نده بگردیم. پيشنهاد کوین 
موثر بود و خیلی زود پرنده را پیدا کردیم. 

کوین با غرور پیش می‌رفت و من هم با چند 
قدم فاصله دنبالش می‌رفتم. می گفت نگران نباش, 
بوی اسیری نمی گذارد زنبورها به ما نزدیک شوند. 
تا یرنده جیزی نمان ده بود که ناگهان فریاد کوین 
بلند شد. زنبورها مثل ابر بالای سرش جمع شده 
بودند. کوین فریاد می‌زد و تاجایی که قدرت 
داشت می‌دوید. جنان به شاخه و تنه درختان 
می‌خورد که گویی چشمهایش جایی را نمی‌دید. 
انقدر فریاد زد و به درخت خورد که بالاخره به 
رودخانه رسید و در آب پرید. زنبورها با من کاری 
ا اما ناخود آ گاه پا به فرار گذاشتم و دنبال 


کوین دویدم. کارل بیرون آب ایستاده بود و با 
نگاهی فاتح به کوین چشم دوخته بود. دست کم 
بیست زنبور کوین بیجاره را نیش زده بودند. ناله 
نیست دوباره سرآغ ان پر نده لعنتی بر ود. ان شب 
همگی گرسنه خوابیدیم به این اميد که فردا روز 
بهتری باشد و غذای خوبی گیر بیاوریم اما هنوز از 


آرامش دوباره در آسریاماس 

فرداصبح‌باهزار امید چشم باژ کردیم اماب 
دیدن حال و روز مار کوس کاملا ناامید شدیم. 
پاهای مار کوس شکل و شمایل وحشتناکی پیدا 
کرده بود. لکه‌ها همه جای بایش بخش شده بودند 
و درد. ازارش می‌داد. قبل ازاینکه کفش بیوشد. 
دوباره تمام پایش را نفت‌مالی کرد و با پلاستیک 
بست. می‌خواست هرطور شده پاهایش را خشک 
نگه دارد اما وقتی مجبور بودیم مقداری از مسیر را 
از رودخانه عبور کنیم. این کار عملا غیرممکن بود. 
خوشبختانه غروب آن روز در آسریاماس بودیم. 

فرزندان رییس جرج اولین کسانی بودند که 
دیدند ما دوباره به دهکده باز گشتیم. از دیدن ما 
حسابی خوشحال شدند. چند زن هم به پیشواز 
ما آمدند و خوشامد گفتند. همسر و مادر رییس 
جرج و تعدادی از همسایه‌ها هم بودند. واقعاً مردم 
مهربان و مهمان‌نوازی بودند و با روی خوش از ما 
استقبال کردند. در آن میان یک نفر دیگر هم بود 
که از دیدن باز گشت گر وه ما حسابی ذوق‌زده و شاد 
شد. این زن که در سایه مطبخ دراز کشیده بود. با 
دیدن ما فوری از جابر خاست و شتابان جلو امد. 
کارل کوشش کرد خوشحالی‌اش را بر وز ندهد اما 
از اینکه این زن رازنده و سالم می‌دید متعجب بود. 
و ماهم تعجب کرده بودیم که بین این زن و کارل 
چه داستانی هست که هر دو از دیدن هم هیجان‌زده 
شده‌اند. 

پسری را مامور کردند دنبال رییس جرج برود 
و او رااز مزرعه بیاورد. در این فاصله. همسر رییس 
از ما پذیرایی کرد. دیدن میزی پر از گوشت بره 
برنج.میوه و حبوبات برای ما که خیلی گر سنه 
بودیم واقعاً لذت‌بخش بود. کمی بعد رییس جرج 
برگشت. خوشرو و گرم با ما احوالپرسی کرد و 
دست مارا فشرد. درباره دلیل باز گشتمان به 
رییس توضیح دادیم و همین ط ور از بیماری 
مار کوس گفتیم. مار کوس حالا می‌خواست به 
لاپاز بر گردد در حالی که ما برنامه‌های جدیدی 
داشتیم. درست است که به آن دهکده نر فتیم اما 
می‌توانستیم به بخش دوم بر نامه برسیم. تصمیم 
گرفته بودیم درا اس بمانیم. قایقی بسازیم 
و از راه رودخان ه توئیچی, به جایی برویم که به بنی 
می‌رسید و همین‌طور راهمان را ادامه بدهیم تا 
سرانجام به لا پاز بر سیم. ادامه دارد 


اطلاعات‌هفگی شمارو ۲/۹۷۸ 
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وی که ههای عض ر از 


جچښشمه اند 


و قلیهای داد کت ود از اشک 


۵ ندز ف ده 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


به من گفتند بسر خاله شمسی خواستگاری 
کرده. آن سالها در تهران دانشجو بودم و خانواده‌ام 
در تبریز زند گی می کر دند. مادر خیلی دوست 
داشت من هر چه زودتر ازدواج کنم. حتی اگر به 
قیمت رها کردن دانشگاه و درس و تحصیل تمام 
می‌شد. برایش شوهر کردن من مهمتر از درس 
خواندنم بود. ولی من عاشق رشته تحصیلی‌ام بودم 
و برای اینده‌ام هزار اميد داشتم. مادر که خبر 
خواستگاری پسر خاله شمسی را بهم داد اه بلندی 
کشیدم و گفتم جواب من منفی است. 

قبلا هم به سعید جوابم را داده بودم. یک بار به 
تهران آمد و همدیگر را در پارک کنار خوابگاهم 
دیدیم وبهش گفتم که ما دوتا اصلاً به درد هم 
نمی‌خوریم. خاله شمسی در واقع خاله مادرم بود 
و در آستارازند گی می کردند. ما با هم خیلی رفت 
و امد نداشتیم و من بچه‌های خاله را خیلی کم 
می‌دیدم. شاید سالی یک بار یا حتی چند سالی یک 
بار در مراسم خانوادگی به هم برخورد می کر دیم. 
سعید که به تهران آمد واو رادم در دانشگاه دیدم. 
یکه خوردم. از موهای روشن و قد بلندش فهمیدم 
پسر خاله شمسی است. جند سالی بود که همدیگر 


در پیچ وخم دادگاه 
راشین مختاری 


روی روال عادی‌اش افتاده و هر گز دجار مشکل 
نمی‌شود. حالا دیگر من و نوید یک خانواده واقعی 
بودیم. یک بچه داشتیم و مثل بقیه زوجها همه 
امیدمان به این بجه بود. نوید در کارش پیشرفت 
کرده‌بود و حالا می‌توانستیم خانه بخریم و 
ماشسینمان راهم عوض کنیم. برای خرید خانه 
باید اقدام می کردیم. چند تا وام جور شده بود. 
طلاهای من هم بود و رویهمرفته می‌شد خانه 
کوچکی خرید. وقتی رفتیم دنبال خانه بگردیم. 
دیدم هر گز نمی‌توانیم با این پول خانه مناسبی 
پی دا کنیم. پدر نوید اصرار داشت ا یار تمانی در 
شهرستان بخریم و چند سال دیگر برای خرید 
خانه در تهران اقدام کنیم. امامن قبول نکر دم. 
دلم می خواست هرچه زودتر بروم خانه خودم 
زند گی کنم.با هر بدبختی که بود از این و آن پول 
قرض گرفتیم و خانه‌ای خریدیم. باید خانه رابک 
سال رهن می‌دادیم تا بعد بتوانیم مبلغ رهن را جور 


آیان ٩٩‏ اطلھات ہد گے 


۳ 


خوشحالم که بله را گفتم 


خاله] نقدر بچه دانشت که هر و قت‌او را 
می‌دیدم فقط دو سه تای آنها همراهش 
بودند و سهراب که به قول خودشان 
همیشه سرش توی کتاب بود کمتر از 
خانه بیرون می‌زد 


راندیده بودیم. گفت یک شر کت صادرات و 
واردات دارد و مدام در مسیر آستارا و تهران 
در رفت و آمد است. گفت حاضر است برای من 
خانه‌ای در تهران بگیرد و من به راحتی درسم را 
ادامه بدهم. اما خوب می‌دانستم که اینها همه 
دستم رأمی گیرد و می‌برد استارا... برای همین 
اب پا کی راریختم روی دستش واو هم انقدر 
غرور داشت که هیچ اصراری نکر د و رفت... 
تسوا سا رات سر 
ماجرای دیدارمان در بارک رابرايیش 
که سعید قبل از اطلاع خانواده‌ها خودش آمده 


و از من خواستگاری کر ده قشقرق به پا می کر د... 
تعطیلات عید نزدیک بود. مادر هم دیگر از 
ماش میت ی تا موه قرو 
روز دوم عید بود که خاله شمسی و شوهر و 
دخترهایش به خانه‌مان | مدند. پسرش سهر اب 
را بعد از سالها می‌دیدم. ماشاالله خاله آنقدر بچه 
داشت که هر وقت او رامی‌دیدم فقط دو سه تای 
انها همراهش بودند و سهراب که به قول خودشان 
همیشه سرش توی کتاب بود کمتر از خانه بیرون 
سک ی اس 


مجبور شدیم 
خانه را تحول 
بدهیم و برای 
مدتسی برویم خانه 
کار آسانی نبود. 
جر بت ار 
۰ متری داشت که 
خواهر بیمارم هم با 
انها زندکی می‌کرد 


و حاضر نشدند ریالی به ما کمک کنند. پدر من 
هم اند ک پس آندازش رابه من داد تا مشکلم 
از قرض و بدهی روی دوش مان سنگینی می کر د. 
دندانیزشکی 7 مشغول به کار شدم. دو مره تفت کار 


| سس ا 
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رابدهم و نويد هر چه در امد دارد برای قسطها و 
بدهی‌ها کنار بگذارد. 
باشفساته گنای سر اق تی طمن 


آ یخان تما دا کر و دست کلم از یمرن 
تعریف کرد و اینکه آرزو دارد من عروس او شوم و 


اشتباه می کرد و حتی توی حرف زدنش اسم من و 
خواهرم را هم به اشتباه می گفت... 

به خاله گفتم قصد ادامه تحصیل دارم و 
نمی‌خواهم ازدواج کنم. گفت اتفاقا پسر من هم 
می‌خواهد ادامه تحصیل بدهید. او هم در تهران 
درس می خواند و می‌توانید دوتایی با هم درستان 
راادامه بدهیم. یکه خوردم. تا انجایی که یادم بود 
سعید فقط دنبال پول در |وردن بود. فکر کردم باز 
خاله دارد اشتباه می کند. شاید منظورش شر کتی 
بود که سعید در تهران داشت! 

خلاصه گیج و منگ گفت‌وگوراقطع کردم 
ورفتم توی اتاقم. آن شب مادرم از من خواست 
چند کلمه‌ای با خود سهراب حرف بزنم بلکه 
به نتیجه‌ای برسیم... تازه انجا بود که فهمیدم 
خواستگار من سهراب است نه سعید !| نقدر شو که 
شده بودم که باورتان نمی‌شود. مثل آدمهای گیج 
ومنگ قبول کردم با سهراب حرف بزنم. بر خلاف 
برادرش همان نیم ساعتی که با هم حرف زدیم به 
دلم تست تاره فهمیدم در دانشگاه تهران درس 
می‌خواند و مثل من عاشق ادامه تحصیل است.... 


معاونها هم تغییر کردند و عملاً نوید کارش رااز 
دست داد. باور کر دنی نبودا ما که روی ريال به 
ریال پولمان حساب باز کر ده بودیم ناگهان منبع 
درامدمان را از دست دادیم 

نوید مهندس باتجربه و قابلی بود. می‌دانستم 
دیر یا زود کار پیدا می کند ولی ما نمی‌توانستیم 
منتظر بمانیم. 

قسط بانک را باید هر ماه سر موعد می‌دادیم 
و بدهیهای دیگر را هم باید طبق قول و قرارمان 
پرداخت می کردیم. اوضاع زند گیمان به هم 
ریخته بود. مجبور شدیم خانه را تحویل بدهیم 
و برای مدتی برویم خانه پدرم زندگی کنیم. کار 
اسانی نبود. پدرم یک |پارتمان ٩۰‏ متری داشت 
که وهر يمارغ هم با آ نها ژند کیش کرد 

قسطها عقب افتاده بود و باز مجبور شدم پول 
قرض بگیرم تانوید دوباره کار پی دا کند. حالا 
هر چه قسط و قرض داشتیم تلنبار شده بود و 
نمی‌توانستیم جوابگوی همه باشیم. مدام به من 
تلفن می‌شد و کسانی که پول قر ض داده بودند 
پولشان را می‌خواستند. از خاله و عمه گرفته 
تا غریبه ها...اعصاب من و نوید حسابی به هم 
ریخته بود. بچه‌مان باید می‌رفت مدرسه و او هم 
هزینه‌های خودش را داشت. نوید بعد از مدتی 
یک دفعه انگار از این همه فشار بی‌طاقت شد و 


خلاصه تمام تعطیلات عید را با هم گذراندیم. 
اماباید واقعیتی رابه سهراب می گفتم که کار 
اسانی نبود. باید می‌دانست که برادرش هم 
مایت ورن 
مقدمه چینی حقیقت را گفتم... سهراب شو که 
شد... گفت. سعید کار خوبی نکر ده. او انقدر به 
من حسادت می کند که اسم هر دختری را که 
می آورند و می‌خواهند برای من خواستگاری کنند 
زودتر پا پیش می گذاردو این کار را بارها و بارها 
در موارد دیگر کرده... 

امااز من خواست موضوع رابه خانواده‌ها نگویم 
تا خودش با برادرش صحبت کند. روز بعد جلوی 
خودم به سعید تلفن کرد و نامزدی‌اش را تبریک 
گفت. بعد از اینکه مطمئن شد سعید نامزدی‌اش 
قطعی شده گفت می‌خواهد با من ازدواج کن 
سعید هم به برادرش تبریک گفت وبرایش آرزوی 
بعد من و سهراب عروسی کردیم وهر گز در مورد 
سعید با کسی حرفی نزدیم. بعدها متوجه شدم 
سعید در همه امور به سهراب حسادت می کند. 
حتی از اینکه خانواده‌اش توجه ویژه‌ای به من و 
سهرآب داشتند دلخور بود... 

حالا بازده سال از ازدواج ما می گذرد و جقدر 
موفق علمی را مدیون همسر فداکارم هستم... 


کار را بکند دیگر چیزی برای ادامه زند گی باقی 
نمی‌ماند. با این همه ز حمت و بدبختی خانه دار 
شده بودیم و نمی‌خواستم آن رااز دست بدهم. 
اما خانواده شوهرم جور دیگری فکر می کر دند. به 
نويد فشار می |وردند که خانه رایفر وشد و خودش 
رااز این همه قرض خلاص کند. می‌دانستم اگر 
خانه را بفروشیم دیگر هر گز نمی‌توانیم صاحب 
خانه شسویم. بگو مگوهای من و نوید بالا گرفت. 
طوری که او از خانه پدرم رفت ویک اتاق در 
یابین شهر برای خودش اجاره کر د. اختلافاتمان 
به جایی رسید که نوید مرا مایه بدبختی می‌دید و 
یک روز خبردار شدم خانه را بدون رضایت من 

این دیگر تیر خلاص بود. این همه سختی 
کشیده بودم و حالا به همین راحتی داشتم از 
دستش می‌دادم.به نوید گفتم این زند گی به نقطه 
آخر رسیده. وقتش بود که از هم جدا شویم. 

همه بدهیها را دادیم. وامهایی را که گرفته 
بودیم دوبرابر پس دادیم ودست آخر هیچ پولی 
برایمان باقی نمانده. 

زند گی ما به همین ساد گی به نقطه آخر رسیده 
و ام روز برای دریافت حکم طلاق به داد گاه 
امده‌ایم... 
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مسعود کاظمی 


اتکی سارن ۱ 


پناهگاه وائعی انسان 
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انسان را آفریده و بیش از هر کس به توانایی‌ها و نقاط ضعف آدمی احاطه دارد. از این روست که 
انسانهای مومن همواره برای سعادت در دنیا و آخرت باید به ریسمان الهی چنگ بزنند و او را 


مدد کار خود در دنیا و آخرت بدانند .در نوشتار حاضر با استناد به آیات و روایات بیان می کنیم 
که چراحقیقتاً پناهگاه واقعی و تنها یار و یاور آدمی, خداوند بز رگ است: 


مهمترین ر کن 

انسان باتقواء از آنجا که خداوند را در همه 
ابعاد زندگی خود حاضر و ناظر می‌بیند و از هیچ 
کس وهیچ چیز به غیر از حضرت حق ترس 
و حساب نمی‌برد. بویزه در گرفتاری هاو غمها 
تنها یناه و دستگیره راذات حق تعالی می‌داند. 
از این رورس ول الله (ص) در وصایای خود به 
امی رالمومنین(ع) فرموده‌اند ای علی, هیچ 
گردش و نیرویی نیست. مگر به سبب خداوند. 
وپناه و گریزی از خدابه جز سوی او نیست 


که امت مرا از غم 9 اند وه در امان می‌دارد" 


بايد توجه داشت که خداوند متعال در دنیا از 
باب لطف و کرم؛ مومن و کافر را در پناه خود از 
نعمتهای خود بهره‌مند می کند و حتی خطر ات 
و آسیبهای بسیاری را از آنان دور می کند. اما 
آخرت دیگر جای لطف و گذشت نیست. بلکه 
محل پاداش و کیفر است و هر کس باید به حق 
خوه برس یک از من گلا ت وسباری از اتسانها 
در قیامت. نداشتن سرپناه و یاوری برای نجات 
خود از عذاب هولنا ک جهنم است. چرا که در 
آنجاابزارهای مادی از کار می‌افتد و دوستیها 
ورا و وا ا 
ميان مر دم به عدالت داوری می کند. از این رو 
خداوند در سوره شوری به این نکته اساسی توجه 
داده و می‌فر ماید: 

"پیش از آنکه روزی فرارسد که‌از سوی خدا 
هیچ باز گشتی برای آن نیست. پر ورد گار تان را 
اجابت کنید. آن روز برای شما هیچ پناهگاهی 
و هیچ راه انکاری نسبت به اعمالی که مر تکب 
شده‌اید وجود ندارد" 

اصمعی می‌گوید: نیمه شبی که همه جا را 
سکوت فرا گرفته بود و به طواف خانه خدارفته 
بودم دیدم جوانی زیبارو و خوش قامت پرده 
کعبه را گرفته و با سوز و آه وصف ناپذیری با 
خدا این چنین مناجات می کرد؛ چشمها به خواب 
رفته است و ستارگان در آسمان دمیده‌اند و تو 
یادشاه زنده و یایدار جهان هستی. در این تاریکی 
شب همه دربها بسته است. ولی در خانه تو به 
روی نیازمندان باز است و من به جز تو پناهگاهی 
ندارم و آمده‌ام تابه من با نظر رحمت بنگری ای 
مهربان‌ترین مهربانان. 


۲ آیان ٩۳‏ اطلعات‌هقگب 


یی خرف قاری زرا سوه یم قح 


آن اين بود؛ای خدایی که دعای بیجار گان را درا 
تاریکی شب اجابت می کنی و ای کسی که دردها 
و رنجهاو بیماری‌ه ارابرط رف می کنی. همه 
میهمان ان تو در اطر اف خانه‌ات خوابیده‌اند و تنها 
تو هستی که هر گز به خواب نمی‌روی ای خدای 
قیوم | تورابه همان دعاهایی که خودت آن را 
موخته‌ای می‌خوانم تویی که پناه من در بی کسی و 
تا شناختم ایشان زین العابدین است." 

در واقع امام (ع) تنها منطقه ایمن را باب 
رحمت پروردگار می‌داند و به شخص گر فتار 
می آموزد که بر هر جا رود در امان نیست و تنها 
راه رهایی سر گشتگان برهوت دنیاء کوچ به خانه 
در شرح صحیفه سجاد یه در مورد ار تباط انسان 
باخداوند بیان می‌دارد که آموزش خودباوری 
و خداباوری است که به انسان کمک می کند تا او 
راه را از جاه تشخیص دهد و به بهترین شکل برای 
آن چاره کند. چه بسیار حوادث و بلاهایی که در 
کنار زمین بدون خطر می گذرد یا حوادث بز رگ 
کیهانی ی سایر خطرات که جان آدمی راهر لحظه 
خدای قادر حکیم آنها رااز ما دور می کند تاانسان 
در جنین وضعیت هولناکی در آسایش به زند گی 
خود ادامه دهد. بنابراین امام سجاد(ع) به بشر 
هشدار می‌دهد که تنها نگهبان و یناه اميد در 
زند گی انسان خداوند است. با جنین خدایی حق 
آن است که آدس لعظه‌ای اسان انش او 
غفلت نورزد و خداوند را در هیچ لحظه‌ای چه در 
آرامش و چه در امنیت از یاد نبرد. 

از سلمان فارسی نقل است که هنگام عبور 
از کار نخلستانهای کوفه صد ایی نظرم را جاب 
کو کی سر ماس رآ فرع ر 
ديدم در حالی که به خود می‌پیچید پیجید و این گونه 
راز و نیاز می کرد:ای پناه من! ا گر مرا بترسانی 
چه کسی در برابر توامانم دهد ؟ وا کر تنهایم 
بگذاری چه کسی مرایاری می‌دهد ؟ای 
خدای من! من پرورده را جز پسرورد گار پناه 
نمی دهد و شکست خورده را جز پیر وزی امان 


از:ا.ح.دری 


پاس 
مسائل شرعی ‏ 
از مقام معظم رهبری N‏ 


احکام ربا 


سوال :آ باحقوق بازنشستگی که کارمند در طول 
مدت زمانی که مشغول کاراست ومقداری از حقوق 
ماهیانه‌اش رابرای پیری در صندوق بازنشستگی 
می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه 
مبلغی معین که از طرف دولت به آن افز وده می‌شود 
دریافت می کند. اشکال دارد یا خیر ؟ 

پاسخ :گرفتن حقوق بازنشستگی اشکالی ندارد 
ومبلغی که دولت علاوه‌بر مقدار کسر شده‌از 
حقوق ماهیانه فر د باز نشسته به او می‌پر دازد 
ا محسوب نمیشود 


O00 
چم ا‎ ۰ 


2 TIE Te 
ربا چه حکمی دارد؟‎ 
پاسخ :این کار در جواز قر ض ربوی اثر ی ندارد‎ 


امید گرفتاران 

امام حسن عسگری(ع) در نقلی می‌فرماید 
'خداوند کسی است که هر مخلوقی در هنگام نیاز 
و گرفتاری وقتی امیدش از همه قطع می‌شود به 
او روی می آورد و با آوردن نام خداوند یعنی در 
همه کارهایم از خدایی کمک می گیرم که عبادت و 
پرستش سزاوار اوست و هر گاه فر یاد خواهی شود 
به فریادم می‌رسد و هر گاه خوانده شود اجابتم کند 
و او تنهایناه‌من است." در حدیث دیگری نقل است 
که مردی به امام صادق (ع) عرض کرد: مرا به 
وجود خدا راهنمایی کن که مجادله کنند گان بر من 
هجوم آورده و مرا سرد رگم کرده‌اند. امام (ع) به 
او فرمود: ‏ آیاپیش آمده که کشتی بشکند و در 
آنجا کشتی دیگری باشد که تو را نجات دهد؟در 
آن هنگام دلت متوجه موجودی یہ اسک 
می‌تواند تو رااز هلا کت نجات دهد ؟ وان موجود 
همان خدایی است که تو را نجات بخشد. انجا که 
از هیچ منجی خبری نیست نجات می‌دهد. آنجا که 
فریادرسی نیست به فریاد تو برسد. پس بدان که 
تنها یناه تو خداوند الست" 


کرد پرسمان زند گي 2 ڪا 
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و شور RE‏ 
اة 
دیگر نمی‌توانستم با اعتماد, به نفس دق 
درس بخوانم ۔جرات هم نداشتم به خانو اددام 
بکویم اوضاع درسی ام چقدر بد است 9 


وقتی نتایج کنکور رادادند و همه باخبر شدند که من در رشته پزشکی قبول 
شده‌ام. تبدیل شدم به مهمترین سوژه خبر ی شهرمان. در شهر کوچک ما هر 
جند سال یک بار یک نفر می توانست به چنین موفقیتی دست بیدا کند. برای 
همین قبولی من خبر فوق العاده خوبی بود که به قول پدرم.همه ما را برد به 
تبریک بگویند. از حال خودم نگویم» چنان دوق زده بودم که نمی توانستم شبها 
بخوابم و روز شماری می کردم دانشگاه شروع شود. 

ی ی ی 
ار ار زو و او ری 
شده. درسها خیلی سخت بودند و دوری از خانواده کار رااسخت تر هم می کر د. 
و هم درس بخوانم. خوب یادم است که ترم اول که تمام شد ده کیلو وزن کم 
کر ده بودم. با چشم گریان به خانه بر گشتم. دانشجوهای دیگر مثل من نبودند 
و به راحتی از عهده کارهایشان بر می آمدند. ولی من از بجگی فقط و فقط 
درس خوانده بودم و مادرم هیچ وقت از من کاری نمی‌خواست. فقط اصرار 
داشت درس بخوانم. ۱ ۱ 

زندگی در شهری بزرگتر آن هم با ادمهای غریبه برایم خیلی عجیب بود. 
درست در این اوضاع و احوال با یسری اشنا شدم که دانشجوی سالهای بالاتر 
پزشکی بود. به این اميد که به زودی به خواستگاری‌ام خواهد آمد و به عنوان 
دوپزشک زندگی خودمان راشروع می کنیم با او مراوده‌ام راشروع کردم. 
ولی خیلی زود من را توجیه کرد که از این خبرها نیسست E ٠‏ 
همیشه به شا گرد اولی عادت کر ده بودم نتوانستم این وضعیت را تاب بیاورم. 
استادهایم سعی کردند مرا از این گرفتاری بیرون بکشند ولی من ناامید شده 


بودم و دیگر نمی‌توانستم با اعتماد به نفس سابق درس بخوانم. ج رآت هم 
نداشتم به خانواده‌ام بگویم اوضاع درسی ام چقدر بد است. تا اينکه بعد از 
سه سال مجبور شدم دانشگاه را ترک کنم. این اتفاق ا نقدر هولناک بود که 
باورتان نمی‌شود. مادرم وقتی خبر را شنید سکته کر د. وقتی به خانه بر گشتم 
تامدتهامرا از همسایه و فامیل قایم می کر دند تا مبادابفهمند من دیگر 
دانشگاه نمی‌روم. از آن بدتر وقتی بود که پدرم گفت دیگر باید از این شهر 
برویم چون آبرویمان رفته, همه سراغ خانم د کتر را از ما می‌گیرند و تا کی 
می‌توانیم این ننگ را مخفی کنیم. 

تازه فهمیدم أن همه به به و چه چه‌ها چه عواقبی داشته. پدرم خانه را زیر 
قیمت فروخت و مابه شهر دیگری نقل مکان کردیم .یک سال در خانه 
ماندم زندگی تقریباً جهنم شده بود. ۱۳۵ . دوباره کنکور 
دادم و این بار در رشته داروسازی قبول شدم. پدرم این بار به هیچ کس 
نگفت دخترش دانشگاه قبول شده. می تر سید باز من بعد از یک سال نا موفق 
به خانه بر گردم. 

این بار به تهران آمدم. با تجربه بدی که از دفعه قبل داشتم سعی کردم 
اشتباهات گذشته را جبران کنم. سخت درس می‌خواندم و با همکلاسی 
هایم مدارامی کردم. آنقدر موفق بودم که همه ترمها شاگرد اول می‌شدم. 
ولی خانواده دیگر به من افتخار نمی کر دند و کاری به کارم نداشتند. درسم 
تمام شد. علاقه زیادی به کار تحقیقاتی داشتم. در یک پروژه تحقیقاتی 
موفقیتهای جهانی کسب کردم. تازه پدر و مادرم داشتند مرا باور می کر دند. 
در سی و سه سالگی ازدواج کردم و حالا صاحب یک بچه هستم. 

من دیگر آن آدم سابق نیستم. وقتی به گذشته فکر می کنم می‌بینم شکست 
من در دانشکده یزشکی درس بزر گی بود و انگار با یک سیلی من را از 
خوات بیدا ر کرد روباهای د مت تافتن را کار اش وبا م کروی 
به رویاهای دست یافتنی‌ام رسیدم. فهمیدم مر دم چه نقشی در زند گی من 
دارند و اینکه در آینده باید با بچه‌ام چطور رفتار کنم وهر گز بار سنگین 
بهترین بودن رابه گردنش نیندازم. من بچه‌ام را برای روزهای سخت 
بزرگ می کنم. برای شکستهایی که باید او را قوی تر کند و برای خوشحال 
بودن و خوشحال کردن پرورشش می‌دهم.... 


اطلاعات هقنگی هماو ۳۷۳۱/۱ ۲ 


ده احت اع ددر و معلمت از 


جای ړ خن گر چه ق ماد ه 


۱ 


۰ 


شی 
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مسابفه بزرگ داستان 


لک لک 


الک لکا اسان کنا ار ای ا ا اک وتا کر رھ اط بان 
ازاد " که از نظر گاه یک پسر نوجوان روستانشین روایت می‌شود. در لایه دوم و زیرین 
این داستان که به شیوه رثالیستی نوشته شده, می توان با اند کی تامل و تعمق, مفهومی 
دیرین و کم و بیش تمثیلی از عشق و سوءتفاهم و حسادت ویرانگر رادریافت. 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


چند روزی می‌شد که زمزمه آمدن لک لکها را 
از تقی شنیده بودم.اما هر بار که مرا از روزنه پشت 
بام صدا می کرد که: " عباس بدو بیااومدن... 
من تابه خود می‌جنبیدم انها رفته بودند. صبح 
روز پنجم بود. تقی. مر در طویله وقتی که مشسغول 
علوفه دادن به گاوها دید گفت: 

اسب شانشن نا مانشت ۱۱ 

-جطور؟ 

- یه جفت از اون لک لکها اومدن بالای 
علوفه‌های آقا جونم لونه کردن.امروز که داشتیم 
می‌رفتیم واسه گاوهاعلوفه بیاریم دی دم. اقا 
جون نذاشت علوفه برداریم گفت اگه لونه لک 
لکه ارو خراب کنیم بد شانسی میاره همون طور 
که بودنشون شانس میاره.عباس بیا بریم ببینیم 
دیگه... در حالیکه سرایا شوق برای دیدن لک 
لکها بودم راه افتادیم.یک جفت لک لک سفید 
زیب‌ادر بالاترین نقطه علوفه‌های پدر بز رگ تقی 
لانه کرده بودند.اولین بار بود که لک لک رااز 
نزدیک می‌دیدم.به راستی که با آن پاهای قشنگ 
و بلندشان با مزه بودند. 
یکی از آنها نشسته بود و دیگری چند بار 


پرواز کرد و در منقار جیزی اورد که به نظر ماهی 
پدر بز رگ تقی گفت که حدسمان درست بوده 
آنکه نشسته بود در واقع ماده‌ای بود که روی تخم 


نشسته بود و دیگری که هر از گاهی چیزی در منقار 


می گرفت و می آورد. نر بود.تقریبا کار هر روز من 
و تقی و دیگر بچه‌های روستا رفتن و سر زدن به آن 


دولک لک بود. جند وقت گذشته بود که یک روز 


تقی آمد دنبالم و گفت: 
"عباس میخوام یه کار باحال بکنم!" 
رح عم 
جی کار ؛ 


با خنده مر موزی در حالیکه به غازهای عمویش. 
کبلایی حسن اشاره می کرد گفت: "می‌خوام تخم 
غاز رو با تخم لک لک عوض کنم!" 

ا ۱۳ 
ا ام ا رار 

-میگن شانس میار ه... 

-بی‌خیال تقی ول کن! 

چند دقيقه بعد دیدم زیر پایین پیراهنش به 
اندازه‌یک توپ کوچک بیر ون زده. تخم غاز را گرفته 


بود گوشه پایین پیراهنش تا نیفتد.با دندانهای یکی 


وقتوی که مامت نمی شم وی 


فرامرز کوراوند-تهران 


ویژگی ارزشمند و تامل برانگیز "وقتی که ملامت نمی‌شوید نوشته "فرامرز کوراوند" بازمی گردد به 
تاز گی و بداعت مضمون و موضوع این داستان گیرا که اتفاق مر کزی و محوری آن ريشه در واقعیت 
دارد." فرامرز کوراوند" نویسنده‌ای است با قریحه و جستجوگر معنا که به رغم سالها زند گی و کار در 
کلانشهر تهران, ذهنیّت زلال کوهستانی و ریشه‌های تبار بختیاری -خوزستانی خود راحفظ کرده است. 


مرد جوان با حر کتی تند و سرو صدایی بلند 
وارد واگن مترو شد. به محض ورودش با تعریف 
لطیفه‌ای تکراری ونه جندان بامزه عده‌ای از 
مسافران حاضر در کویه را در آن ساعت اول 
صبح که سگرمه‌های بیشتر شان در هم بود. به 
پوزخند واداشت. من هم که در آن هنگام سر گرم 
مطالعه «هشت کتاب» سهرآب سپهری بودم. 
ناخواسته حواسم به حرفها و حر کات مضحک و 
حرفهای طنز آلود او جلب شد و از کتاب بیرون 


10 آیان 1 /طلافات‌هقگس 


سریایی کویه. کنار من و دیگر مسافران ایستاده 


بود. با ادامه مزه پرانیها و لود گی هایش. گویی صبح 
متفاوتی را نوید می‌داد. برای ناگهانی و غیرعادی 
بودن حر کات و گفته هایش انگار دنبال یک توضیح 
می گشت و بالاخره یاد آور شد که: برام مهم 
نیست رأجع به من چی فکر می کنید؛ چیزی که 
برام مهمه اينه که هم خودم وهم شما یه روز هم 


که شده صبحمون رو با شادی و خنده شروع کنیم." 


در میان خراب به رویم لبخند زد و گفت: بریم... با 
اکراه دنبالش راه افتادم. از قضا لک لک روی تخم 
تنهابود. تقی به زور از روی کپه‌های کاه بالا رفت. 
لک لک تا تقی رادید بالهايش راباز کرد و منقار 
بلندش رابه بازوی تقی زد. تقی اما از رو نرفت و 
به هر جان کندنی بود در حالیکه توی یک دستش 
تخم غاز بود.دست دیگرش را آماده کرد تا در 
فرصت مناسب تخم لک لک را بر دارد. 

لک لک همچنان تقلا می کرد و تقی به تلاشش 
برای بلند کر دن او از جاادامه می‌داد.لک لک وقتی 
دید با نوک زدنهایش حریف تقی نمی‌شود یک 
لحظه از روی تخم بلند شد و نزدیکتر امد و دست 
تقی رانو ک زد.بالهای بلندش را باز کرده بود و 
مثل یک بادبزن به صورت تقی می زد. سر و صدای 
نگاه کردم.لک لک نر را دیدم که کم مانده بود به 

- تقی بیا بریم. دیگه داره مياد ها! 

در یک حر کت سریع تقی جای تخمها را عوض 
کرد و به سختی پایین امد.لک لک نر رسیده بود 
و لک لک ماده روی تخم غاز نشست.تقی تخم 
لک لک را در دست گرفته بود و با ولع به ان نگاه 
می کرد و در آن تخم سفید و بزرگ آرزوهایش را 
می‌دید که گمان می کرد با داشتن تخم نصیبش 
می‌شود.یک ماهی گذشت بود. تقی همچنان فکر 
شانس بود که یک روز دوان دوان امد سراغم. 

- عباس. بدو بيا ببین چه خبر ه! 

- باز چی شده تقی ؟ هر روز یه بازی داری! 

دستم را گرفت و کشان کشان مرابه محل 


تعجب کردم.یکی از لک لکهادیگری را چنان با 


از جوان با آن رفتار و گفتار عجیبش نبودم. جای 
اعتراضی هم نبود چرا که وضعیّت او به گونه‌ای 
نشان می‌داد که هر گونه در خواست و خواهشی از 
او برای حفظ سکوت و رعایت حال دیگران؛ عملاً 
بی‌نتیجه خواهد بود و چه بسابا لجاجت او اوضاع 
از آنی هم که بود عجیب تر می‌شد. در آن صبح 
بی حوصلگی بهترین چاره رادر آن دیدم که کاملا 
قید خواندن شعرهای سهراب را بزنم و من هم 
به جمع مجذوب کان خندان او بپیوندم. در 
وجود او نکته‌ای که بیش از هر چیز جلب نظر 
می کرد غیر متعارف بودن حر کاتش و تضاد نوع 
رفتار و گفتارش باوضع و پوشش ظاهری‌اش بود. 
پاکیز گی سر و وضع و لباسهای شیک و چشمگیر 
او انگار نشان می داد یک دیوانه شیر ین عقل نبود. 
ظاهرش بیشتر به یک جوان متین و مودب آمروزی 
می‌خورد. درست بر خلاف گفتار و کردارش که 
به نظر می‌رسید با هیچ منطق و خردی همخوانی 
نداشت. بخصوص آن که گاهی پا را از خطوط قر مز 
فراتر می گذاشت و با پیش کشیدن مباحث اخلاقی 


منقار نوک می‌زد که از چند جای پر و بال لک 
لکی که ضربه می‌خورد. خون آمده بود.و هر 
از چندی هم با ان منقار بلندش نوک بالش را 
می گرفت و این طرف و آن طرف می کوبیدش. 
صدای قیل و قال دلخراشی از لک لک مظلوم 
می امد که حالم را بد کرده بود. دوست نداشتم 

مادر بزرگ رامیان و 


پر سیدم: "چی شده؟ اینجا چه خبر ۵ گفت: 


-هیجی» E‏ کے 


تخم این لک لک بدبخت رو با تخم غاز عوض 
کرده... حالا به جای لک لک غاز اومده بیرون و لک 
لک نر داره ماده رو میزنه که تخم خودمون کو 
بدانند و برایشان مهم باشد. مادربزرگ گفت: برو 
ننهء بر منم الان میام. نگاهم به پایین کاهها افتاد 
که یک جوجه غاز مر ده» همراه تکه‌های خرد شده 
پوسته تخم افتاده بود. لک لک نر لک لک ماده را 
جن ان از بالای کاهها پایین انداخت که نقش زمین 
شد.لک لک نر پرواز کرد و رفت. 
چیزی گفتند و جمعیت پراکنده شد.تقی هاج و واج 
مانده بود.در حالیکه هنوز گیج بودم. گفتم: 

خبالت راخت شد ؟همه ش تقصیر تو بود...؟ 

چند تا از بچه‌هایی که آنجا بودند با نوک پای 
خود روی بال لک لک می زدند و لک لک در حالیکه 
رنجور و کتک خورده بود ناله سر می‌داد. 

مادر بزرگ جلو رفت و لک لک رابلند کرد 
ننه جون. و من از خوشحالی این که لک لک دار 


yT‏ .به کمک بیان طنز آمیز و 
پر از نیش و کنایه اش, جمع حاضر رادر آن صبح 
سنگین به حيرت می‌انداخت و لبخندی خواسته و 
ناخواسته بر لبانشان می‌نشاند. چرا که شاید فکر 
پلای ان جوان در واقع حرف دل خود انهاست. به 
همین خاطر حالا دیگر بعد از هر جمله و یا وا کنشی 
انتقادی از او تشویقش می کر دند. در واقع به نوعی 
او را تحر یک به ادامه دادن حرفه او حر کاتش 
ذهنی او بر وقایع دنیا و ماجراهای دور و برش 
اند ک اند ک شیفته او شده بودند. چند نفر هم حتی 
به نوعی برای او دلسوزی می کر دند و خموشانه 
خود را از وضعیتش متاسف نشان می‌دادند .در آن 
گیر و دار زن و شوهری رااز گوشه چشم می‌دیدم 
که با فاصله اند کی از او بر روی صندلی در کنار هم 
نشسته بودند و بی گمان درباره او حرف می‌زدند. 

زن بالحنی غمبار خطاب به شوهرش گفت: 
می بینی؟! جوون به این خوبی و پر از زند گی چه 


که رای زخمهای دست ویای خودمان استفاده 
می کر دیم به چند جای زخمی‌اش مالید و انها راهم 
کرد ومن رامامور غذاو آب دادن به او کرد. هر 
وقت خودش برای نان پختن می‌رفت به زخمها و 
شکستگیش نگاه می کرد.پنج روز گذشته بود. یک 
بار که مادر بز رگ برای نان یختن آماده‌می‌شد. 

-بله, ننه جون 

آببین! انگار این لک لک داره گریه می کنه..." 

O 
جشمش با نم اشکی خیس می‌شد.مادر بز رگ با‎ 
اشک رااز چشم لک لک‎ my 
زدود و گفت: می بینی عبأس .حیوونام مثل آدما‎ 
احساس دارن بلند شد و رفت تا تنور رابرای‎ 
پختن نان آماده کند.جند دقیقه‌ای نگذشته بود که‎ 
باز صدای پر از هیجان تقی را شنیدم که با صدای‎ 


2 آورده که به این روز افتاده!" 
مرد پاسخ داد: "جی میگی زن بلا جیه؟ این بنده 
خدااصلا بهش نمياد که اهل دود و دم و اعتیاد 
باشه... گمونم این بدبخت از درس خوندن زیادی 
TG aT‏ 
کم و بیش می‌شنیدم که هر کس چیزی می گفت و 
درباره او حدسی می‌زد. من آما هنوز نتوانسته بودم 
در ذهنم به جمع بندی درستی در مورد آن جوان 
برسم. همزمان با رسیدن قطار مترو به ایستگاه 
مرکزی شهر, آخرین قسمت از هنرنمایی جوان 
خوان‌دن یک تصنیف قدیمی شاد متعلق به یکی 
از خوانندگان ودی مرحوم بود... در ایستگاه 
مر کزی که مقصد آخر بسیاری از مسافران بود. به 
دور خودش چرخید و قهقهه‌ای زد و پیاده شد. 
چند روزی از این اتفاق گذشته بود که در صبح 
یکی از روزها بار دیگر او را در ایستگاه مترو دیدم. 
چون حدس می‌زدم که مسیرمان یکی باشد صبر 
کردم تااو خود رابه واگن رساند و به اتفاق هم 
وارد کوپه شدیم. بعد از سوار شدن. هر آن منتظر 


تا ون بلند الایی گفتم وراهافتادیم مادر از گار. خانه یرون رفتم تا معنی حرف نی 


را بفهمم.در حالی که به آسمان اشاره می کرد 
نزدیکم شدبالا را نگاه کردم و ديدم یک دسته 
لک لک در حال پر وازند و به قول تقی. شاید 
داشتند مهاجرت می کردند. لک لک زخمی 
که انگار صدای همنوعان خود را شنیده بود با 
پای لنگ گوشه دیوار بیرون آمد و نزدیک ما 
شد. نگاهش به لک لکها که افتاد. صدایی شبیه 
ناله سر داد.نگاهم به نگاهش گره خورد و باز 
همان خیسی گوشه چشمش رادیدم که نشانه 
اشکهایش بود. ۱ ۱ 

یک أن به خود امدم و اسمان را پاییدم و 
دیدم لک لک نگاهش به یک جفت لک لکی است 
همان لک لک نر باشد که حالا با جفت جدیدش 
پرواز می کرد و می‌رفت.به مادر بز رگ که داشت 
باچوب بلندی هیزمهای داخل تنور را که شعله 
ور بودند. جابه جا می کرد گفتم: "مادر بزرگ نگاه 
کن!انگار لک لک نر رفته یه زن دیگه گرفته! مادر 
بزرگ نگاهی به من و نگاهی به لک لک زخمی 
کر د.لک لک جلوتر آمد وسرش رابالاتر گرفت و 
صدایی از خود سر داد و بال زنان به طرف تنور خانه 
رفت و در یک چشم به هم زدن خود رادرون تنور 
شعله ور انداخت.مادر بز رگ جیغ کشید: "وااای 
خدایا...خدایا.... سعی کرد گوشه بال لک لک را 
بگیرد و از تنور بیرون بکشد امادیگر خیلی دیر 
شده بود.من و تقی که شو که شده بودیم. از بوی 
پر سوخته به خود آمدیم ومادربزرگ رادیدیم 
که کنار تنور خانه سرش رامیان دستهایش گرفته 
بود و گریه می کرد.در صورت تقی اما دیگر اثری 
از هیجان بر ای داشتن شانس نبود . بی‌اختیار او هم 
سرش رادر میان دستانش گرفت و زانوزهت. 


TS TT 
چند روز پیش او نداشت. بدون کوچکترین حرف‎ 
و حر کت اضافی. همجون یک فرد سنگین و با‎ 
شخصیت مانده بود. وقتی در همان ایستگاه‎ 
مر کزی پیاده شد. من که حیران مانده بودم و‎ 
انتظار چنین متانتی رااز او نداشتم پیاده شدم‎ 
و قدم تند کردم و خودم رابه او رساندم وبا‎ 
که از آن همه کنجکاوی من به خنده افتاده بود.‎ 
مودبانه و بالحنی جدی گفت: من دانشجوی‎ 
رشته تتاترم و ماجرای ان روز کذایی هم یکی‎ 
از تمرینات ای ما بخصوص در تتاتر خابن‎ 
TT TT 
مجازید رفتار و گفتاری داشته باشید که در عالم‎ 


هدنگ هماره ۰۳۷۳۲۸ 


آذ 


نفس خود رابالا از ۲ 


r 


ذحه 
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۰ 


هست دد اند ده 


سر حد کمال زر سد 


۵ فار ایی 


وقتی‌برای تهیه گزارش از کارخانه سیمان‌فارس به 
شیرازرفتم.هنگام گردش در محوطه شهر ک سیمان 
که امروز شهر ک جماران نامیده می شود به نکته بسیار 
جالبی برخورد کردم .این کارخانه و شهرک آن توسط 
آلمانیهاساخته شدهاماموقع ساخت شهر ک کانون اصلی 
آن یک میدان بز رگ چهار هزار مترمربعی بوده که این 
میدان به ساختمان مد ر سه اختصاص پیدا کر ده‌است و 
مدرسهای ٩‏ کلاسه‌باظرفیت ۰ ۷۰نفر بادیواری گرد 
امامشبک ساخته شد که از درون آن می توانی بیرونش 
راببینی.این مدرسه در ورودی مخصوص معلمان را 
هم دارد و آنه امی‌توانند باپار ک اتومبیل هایشان‌در 
پار کینگی خاص از در دیگری وارد محوطه شوند.این 
مدرسه‌از سال ۳۴۳ ۱ شروع به کار کرده‌ودر اصل برای 
فرزندان کار کان کار خانه سیمان تاسیس شده. امابه 
تدر یج از شهر کهاوروستاهای مجاور وحتی از فاصله ۱۰ 
کیلومتری شهر شیر از هم بعضی از شهر وندان فرزندان 
خود را برای تحصیل به این مکان می آورند. 


سرویس خاص 
همه دانش آموزان‌حتی آنهایی که در شیر از سکونت 
دارند روزی ۴بار به وسیله سرویسی که نوع خاصی 
از اتوبوس است به مدرسه می ایند و خوب است 
بدانید که در گذشته دانش آموزان این مدرسه یک 
بار صبح به مد رسه می‌رفتند و ظهر برمی گشتند 
خانه نهار می خوردند و دوباره بعد از صرف ناهار 
به مدرسه می رفتند و عصر به خانه برمی گشتند و 
تمام این مراحل رفت وب رگشت توسط اتوبوسی 
خاص انجام می گرفت و تحت انضباط خاصی دانش 
اموزان به تحصیل می‌پر داختند. 

دانش آموزان خاص 

یکی از دانش آموزان ساعی این مدرسه آقای 
مهندس‌اینانلواست که‌پ‌درش کار مند کار خانه 
و رئیس شهرک سیمان بوده. 


دیوارهایی که قبلامی شد از آنها بیرون رادید اما حالا تغیبر کرده اند 


۰ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هقنگ 


کزا رش اختصاصی از تنها مدرسه گرد حجهان 


7 ۵. 


۳ ۳ ۳ ۹ ۱ ۳ 


مدرسه به دانشگاه شیر از می رود ودر رشته شیمی 
فارغ التحصیل شد هو برای ادامه تحصیل در مقطع 
فوق لیسانس به دانشگاه شر یف وارد می‌شود و یس 
از دو سال ونیم با کسب در جه فوق لیسانس وپس از 
سالها به کار خانه سیمان شیر از می اید و مشغول کار 
می‌شود. او می گوید: در کارخانه چهار نسل داریم 
که کار مند کار خانه بوده‌اند و تعدادیسیار زیادی 
از افر اد تحصیلکر ده کشور در این مدرسه درس 
خوانده‌اند. 

تشکر از مجله اطلاعات هفتگی 
سراغ اقای عفیفی مدير مدرسه می‌رویم واوو 
آقای عفیفی در مورداین مدرسه می گوید: در حال 
متوسطه دوره‌اول داریم و البته در گذشته تعداد 
دانش آموزان به ۰ ۷۰نفر هم می‌رسید که علاوه 
بر فرزندان کار کنان از روستاهای اطراف و حتی 
مدرسه می | مدند. 
دانش آموزان است. با تعداد زیادی دانش آموز و 
این مدرسه ثبت نام کنند. 
اقای عفیفی در ادامه صحبتهای ش می گوید: 
روز گاریاط راف مدرسه خیابانهای خا کی بوده‌و 
دانش آموزان از فاصله ۱۰ کیلومتری‌برای تحصیل 
وی‌ادامه می‌دهد: در حال حاضر کادر اجرایی ما 
۵نفر است وسعی می کنیم بین مر دم محبوبیت 
داشته باشیم. 


مدر سه‌ای که در میدان: OR‏ 


چعباس آذرخش 


-_ 


ا کے 


+ هزاران دانش آموزاز محیط شاد و دایره وار این مدرسه فار غ التحصیل شد اند و امیر بقابی فرمانده‌سابق 
نیروی هوایی هم شاگرد این مدرسه بوده است 


۱9۳9 ۴هزار 


مترمربع وسعت داردو قبل از سال ۳ توسط 


آلمانهابارعایت تمام شرایط واستانداردها ساخته 


ون وک ات فجن کے کیک 
به دیوارها وارد نشده, یکی از سقفها یک قطره آب 
هم چکه‌نکرده‌ودیواراطراف مدرسه در ابتدا 
مشبک بوده واز بیرون داخل مدرسه معلوم بوده. 
ضمن اینکه دانش آموزان از درون حياط بیرون 
را می‌دیده‌اند. آقای عفیفی اضافه می کند: تنها 
مدرسه‌ای که سند شش دانگ آن به منطقه یک 
آموزش وپرورش شیر از انتقال یافته و ازابتدافقط 
کادر آموزشی آن را آموزش وپرورش شیراز تامین 
می کر ده این مد رسه بوده است. 
دبیرستان شهید کیشانی 

وی‌ادامه می‌دهد: پس از اینکه کار خانه سیمان 
شهیدی به نام کیشانی را تقدیم ملت ایر ان کرد. نام 
این مدرسه هم به نام این شهید تغییر کرد و هزاران 
قرط ال ان موه رس و د 
امروز در پستهای بالای کشوری مشغول به کارند. 
یاافر ادی هستند که بالاخر ه‌با تحصیلات متوسطه 
راهی بازار کار شده‌اند. 


e ۳‏ 
آقای عفیفی مدیر مدرسه 


زن جوان وقتی فهمید همسرش قصد دارد 

با دوستانش به سفر تفریحی برود. دریک 

نقشه عجیب به او خبر داد فوت کرده است! 

این زن جوان به نام آریکا مک" و اهل انگیس 

۳ دو سالی است که ازدواج کرده است و چند 

روز پیش وقتی دید با هیچ ترفندی نمی‌تواند 

مانع سفر مجردی همسرش باشد. ابتدا با پلیس تماس گرفت و از 

کشف جسد یک زن در رودخانه نزدیک خانه‌اش خبر داد و سيس 

به همسرش تلفن زد و درحالیکه تصمیم‌اش را برای خود کشی در 

رودخانه به او می گفت او را در آخرین لحظات پیش از پرواز مجبور 

به باز گشت کرد. وقتی مرد جوان به رودخانه رسید. نیروهای پلیس. 

غواص و قایقهای نجات را دید موضوع را به یکی از ماموران گفت و 

بدین ترتیب نقشه زن جوان لو رفت و ماموران او را دستگیر کردند و 

وی در داد گاه به خاطر هدر دادن بود جه دولتی و در گیر کر دن نیر وهای 

امدادی و یلیس در یک اتفاق دروغین به ۴ ماه حبس و پرداخت ۱۳۵ 
پوند جریمه, محکوم شد. 


مواظب دخترانمان باشیم 
دختر نوجوانی که‌طی یک سال‌هدف 
آزار واذیت شوهر عمه ۴۱ساله‌اش 
قرار گر فته بود سرانجام راز تعرضهای 
مرد شیطان صفت رابرای پدرش فاش 
کرد 
چندی پیش مردی با چهره آشفته به 
داد گاه کیفری تهران مراجعه کرد وبا 
SD TS‏ 
از سوی شوهر عمه‌اش مورد آزار واذیت 
قرار گر فته است. 
بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس 
۱ آگاهی تهران این مرد را دستگیر کر دند 
ودر ادامه به تحقیق از دختر ۱۵ سلله 
۳ پرداختند که او نیز گفت: شوهر عمه‌ام 
" که بامادر یک ساختمان زند گی می کند. 
مدتی به صورت تلفنی بامن صحبت وابر از علاقه می کرد ومی گفت: 
تودختر خوبی هستی واز توخوشم می آید.تااینکه یک روز در خلوتی 
خان ه مرابه زور مورد ازار واذیت قرار داد و بعد هم با تهدید به ادامه 
این رفتارش پرداخت و می گفت اگر در این باره با کسی حرف بزنم مرا 
خواهد کشت این دختر با گر یه ادامه‌داد:یک‌سال‌می‌شود که او با 


تهدیدهاش به آزار و اذیت من ادامه داده و حالا جانم به لب آمده و این 
موضوع رابا پدرم در میان گذاشتم تا او رابه سزای اعمالش بر ساند. 
در ادامه ماموران از شوهر عمه دختر جوان بازجویی به عمل اوردند 
کل لل ا مر ال ا 
تحقیق از وی به منظور تکمیل پر ونده در مراحل مقدماتی قرار دارد تا 
Ty‏ 


پسری که به توان می رسد 
۰ بسر ۱۰ ماهه مکزیکی که به دلیل ابتلا به بیماری مر موز بارشد تصاعدی روبرو 

شده در حل حاضرهموزن کوک سا ی ا و 
هنگام تولد ۲ کیلوو 
نیم وزن‌داشت وتمام 
طبیعی بود ام اپس از 
یک ماه‌به شکل عجیبی 
دجار اضافه وزن شد و در 

۰ ماهگی وزنش به ۳۰ 
کیلو رسید. 
البته پزشکان درمان این 
کود ک راامکانیذیر می‌دانند.اماداروهای مورد نیاز درمانش هزینه سنگینی خواهد 
داشت و آنها هشدار داده‌اند که اگر خانواده‌اش نتوانند هزینه درمان راتامین کنند. 
وزن او در ۲۵ سالگی به بیش از ۶۰۰ کیلوگرم خواهد رسید. 


دوئل غمبار پدر و پسر 


پدر و پسر بجنوردی در پی اختلافهایی برای زهر چشم گرفتن از یکد یگر 
روی هم اسید پاشیدند. 

چندی پیش پسر ۲۴ ساله‌ای به آرایشگاه پدرش رفت و ناگهان میان آنها 
مشاجره‌تندی در گرفت و در پی این مشاجره‌مر دم پلیس راخبر کردند. فر مانده 
نیر وی انتظامی شهر ستان بجنورد هم در این باره گفت: شامگاه سه شنبه به ما 
lS‏ اد درک را ار رخ داده است. 

بلاافاصله ماموران راهی محل مور د نظر شد ند و در بررسی‌هامشخص شد که 
یک مرد ۵ ۴ ساله و پسر ۴ ساله‌اش که به خاطر اختلافهای شدید با هم در گیر 
بودند بع داز زد و خورد وقتی پدر خشمگین محتویات ظر ف اسپد را که در 
مغازه‌اش موجود بود. برداشت و آن راروی پسرش ریخت. پسر جوان هم باقی 
اسید را در یک حر کت انتقامجویانه از پدر گرفت و به روی او پاشید. 
وی‌افزود: متاسفانه در این حادثه تلخ مرد آرایشگر از ناحیه چشم و پسر ش از 
O‏ ار 
انتقال یافتند. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


خلافکار خوش فول 
جوان تحت تعقیبی در آمر یکا در صفحه اینتر نتی پلیس این ایالت با مامورهای 
پلیس شرط بست اگر پست اینترنتی او ۰ ۰ ۰ | باربه انتشار گذاشته شود خود 
را تسلیم کرده و برای پلیس دونات می آورد. 
مامورهای پلیس هم کامنت اوو دعوت به چالش رامنتشر کر دهو کمترازیک ساعت 
نگذشت که مر دم این پست را چهار هزار بار به اشتراک گذاشتند. 
خلافکار هم ساعتی بعد با یک کیسه دونات وارد ایستگاه پلیس شد. 


طلافات‌هفگی فمارو ۳۷۳۱۸ 
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۵ رذان 


کمر بندهایتان را محکم ببندید. شر کت خودروسازی فولکس واگن به تاز گی از پروژه جالبی رونمایی و 
اعلام کرد که در حال توسعه و تولید یک خودروی مسابقه الکتریک است که می‌خواهد با ان در مسابقه 
سوی ابرها نیز معروف است .این مسابقه در کلورادو و ۲۵ ژوئن ۲۰۱۸ بر گزار خواهد شد. این مسابقه 
است اما اختلاف ارتفاع نقطه شروع و پایان نزدیک به ۱۴۵ متر است! بنابراین شر کت کنند گان با 
جاده‌ای بسیار پر شیب روبر و هستند و رقابت در آن اصلا کار ساده‌ای نیست. د کتر فرانک ولش" 
یکی از اعضای اصلی تیم فولکس واگن که روی این پر وژه کار می کند اعلام کرد. با توجه به ویژ گیهای 
خاص این مسابقه, آن رابهترین و مناسب‌ترین موقعیّت برای نمایش قدرت و ویژ گیهای فناوری جدید 
استفاده شده در خودروهایمان می‌دانیم. ویژ گی خاص دیگر این مسابقه این است که حضور خودروهای 
الکتریک در آن به شدت افزایش یافته و محبوبیّت خاصی پیدا کر ده است. سال گذشته مسابقه در 
زمانی کمتر از ٩‏ دقیقه به پایان رسید. یکی از دلایلش این است که با توجه به شیب زیاد مسیر و ارتفاع 
داخلی بر خور دار هستند تبدیل می‌شود. چون این موتورها می‌توانند قدرت کمتری را در ار تفاعات تولید 
کنند. اما خودروهای الکتریک با این مشکل مواجه نیستند و می‌توانند به راحتی از آنها پیشی بگیر ند. باید 
e LT‏ 


MITTIN TST 
" و هنوز دلیل آن را پیدا نکر ده‌اند. یکی از فیزیکدانان هواشناسی در دانشگاه تورنتو به نام 'کنت مور‎ 
اظهار داشت: انگار دستی بز رگ به سطح یخ مشت زده و سوراخی ایجاد کر ده‌باشد. دستر سی به‎ 
ار ار ار ات ره این و ارت ار‎ 
ناگهانی حفره‌ای بزرگ در دل یخها روبرو هستیم. مکان این حفره صدها کیلومتر با لبه قطب فاصله‎ 
دارد و اگر تصاویر ماهواره‌ای نبودند .از وجود آن با خبر نمی‌شدیم  نکته دیگر ابعاد بسیار وسیع‎ 
اه ها تا‎ 
همین محل ظاهر شد اما بعد از مدتی دوباره توسط يخ و برف پر شد. اما برای دومین سال متوالی‎ 
دوباره ظاهر شده است. در ۴۰ سال گذشته مشاهده جنین جیزی سابقه نداشته است. وجود یک‎ 
حفره بزرگ در دل یخها بسیار مشکل ساز است چرا که در این صورت با منطقه‌ای روبرو هستیم که‎ 
اب اقیانوس به راحتی به ان دسترسی پیدا کر ده و اختلاف دمای زیادی با یخهای اطر اف خود دارد.‎ 
این اختلاف دمابه ذوب شدن سریعتر یخها از محل حفره. یعنی در مر کز کمک می کند و می‌تواند‎ 
منجر به شکافتن صفحات یخی بز رگ از یکدیگر شود. متاسفانه علیرغم اینکه دانشمندان ظهور این‎ 
حفره را مطابق با پیش بینی‌های قبلی شان می‌دانند اصلاً از درست بودن پیش بینی شان خوشحال‎ 

نشده و صرفاً آن را مهر تاییدی بر وخامت روند گرم شدن زمین می‌دانند. 


و دربالای آن نیز دهانه کوچکی برای خارج کردن بادام زمینی 
دارد. همدف نهار یی این است که کلاغها سر گرم جمع آوری 
زباله‌ها شوند و انگیزه شان هم یافتن غذای خوشمزه و آسوده 


کلاغبای زباله جمع کن 


آیا می‌دانید هر نه سیگار برای تجزیه س دن به حدود ۱۲ سال 


زمان نیاز دارد؟ این مشکل بزر گی است خصوصا اینکه افر اد 
زیادی به کشیدن سیگار اعتیاد دارند و جالب است بدانید که 
ته سیگار بیشترین زباله‌ای است که روی زمین ريخته می‌شود. 
هر ساله حدود ۵/ ۴هزار میلیارد ته سیگار وارد محیط زیست 
ار 
نام شهرهای شلوغ پروژه جالبی راه اندازی کرده است که به 
روشی جدید برای مقابله با این آلودگی می‌پردازد. آنها سعی 
می کنند به کلاغها آموزش دهند تا ته سیگارها را از روی زمین 
کلاغها یکی از باهوش‌ترین جانوران هستند. نه تنها قدرت حل 
مساله شان در بین پرند گان بالاست. بلکه حتی قادر به ساخت 
ابزار و استفاده‌از ان هستند. این شر کت هلندی در حال ساخت 
دستگاهی است که به کلاغها اموزش می‌دهد در قبال انداختن 
۱ ته سیگار در آن» بادام زمینی جایزه بگیر ند. این دستگاه دارای 
] یک محفظه بز رگ است که ته سیگارها رادر خود جای می‌دهد 


۰ آیان ٩۳۱‏ اطلاعات‌هقنتگس 


باشد. البته این کار غیر ممکن نیست جون این شر کت پروژه ۴ 
مرحله‌ای گسترده‌ای بر ای آموزش کلاغها تر تیب داده است. 
مرحله اول, دستگاه مقداری غذا در کنار سیگار می گذارد. اما 
غذاداشته باشد. مر حله دوم دستگاه تنها زمانی غذامی‌دهد که 
کلاغ به دستگاه می‌رسد. در مرحله سوم, دستگاه فقط ته سیگار 
شروع به نوک زدن می کند و اطراف رانگاه می کند. وقتی بالاخره 
ته سیگار رادرون دستگاه می‌اندازد. دستگاه به آن غذامی‌دهد. 
قرار داده می‌شود و کلاغ شروع به جمع اوری آنهامی کند تا غذا 
بگیرد. به این ترتیب اموزش آنها کامل می‌شود. این شر کت به 
نتیجه دهی خوب و کامل این پروژه امید زیادی دارد و در صورت 
E Ty‏ 
خیابانهای پر از ته سیگار باشد. 


تعدادی خرس قطبی وحشی» روستایی در روسیه را محاصره کر ده‌اند. انها 
گله‌ای از شیرهای دریایی را که تعدادشان به جند صد عدد می‌رسید دنبال 
کرده و شیر های دریایی که راهی نداشتند مجبور شدند از لبه پر تگاهی به ارتفاع 
۰ ۴متر به بایین بیرند و در نتیجه جان خود رااز دست دادند. این خرسها که 
تعدادشان به بیش از ۲۰ عدد می‌رسد. بعد از خود کشی شیرهای دریایی به 
i MS‏ ا e‏ 


مردی اهل فلوریدا که عاشق غذای تند بود وت به یک رستوران آسیای شرقی رقت درخواست کرد که غذایش 


کرده‌اند. آما خرسها به خانه‌ها هم علاقه نشان داده‌اند و حتی یک توله خرس 
سعی کرد از طریق پنجره وارد یکی از خانه‌ها شود. این روستا که ریر کایپی نام 
دارد. حدود ۰ ۰ نفر جمعیت دارد و مردم نگرانند اگر خرسها نتوانند گرسنگی 
یلیس منطقه. شرایط رادر وضعیت هشدار اعلام کر دند. البته اين خرسها 
۳ 
Ty‏ و ام توق ۲۳ N‏ 
ار ار ار 
مسکونی دور نگه داشت. اما تعداد زیاد انها کار رابرای مسئولان سخت کرده 
است و فعلاًفقط نگهبانان سعی می کنند با شلیکهای هوایی آنها را بترسانند و از 
خانه‌ها دور نگه دارند به مردم توصیه شده خصوصاً شبها از خانه بیرون نیایند 
بر رت ار تن ار ره 


۱ درخواست مشتری 
مطرح کرد و فیش رااز صندوق تحویل گرفت با صحنه عجیبی روبرو شد. او می گوید: "قصد داشتم غذارابرای ۷ eG‏ 


وقت ناهار به اداره ببرم و وقتی فیش رانگاه کردم ديدم که سرا اشپز ۱۷ بار عبارت فلفلی را در فیش ثبت کرده میس 


2۱۱6 1 


اس .حتی یک جمله عجیب هم زیر آن تایپ شده بود که می گفت کاری کنید که از به دنیا آمدنش پشیمان ورن 1 h1‏ 

ات ا 27 
شودامن کمی شک کردم اما تصمیم گرفتم چالش را بپذیر م اوقتی موضوع رابه همکارانم گفتم و قبض رانشان جر inj‏ 
ی ی ی و ریت e‏ تس ۸ pe)‏ 
ِِ .وقتی ساعت ناهار رسید eS‏ 0 ۱ نم Sp‏ 
تا غذاخوردن اوراتماشا کنند. لوگان همه غذارابه تنهایی ٣‏ نا ( یب 2 
خورد اما بعد | اعتراف کرد که این تندترین غذایی بود که 0 nit‏ 
تا به حال خورده و جند بار می‌خواست آن را کنار بگذارد. 0121 
اما جمله‌ای که روی فیش نوشته شده بود باعث می‌شد که و SPL:‏ 

۳۹ ۳ 1 ۳ 
خر ار رد ۳ 8 


N ay ۳‏ دراولین سالهای جنک از 

هواپیماها بیشتر برای رصد و مشاهدات استفاده می‌شد. اما هر چه جنگ پیش می‌رفت. نقش هواپیماها در آن 
شکل هجومی تری به خود می گر فت تا جایی که در اواخر جنگ. هواییماها به قدری مر گبار شده بودند که تدوین 
تا کتیکه ای جدید و موثر برای دفاع در برابر حملات آنها به یک ضرورت و فوریّت تبدیل شده بود. اصلی ترین 
بخش یک دفاع ضدهوایی موثر. سیستم هشداردهی سریع است که بتواند حمله و حر کات هواپیمای دشمن راقبل 
از رسیدن به منطقه شناسایی کند. اما در ان روزها که رادار وجود نداشت. تنها راه برای تشخیص نز دیک شدن 
هواپیمای دشمن, گوش دادن به صدای آنها بود. بریتانیایی‌ها به این منظور تعدادی ایستگاه احداث کردند که 


,۳۷ صرفاً به صدای هواپیماها گوش کنند. اين ایستگاهها شامل بازتاب دهنده‌های صوتی بزر گ و کروی شکلی بود که 


۱ از سیمان ساخته شده بودند و "آینه‌های صدا" نامیده می‌شدند. این آینه‌ها می‌توانستند صدای ایجاد شده توسط 
موتور هواپیما را تقویت کنند تا افراد بتوانند زودتر متوجه نزدیک شسدن آنها بشوند. آنهابه کمک ساختار کروی 
خود. امواج صدا را در نقطه‌ای متمر کز می کر دند. چندین میکر وفون در جلوی آنها قرار داده می‌شد و می‌توانستند 
این صدا را دریافت کنند. بسته به اینکه کدامیک از میکر وفونها صدا را قوی تر از بقیه دریافت می کند می‌توانستند 
جهت نزدیک شدن هواپیمای دشمن را مشخص کنند. در ابتدا ۵ آینه صدااز جنس فلز و سیمان ساخته و نصب 
شدند. هر کدام از آنها بین ۶ تا ٩متر‏ ارتفاع داشتند. درسال ۰ یک آینه ششم نیز به این مجموعه اضافه 
شد که در واقع یک دیوار خمیده بز رگ بود .این دیوار ۰ ۶متر طول و ۸متر ارتفاع داشت و می‌توانست نزدیک 
شدن هواییمای دشمن رااز فاصله ۲۲ کیلومتری تشخیص دهد .این سازه‌های عظیم هنوز هم پابر جا هستند . البته 


ی کون اعظمت در 


مه 


۰ 


۰ 


ت داشد نه د 


د ذند گی ات 


@ آندر ده ژدد 


دیگر کاربری نظامی ندارند و صر فا یک جاذبه گر دشگری هستند. بعد از عملکرد 
مناسب این آینه هاء تعداد زیادی از آنها در شسهرهای مختلف دیگر نیز ساخته 
شد. در مجموع در ۱٩‏ شهر مختلف از این آینه‌ها در زمان جنگ بهره گرفتند. 


سس مب ر 


ابیکلت در نار یکی! 


شاید شسما هم در میاق دوستانتان افرادی را 
بشناسید که از بابت وقاحت و رندی و پررویی. 
دست مک بای زوین رار شت عه اند از 
فر صتها همیشه به سود خود استفاده می کنند.چتر 
بازان ماهر ی هستند که دوستان و اشنایان رابا 
روش خاص خود تیغ می‌زنند وهمه‌اش دست بگیر 
دارند و هیچگاه نم پس نمی‌دهند! 

ماهم یک زمانی در جوانی. یک چنین اعجوبه‌ای 
را در میان دوستان مطبوعاتی خود داشتیم که به 
اصطلاح اند" همه رندهای جهان بودامثل کنه به 
ما چسبیده بود و راستش نمی‌دانستیم چگونه از 
دستش رها شویم! او ادم بی‌ملاحظه‌ای بود و به 
بجز خود. به هیچ کس فکر نمی کر د. 

مثلا وقتی ظرف شیرینی را جلویش می گرفتند. 
باعلم و | گاهی به اینکه به هر نفر بیش از یک شیرینی 
نمی‌رسد. بز ر گترین آنها راانتخاب می کردو به 
عوض یکی دو تا یرمی‌داشست! اصلً فکر نمی کرد 
که با این کار, در حق یک انسان دیگر آن هم یک 
ای اا وم 
می کر دیم خوراکی‌هارا خر از همه به او تعارف 
کنیم! لباس يا کفش دوستان را بدون اجازه انها به 
نن ھی ها ھا ی از وان رت 
هیچ گاه پس نداد! خلاصه» همه بچه‌ها از دست او 
حسابی کفری بودند و خیلی دلشان می خواست که 
یک روز پوزه‌اش را به خاک بمالند! 

زمانی که تنها زند گی می کرد ث_خص بسیار 
عزیزی: یک رومیزی زردرنگ خارجوی! برایم 
کادو اورده‌ بود که با علاقه زیاد ان راروی میز 
پهن کرده بودم. از بدشانسی این دوست اعجوبه 
همان روز به خانه ما آمد و گفت که شماره تلفن اش 
عوض شده. تامن به خود بجنبم و دفتر تلفن را 
آماده کنم. با یک ماژیک پررنگ بز رگ بز رگ. 
شماره‌اش را روی این رومیزی آک بند نوشت و 
گفت: "می خواهم همیشه جلوی چشمت باشد تا 
فراموش نکنی! از خودخواهی او خیلی لجم گرفت! با 
آنکه جنس رومیزی, نوعی پلاستیک پشت کر کی بود 
اما بعد آهر چه با آب و صابون و مواد دیگر آنراشستم, 


۰ آیان ٩‏ اطلاھات ہق گے 


پاک نشد که نشدادرست مثل خودش, سنگ پای 
قزوین بود!ابد تر از همه هر کس به خانه‌ام می آمد. 
فلسفه این شماره تلفن را از من سوال می کرد که مجبور 
می‌شدم هر بار, کلی برایشان توضیح بدهم! عاقبت. به 
رغم دلبستگی زیاد. آن رااز روی میز جمع کردم. 

همه دوستان از او دل پر خونی داشتند. یکی از 
بچه‌ها می گفت:این ادم, تاحالا نشده یک بار دست 
به جیب ببرد و کسی رامهمان کند ویاحتی دنگ 
خود را بير دازد! 

با اینکه از او شناخت کافی داشتم. گفتم: "شاید 
بنده خدا پولی در بساط نداره اما یکی دیگر گفت: 
"نه بابا؛ یک روز رفتیم پیتزا بخوریم. یک اسکناس 
ناقابل گذاشته بود توی جیب بالای پیراهنش؛ 
همه‌اش می گفت: من فقط همین را دارم اما وقتی 
دولاشد تابند کفش خود راببندد. کیف پولش از 
جیب عقب شلوارش زد بیرون؛ توش کلی اسکناس 
تا نخورده بودا این شگرد اوست! ...پیه او به تن من 
هم مالیده شده بود. خلاصه» این مردم ازاریهای 
جمعی درباره این دوست بگیریم! 

من, تاز گی از اروپا بر گشته بودم و همراه خود. از 
کشور سوئد "سه تا "ماسک" آورده‌بودم که خیلی 
طبیعی ساخته شده بود. وقتی به جهره می زدی» 
کسی تاورتن نوش که ماسک است: یی از انیا 
موجودی بود به شکل روح با چهره‌مهتابی که 
دور چشمهایش به سیاهی می‌زد و لبش به رنگ 
صورتی کمرنگ بود. گویی خون در بدن نداشت. 
وقتی به جهره می‌زدی, انگار یک مرده متحر ک از 
قبر خارج شده بود! ماسک دیگر, صورت یک ادم 
بسیار زشت و ترسناک را به نمایش می گذاشت 
که از دیدنش, رعشه بر ان دام می‌افتاد! و بالاخره 
ماسک سوم. یک اسکلت بود. جمجمه خفنی که 
کاسه چشمانش خالی بود و دندانهایش به ادم 
نکد مرک مس زورک ان سر غبا نک 
استخوان بوذا آن شب که دوستان به مناسبت 
ورود من در خانه‌ام جمع شده بودند و قرار بود 
این دوست عوضی ما هم بیاید. شوخی شوخی: 
هوس مردم آزاری دسته جمعی به کله‌مان زد! 
البته کار درستی نبود. اما همگی ما به اندازه‌ای 
دلمان از کارهای نسنجیده اسماعیل پر بود که 
تصمیم گرفتیم برای رو کم کنی,قدری سر به سر او 
بگذاریم! ساعت ٩‏ شب. زنگ خانه به صدادر آمد. 
بجه‌ها که از پشت بنجره بیر ون خانه را دید زده 
بودند شبح او را شناسایی کردند. ن دادادند که 
خودش است!...اين ادم پررو با پای خود به موزه 
وحشت خانه ما گام نهاده بود!! 

من ماسک اسکلت رابه چهره زدم و ملافه 
سفیدی بر سر کشیدم. سپس در خانه رابه ارامی 
باز کردم.بی انکه یک کلمه حرف بزنم. ساکت 
همان جا در استانه در ایستادم. خانه ما در کوچه 
باریک ونیمه تاریکی قرار داشت وعدا چراغهای 


هال را روشن نکرده بودم تا حسابی حالگیری کنم! 
اسماغیل از دیدن اکن در برابرش: 
لحظه‌ای بر و بر نگاهم کرد. بعد یک قدم عقب 
من اصلا پاسخی ندادم و ماسک به صورت و 
ملافه بر سر همان جا ایستادم. او دوباره پر سید: 
"آقای گنجوی هستند؟" 


شه صداشون کنید؟ کمی عقب عقب رفت. بعد 
یکدفعه برگشت و مثل گلوله در کوچه باریک پا 
به فرار گذاشت!به نیمه‌های کوجه رسیده‌بود که 
توانستم خنده‌ام رامهار کنم و صدازدم:خره وایستا 
منم!...اما او همچنان تخته گاز فرار کر د! 

عاقست. وقتی احساس کرد که از خطر دور 
شسکهوضدای اشا شید پر کته کت: خیلی 
شوخی بدی کردی! ...اما هنوز قدم به هال تاریک 
نگذاشته بود که با صحنه ترسناک دیگری روبرو 
شد. دو تن از دوستان که یکی ماسک روح, ودیگری 
ماسک آن دم خیلی کریه المنظر رابه صورت زده 
بود. سر راهش سبز شدندا او دوباره خواست از 
خانه فرار کند که یکد فعه بجه‌ها جراغهاراروشن 
کر دند و با فریادی که کشیدند. حالش را حسابی 
جا آوردندا...وقتی روی مبل نشست. متوجه یک 
تغییر جزیی در هیئّت خود شد. در حالیکه به پیر آهن 
خود اشاره می کرد پر سید: 

-چه کسی این کار رابا من کرده است؟ 
شیر پاک خورده ای! با استفاده از اوضاع بلبشو, یک 
شماره تلفن با ماژیک پررنگ روی پیراهن او نوشته 
بود که بعدآ فهمیدیم شماره تلفن آتش نشانی 
تهران است! البته در آن زمان. این گونه شسماره 
تلفنها برای شوخی بین جوانان رد و بدل می‌شد! 

آن دوستی که پیراهن او را جوهری کرده بود. 
بعدا با اشاره به موضوع رومیزی, به من گفت: 
می‌خواستم بداند جیزی که عوض دارد گله ندارد. 
واين شماره را نوشتم تا هیچ گاه فراموش نکند! 

انگار شسوخی ما حال اسماعیل راحسابی جا 
آورد. چون تنها شبی که هیچ کار خلافی مرتکب 
نشد» همان شب بود! 

البته هیچ گاه نفهمیدیم آیا این نمایش, برایش 
درس عبرتی شد و آیا روش زند گی خودرا عوض 
کرد يانه چون دیگر او را ندیدیم. او دوستی‌اش رابا 


ما قطع و با این کار همگی ما را کلی خوشحال کرد! 


لازم به ياد آوری است که آخرین دست 


نوشته های مررحوم سیروس گنجوی تحت عنوان 
"ردپای خاطره نیز به آخر رسید و به این تر تیب 
این صفحه آخرین شماره این پاورقی خواهد بو د. 
یاد آن عزیز را گرامی می داریم وبار دیگر برایش 
آمرزش و غفران مسألت می کنیم. 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


به یاد دستپخت عدسی 


ناصر پوریوسف این عکس را در آبادان شکار کرده. یک 
شخصیت شخیصی که به شغل شر یف دعانویسی مشغول است» 
روی درش نوشته و توضیح داده که مشتریانش در چه روزها و 
ساعتهایی مراجعه ۵ 
ری ا ی ی 
1 عضوهیأت علمی دانشگاهعلوم پزشکی هم هست و 


با ۳ 7 ۳ ی و 


ویزیتش هم از یک دعانویس خیلی کمتر است. حالا برو سراغ 
افسونگر. شب باید جلو خانه‌اش ر ختخواب یهن کنی تا بتوانی 
نوبت بگیری. یک دیدار ساده صد تومان, و نوشتن یک 

از یونصد برو بالای جند میلیون. اینجا اگر اعتر اضی باشد به 
جناب دعانویس نیست. اعتر اض به مشتری‌های اوست که جرا 
در روز گاری که علم دارد با سرعتی شگفت‌انگیز پیش می‌رود. 
اینها همچنان نگاهشان به دعانویس است تا افسونی بنویسد و 
بختشان باز شود ی اجاق کورشان روشن شود ویا گنجی پیدا کنند 
بگیرد. پول خوبی می‌شود گیر آورد. نزدیک خانه ما یک شعبه 
مالیات هست که رئیسش هنوز که هنوز است. پراید دارد. اگر 


سمند می‌شود و نوش جونش! 


مالیات از گدایان 


در تمام مسیر میر داماد تا میدون ونک این آگهی را کف 
پیاده‌رو جسبانده بودند.(البته مادو شماره وسط رامات 
گدایی این بود که پای افلیج و روده مجروح خود را در 
پیاده‌رو ولو می کر دند تا مردم دلریش شوند و صدقه‌ای 
نثار کنند. حالا که دوران دیجیتال است. بیکاری خود را 
وسط پیاده‌رو می‌چسبانند و قصه‌ای کلیوی هم برایش 
می‌نویسند تأمردم دست به دامانش بشوند که بیا و جان 
من نفروش! از این به بعد بیا ساندویچی ما شام و ناهار مجانی بخور! ولی او دنبال یه 
کن یا برو شر کتهای خدماتی نظافت منزل کن. اما او یه لقمه نون را دارد و بیشتر 
چاپ کر ده. لابد دارد که دو تا خط تلفن دارد. تاز گی‌ها راههای پول در آوردن جدیدی 
به بازار آمده. یک خانمی از گربه‌ها و سگهای زخم و زیلی عکس منتشر می کند که 
بردمش درمونگاه ولی دیگه پول ندارم که تغذیه‌ ش کنم. این شماره کارت منه! این 
و ۳ ,و ترجیع‌بند این شماره کارت 
منه "راهم زیرشان تکرار می کند. پیشنهاد د بگوسیبی به اداره مالیات #9« 

هم مالیات بگیرید. در آمد خوبی دارن ها! ۷ 


همین کہ همست خوبه۱ 
این عکس ماأندنی را احمدوند انداخته و توضیح داده: این سرویس دانش آموزان 

ی ی ی از برایش قصه‌ای 
بنویسیم: یکی بود یکی نبود. وقتی که این عکس منتشر شد یکی از مقامات ماشین خودش 
رافروخت وبا پولش چند ماشین خرید و به مدرسه‌های این دهستان اهدا کرد. سلفی آن 
راهم انتشار داد. یکهوبسیاری از مقامات که خبر نداشتند حوزه انها سرویس ندارد به 
جوش آمدند و ماشینهای خود را فروختند و با پولش مقدار زیادی ماشین خریدند و به 
مدرسه‌ها نثار فرمودند. سلفی‌هایش راهم منتشر کردند. یکهو خیلی‌ها از جمله کسانی 
که در اختلاس دستی داشتند. هرچه را که خورده بودند. بین مر دم تقسیم می‌فر مایند. 
اس هر ای ی ون رتش از انش دک کسید ۶ نش 
مسافر کشی نکر د. نانوا گفت حالش نیست برم دم تنور. گاو گفت صاحابم پونصد میلیون 
داره. منم دیگه شیر نمیدم. مرغ هم گفت به من چه! منم تخم نمیذارم. کشاورز بیلش 
راد کور کرد و توی خانه جدیدش اآویزاند و در مزرعه‌اش ویلا ساخت. نجار رنده‌اش را 
به میراث فرهنگی بخشید و به آنتالیا مهاجرت کر د... کارها لنگ ماند. نتیجه بگوسیبی: 
مقام مسئول دلفان لرستان! ماشینت را نفروش. همین نیسان خیلی خوبه! 


@, ایند 


پاناما نمی‌ار زید. شاه جایی برای رفتن نداشت 


آینه تاریخ 
سیدیم به آخرین قسمت تاریخ تاراج که 
e‏ و 
8 کا کار کے هو اه 
اولین شاهان نیمه افسانه‌ای شروع کردم و تهمورث 
دیوبند. جمشید. ضحاک. فریدون. گشتاسب. 
رستم. افراسیاب. سیاوش, جنگهای توران و ایران؛ 
دیوسپید. اک وان دیو ارژنگ دیو و... را نوشتم و 
رسیدم به مادها؛ هخامنشیان. سلو کیه. اشکانیان 
ساسانیان. حمله اعراب به ایران. و سلسله‌های 
آغازین پس از اسلام مثل صفاری ان و طاهریان و 
همین طور گفتم و گفتم تارسیدیم به اینجا که آخرین 
شاه ایران پر ونده‌اش بسته شد. 
مسلم است که در این تاریخ تاراج اشتباهاتی هم 

هست که البته انگشت شمارند. برای مثال یک جا 
به جای اینکه بنویسم شوهر دختر شاه نوشته بودم 
شوهرخواهر شاه. یا به جای سال ۲۲ نوشته بودم 
۳ که از اشکالات افراد آستیگماتیک است. باری 
چنین کاری در تاریخ مطبوعات ایران بی‌سابقه بوده 
ان ی بیاید و ورق به ورق تاریخ 
ایرآن راز مد ادان تا سال ۵۷ تویسد طوری 
که هم سیخ بسوزد هم کباب یعنی هم اینوری‌ها 
از ان خوششان بیاید. هم آنوری‌ها. هم اینوری‌ها 
بدشان بیاید هم آنوری‌ها. و هرطور که بود. آخرش 
رسیدیم به آخرش و خداییش کار سختی بود و به 
قول طوطی دا شآ کل: مرجان تو مرا کشتی| 

حالا برگردیم به خاطرات فرح پهلوی اما 
قبلش به آیت‌اللّه شیخ حسن لنکرانی اشاره‌ای 
می‌کنم: زمانی که رضاشاه از ایران تبعید شد وایران 
وز را ال می ود داد چان رای سب 
حمایتهای مردمی. خودش رابه روحانیت نزدیک 
کرد زیراعامه مردم که از اسلام‌ستیزی رضاشاه 
کینه داشتند از شاه جدید حساب نمی‌بردند. 
محمدرضا شاه برای جلب اطمینان مردم با برخی از 
افراد روحانی ملاقات می کرد. آیت اللّه لنکر آنی در 
خاطراتش گفته 

آگهگاه من و شاه با هم ملاقات می کردیم 
آخرین ملاقات ما برمی گردد به سال ۱۳۲۸ که 
طط آن شاه لابه‌لای صحبتهایش گفت می‌خواهم 
باامریکایی‌ها رابطه صمیمانه بر قرار کنم. من به 
او گفت-م صمیمانه اش را بردارید هر رابطه‌ای که 


۰ آیان ۱ اطلافات‌هقگ 


می‌خواهید. داشته باشید. محمدرضا مجددا گفت 
خیر می‌خواهم رابطه صمیمانه داشته باشم. من 
هم بار دیگر گفتم از این رابطه صفت صمیمانه 
رابردارید. هر روابطی می‌خواهید. داشته باشید. 
محمدرضا که اصرار مرا دید ناراحت شد زیرا 
یی تاساکت ‏ سوت وت وت 
نمی کرد اما به روی خود نیاورد و موضوع بحث را 
عوض کرد. من هم موقع خداحافظی یک بار دیگر 
تأ کید کر دم در باب روابط صمیمانه با آمریکا توجه 
داشته باشید باز هم می گویم صمیمانه را بر دارید هر 
رابطه‌ای که می‌خواهید. داشته باشید..." 

ایشان این خاطره را در دهه شصت تعریف 
می کرد و می گفت: یقین دارم وقتی او(شاه) از ایران 
خارج شد و در دوران دربه‌دری و آوارگی‌اش: آن 
جلسه و توصیه را بارها به یاد اورده و بر این سطحی 
کی چون هت اوه اسف ورد نت از 
این خاطره به آن بخش از خاطرات فرح پهلوی 
برمی گردیم که درباره دوران دربهدری گفته: 
"وقتی احتمال رفتن به آمریکا را مطرح کردم. 
اعلیحضرت گفت بعد از آنچه بر سر من آوردند. 
اگر به زانویم هم بیفتند, به آنجا نخواهم رفت. شاید 
اگر شاه در سالهای دهه سی به حرف افرادی مثل 
آیت‌الّه لنکرانی گوش کرده بود کارش به خلع 
شدن نمی کشید و تاج بر سرش نمی‌شکست. 

تاریخ اینه‌ای جادویی است که با گذشته‌هایش 
اینده رانشان می‌دهد. مثال: دولت امریکا کارش 
راباقتل عام سرخپوستها آغاز کرد. بعد وارد 
برده‌داری شد و مردم افریقا را اسیر کرد و از انها 
بیگاری کشید و حتی دارشان زد. در دوره‌های بعد 
روی کشورهای دیگر قدرت‌نمایی کرد و هرجا به 
سودش بود دولتی راانداخت و دولتی دیگر روی کار 
ا ورد. مثالش کودتایی است که در ایران راه‌انداخت 
و با قمه کشی‌های امثال شعبون بی‌مخ(جعفری) 
انقلابی‌ها راسر کوب کرد و دوباره شاه را سر کار 
آورد و آنقدر در باغ سبز نشانش داد که شاه‌سرانجام 
آن روابط صمیمانه را ایجاد کرد و به مسیری رفت 
که کار راخراب کرد. وقتی هم آمریکا دید شاه دیگر 
به دردش نمی‌خورد. رهایش کرد. مثال دیگرش 
حالاست که |مریکا و شاه عربستان با هم وارد روابط 
صمیمانه شده‌اند. از همان روزی که عر بستان اجازه 
داد همسر ترامپ بی‌حجاب و هالیوودی وارد 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ((۳۸) 


مرک اضر ین شاه آ یر 


هفته پیش خواندید که دولت آمریکا از شاه خواست اگر رسماً از سلطنت استعفا بدهد, به 
او ویزای آمر یکا خواهند داد. شاه نیذیرفت. آن دوران از سخت‌ترین دوران زند گی شاه بود 
طوری که مادر ملکه در کتابش نوشته است تمام ناز و تنعم دوران پهلوی به ایام کوتاه دربه‌دری 
شت. آخرش فرح با همسر انوار سادات درددل کرد 
و آنهارابه مصر دعوت کردند. سفر از پاناما به مصر با کارشکنی‌های دولت پاناما روبرو شد و 


ان بت اد 


مصطفی گلیاری 


شاه روحیه‌اش را بیشتر باخت و بیمارستانی شد. آخرش با یک هواپیمای باری به مصر رفت. به 
گفته فر يده د یبا جراحان آمریکایی قصد کشتن شاه را داشتند یک پزشک مصری هم به نحوه 
جراحی آنها اعتراض کرد. حال شاه بد تر شد و در آخرین مصاحبه‌اش به سیاستهای آمریکا 
وانگلیس تاخت ضمنا گفت پشیمانم که چرا با انقلابیون ایران شدت عمل نشان ندادم. او از 
اواخر تیر ۵۸ وارد اغماهای مقطعی شد تا سرانجام در پنجم مرداد جان داد. 


عربستان شود وامیر تشنه‌ی عرب با زن و بچه 
ترامپ مصافحه کرد یعنی دست داد معلوم شد که 
آمریکا با عربستان همان قصدی را دارد که قبلا با 
ایران داشته و دیدیم که دیری نگذشت که دربرابر 
تیان اغد ار همه ام غر ی اجا ددا انها 
رانند گی کنند و این برای اعر اب از تابوهای اساسی 
وذ کر مات ای عرب ]ور 
شکست وما باز هم شاخ در آوردیم وقتی دیدیم امیر 
عرب اجازه داد ٩‏ نفر از زنان عرب وزیر شوند. این 
کار چنان عجیب بود که به طنز می گفتند روحانی 
وعده وزارت زنان را داد و امیر عرب اجرایش کرد! 
اگر یک ریزه به تاریخ نگاه کنیم. احتمالا تا یکی دو 
دهه دیگر باید شساهد فروپاشی شاهنشاهی دیگری 
باشیم. امام(ره) نیز می‌فرمود: "آمریکا شیطان 
بز رگ است. آمریکا و بیشتر حکومتها از فلسفه 
ماکیاولی پیروی می کنند مخصوصاً آن قسمتش که 
می‌گوید بقای حاکم بر همه چیز و همه کس مقدم 
است و انجایش که می گوید به کسی طوری کمک 
نکن که فردا بالادست خودت بشود و احوط آن 
است که اصولاً به کسی کمک نکنی ولی ادای کمک 
کردن در بیاوری... آمریکا هم دارد همین کار را 
می کند و چون خود رااصل می‌داند. کشورهای دیگر 
نباید با طناب او به چاه بروند حتی اگر تبلیغ کند که 
ته این چاه یک یوسفی نشسته که مپرس 

اخرین شاه ایران دیر به این واقعیت پی برد و 
وقتی گفت اگر آمریکا به پایم هم بیفتد. آنجا نمی‌روم 
که کار از این حرفها گذشته بود و حرفش در ایران 
پیش یک بچه دبستانی هم در رو نداشت چه بر سد 
به چاههای نفت و معادن گرانقدر کشور. ناچار دیگر 
برای آمریکا هیچ سودی نداشت. منتظریم ببینیم 
امیر عرب کی حقیقت رآ می‌بیند و می‌فهمد بحث 
آمریکا با اعراب سر خلیج (فارس)نیست سر این 
است که می‌خواهد حجاب را از سر زنان عرب 
پود ردو ای انس یر کمک تون 
به اساامی که عفد ات رای مرا خطرداره 
ضربه‌ها بزند. اسلام تنها دین سیاسی جهان معاصر 
است که حتی نماز جماعتش هم سیاسی است تا بین 
مردمش اتحاد ایجاد کند و پیش‌نمازهایش هم به 
نماز گز اران خط بدهند. از طر فی همین که هر روز در 
ساعتی مخصوص مسلمانان کنار هم جمع می‌شوند 
و نماز می گزارند. دشمنان اسلام رامی‌ترساند. این 


کاربرد نماز جمعه جقدر است و کاربرد بزر گتری به 
نام حج! چقدر |دم از چقدر جای دنیا به مکه می روند 
و همه باهم یک کلام و یک حر کات می‌شوند. و 
منافع خود در تضاد می‌بینند و اینجاست که آمریکا 
سازند گان فیلمهای یورنو روی مسلمانان کار کرده 
و نسل جدید رابرای گرایش به امریکایی شدن 
آماده کرده اند. یاد خاطره‌ای افتادم: 

وقتی که داشتیم برای عملیات کربلای یک 
جوان بسیجی دیدم که در آن نیمه شب در دفتر 
ان بازی جنگ خلیج فارس بود و بازی کن باید با 
مهمات و امکاناتی که داشت. با دشمنان می‌جنگید. 
وهنگام کشته شسدن. ز تکبی می گفتند. آن جوان 
بسیجی با جتهای جنگن ده‌ای که پرچم آمریکا 
بیاو بنگر که هر کس از فشار اقتصادی و اجتماعی و 
اداره می‌شود. و این یعنی اگر امیران عرب خصلت 
بر شاه فارسیان رفت.... در نامردی آمریکا همین 
بس که ینجاه سال از بغل رضاشاه و محمدرضاشاه 
سود برد و طلا پارو کرد و همین که شاه به مخمصه 
افتاد و دیگر چاه نفت نداشت. آمریکایی که رفیق 
شفیق شاه بود. رهایش کرد به همه جا هم سپرد که 
۹ ۴ ى 8 * u‏ 
شاه راراه ند هند: تا پول داری رفیقتم /رفیق بند 
کیفتم. فرح پهلوی در کتاب کهن‌دیارا این نامردی 
رااینطور تصویر کرده: "پزشکان گفتند شاه می‌تواند 
بیمارستان راترک کند به تخت بیمارستان هم 
نیازی ندارد. قرار بود یازدهم اذرماه به مکز یک 
برویم ولی نهم آذر اطلاع دادند که دولت مکزیک 
از بذ بر فتن ماسر باز زده. من در بهت و حيرت فر و 
رفتم. این اتفاقات با سرعت انجام شد و هنگامی که 
من از موضوع اطلاع یافتم. تبعید گاه جدید ما یایگاه 
هوایی لاک لند بود در تگزاس. این خبر راهمسرم 
1 2 ۷ 7 
تلفنی به من داد و گفت: مابه تگزاس می‌رویم. 
دولت امریکا از ما خواسته که مقصد خود را کاملا 
محرمانه نگاه داریم و در این باره با هیچکس صحبت 


نکنیم حتی با بچه‌ها. 

"فرح پهلوی در ادامه خاطراتش نوشته: 

"مراشتابان وارد یک اتومبیل پلیس کردند 
وباسرعت راه‌افتادیم. این صحنه غم‌انگیز و در 
عین‌حال مسخره بود. مثل صحنه‌های فیلمهای 
جیمزبان د بود. در داخل اتومبیل جند مامور سیاو 
اف.بی.آی نشسته بودند و جند کامیون یا نام یک 
شر کت رختشوی, که در از ما موران امت ودند ما 
رااحاطه کر ده بودند. بادشاه رانیز با وضعی مشابه 
به ف رود گاه آورده بودند. در آنجا یک هواپیمای 
نظامی و عده‌ای نظامی بودند که با لباسهای 
ضد گلوله کشیک می‌دادند. آیا تا این حد در خطر 
بودیم؟ با خودم گفتم این آرایش جنگی هدفی جز 
دیوانه کردن ماندارد. وقتی که هواپیما به مقصد 
رسید. بدون کلمه‌ای خوشامد گویی مارا در یک 
آمبولانس نش‌اندند و با چنان خشونت و سرعتی به 
حر کت در آمد که به این‌طرف آن‌طرف آمبولانس 
می‌خوردیم. خانم پیرنیا که با ما بود. سرش به 
گوشه‌ای از سقف آمبولانس خورد. بالاخره اتومبیل 
ابستاد و در امبولانس راباز کر دند. مادر محوطه 
بیمارستان روانی افر اد نظامی بودیم. 

یادشاه رابه اتاقی بر دند که جلو ینجره‌هایش 
دیوار کشیده بودند. مرابه اتاق پهلویی بردند که 
درش از داخل باز نمی‌شد و دستگیره آن را کنده 
بودند. روی سقف یک دستگاه ضبط صدا گذاشته 


مراسم تدفین آخرین شاه 
بودند. دیوانه شده بودم و آن وضع را باور نمی کر دم. 
اقامت ما در لاک لند نمی توانست طولانی بشود چون 
کاخ سفید به ماندن ما در آمریکا تمایل نداشت. 
امریکاخبر داد که حتی دولت افریقای جنوبی هم 
که قبلا با دادن ویزا موافقت کر ده بود. بشیمان شده. 
واقعاً اهانت آمیز بود. ما در نظر همه مردم دنیا از 
مطرودین به شمار می آمدیم." 

و البته این خیلی سخت است که خاندانی در ناز 
و نعمت و احترام و بریز بپاش باشند و یکهو چشم 
باز کنند و ببینند همه چیز تمام شده و چنان از اسب 
افتاده‌اند که اگر اصلی هم داشته باشند. به دادشان 
هنوز بچه بود که در جین آنقلاب مائوئیستی شد 
و تاج و تخت سلطنت راخرد و خاکشیر کردند. 
شهرداری استخدام شده بود و رفتگری می کرد. 


گذرش به کاخ افتاد و مهر سلطنتی را که روزی در 
جایی قایم کر ده بود. بیرون آورد و همه فهمیدند این 
اخرین امیراتور است که حالا رفتگر شده. به قول 
فردوسی: بنازم خداوند پیروز را/پریروز و دیروز 
وامروز را ... و شاهنشاهی که با یک اشاره ابرویش 
سرهابر دارها می‌رفت. خودش در تبعید و انز وا 
و بی‌حشمت و شوکت جان داد و سر اینکه کدام 
روحانی بر او نماز میت بخواند. بحث شد و اخرش 
"وقتی شاه در قاهره فوت کرد. مهمان انور سادات 
بود. فکر کنم چهاردهم ماه رمضان بود. ان روز مرا 
به دیدار وزیر اوقاف مصر ز کریا البری فر اخواندند. 
او به من گفت با هواپیم ای رئیس‌جمهور آمده‌ام 
ایا کب رانا ترا سای خرن 
فرستاده و وقتی جوابت را بگیرم با هواپیمای او 
دارد طالب الر فاعی نماز را بخواند؟ شيخ الازهر و 
مفتی مصر هم هستند و میتوانند بخوانند. او گفت: 
من یک پیغام از رئیس‌جمهور آورده‌ام و جوابش 
بله یا نه است. گفتم: به اقای رئیس‌جمهور بگو سید 
CT‏ را وارهم O‏ 
که برایشان توضیح دهم که در مذهب شیعیان چه 
چیزهایی برای دفن میت لازم است... چند ساعتی 


را اورده بودند. هیات رسمی تشییع کنند گان 
وارد شبستان مسجد شد. انور سادات و نیکسون 
رئیس‌جمهور اسبق آمریکا و پاد شاه سابق یونان هم 
بودند. تعداد زیادی از مسئولان ایرانی زمان شاه هم 
بودند. ایستادم بر ای نماز. در تکبیر چهارم که دعا 
توست بنده تو و بسر بنده تو و یسر کنیز توست. او از 
ملک و سلطنت خویش بیرون شد و اکنون نیازمند و 
وی شایسته آن است و گر چنان کنی که شایسته 
۳ ی ّ r‏ 

پایان رسید. 
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مصطفی گلیاری 


"مراسم آمار صبحگاهی در سلولها انجام شد. 
زندانی‌ها کف سلولها به حالت اماری نشستند و 
منتظر ماندند مآمور بیاید وهمه رادو بار بشمارد. 
کار که تمام شد بیشتر زندانی‌ها به تختهایشان 
بر گشتند و خوابيدند. یکی از فلاسکها رابه آبدار خانه 
بردم و تویش چای خشک و آب جوش ربختم. وقتی 
که دم کشید. لیوانم را پر کردم و به هواخوری رفتم. 
از برف سفید بود. جلو در ایستادم. سیگار روشن 
کردم. و نم‌نم جای خوردم. بی قرار بودم. قرار بود 
ببه اجرای احکام زندان بروم بیر سم قاضی پر ونده 
من چه حکمی داده. از شانس بدم جاده‌ها رابرف 
گرفته بود و امکان داش کار کنان اجرای احکام 
زودتر از ساعت بازده برسند. با دلشوره‌ای که 
داشتم. نمی‌دانستم تا آن موقع چه کنم. کاش من 
هم مثل بقیه زندانی‌ها معتاد بودم و خودم رادر 
رخوت اعتیاد فرو می‌بر دم و گذر زمان و غصه‌هایش 
راحس نمی کردم. از روزی که به زندان افتاده بودم. 
هیچی دلم را نمی‌برد. تمام فکرم بیرون از زندان 
بود. دیوارهای بلندش که بالایش سیم خاردار و 
نگهبانهای آماده به شلیک دارد. امید آزادی را در 
من له کرده. حکم من قتل عمد است. صاحبان خون 
مقتول از قصاص پایین‌تر نمی خواستند. مادرم تنها 
امی‌دم بود که بیرون از زندان تک و دو می‌زد تا 
صاحبان خون را به بخشش راضی کند. پدرم کلاً 
ناامید بود و منفی می‌زد: 

پدر مادر این يارو پسره خیلی کینه‌توز و عبوسن. 
محاله عفو کنن. ... من و مادرم هر روز با هم حرف 
می‌زدیم. چهارش نبه‌ها هم اول وقت به ملاقاتم 
می |مد. جهر ه‌اش همیشه خندان بود. زبانش به اميد 
می‌جر خید. می گفت: "از نگاه مادرش فهمیدم داره 
نرم میشه. پدرش هم چشمش به دهن خانمشه. 
توهیچ بد به دلت راه نده. بهت قول میدم رضایت 
مادرشو بگیرم." 

سه ماه‌از بازداشتم می گذ شت. دو بار به داد گاه 
احضار شده بودم. قرار بود قاضی حکم بدهد و اجرای 
احکام زندان ان رابه من ابلاغ کند. دیروز مادرم 
تلفنی گفته بود قاضی پرونده آدم فهمیده‌ای است و 
از صاحبان خون خواسته بود رضایت بدهند. در این 
سه ماه مادرم تقریباً هر روز به دیدنشان رفته بود. 
بارها هم قاضی را دیده بود و هر بار پیش آنها و قاضی 
به اندازه یک اسمان اشک ریخته بود. امروز تکلیفم 
روشن می‌شود و می‌فهمم حکمم قصاص قطعی است 
یا اجازه خواهند داد باز هم زند گی کنم. 

دراین سه ماه خیلی فکر کردم. حالا قبول 
دارم که اگر خودم را کنترل کرده بودم, کار به قتل 
ار ل 
می کرد و زیر بار اشتباهش نمی‌رفت. درست است 


١‏ بان ٩۳‏ اطاھات هف گے 


سرت 


که کارش خیلی غیر عرفی و غیر شرعی بود اما اگر 
من از کوره در نمی‌رفتم. حالا آرش زنده بود من 
هم ازاد بودم و شاید همین اکنون با لاله داشتم چت 
می کردم. شاید آمروز عصر با هم به کافه می‌رفتیم. 
دریغا همه‌جیز که بر باد رفت! 

من ولاله دختر خاله پسر خاله نیستیم اما از 
بچگی باهم بزرگ شده‌ايم. هر دو در یکی از 
کوچه‌های قدیمی تهران متولد شده‌ایم. همسایه 
دیوار به‌دیوار بودیم. پدرهایمان با هم مثل بر ادر و 
مادرهایمان مثل خواهر بودند. من سه سال از لاله 
بزرگترم. هميشه حامی و کمکش بودم. دل ما چنان 
به ‌هم نزدیک بود که گر یکی‌مان زمین می‌خورد 
آن یکی هم گریه می کرد. می گویند عشق از بلوغ 
به بعد در آدم پیدا می‌شود ولی قسم می‌خورم که 
من از همان اولش هم عاشق و شیدای لاله بودم. او 
هم جانش برای من در می‌رفت. رابطه ما از این هم 
مهمتر است چون از همان بچگی تا حالا در همه کارها 
باهم مشورت کرده‌ايم. من کلاس سوم بودم که او به 
مدرسه رفت. مدرسه‌اش سر راه مدرسه من بود. هر 
روز او را می‌بردم و برمی گرداندم. دست در دست 
هم و عاشق‌وار. به همه هم گفته بودیم نامزد هستیم 
و قراراست وقتی بز رگ شدیم. با هم عروسی کنیم. 
بزر گتره ا خنده‌شان می گر فت و بچه‌ها حسرت 
می خوردند. 

من و لاله هدفمان رامشخص کرده بودیم: 
درس بخوانیم و شغل خوبی داشته باشیم و کنار 
همدیگر در رفاه و آرامش زندگی کنیم. به هم قول 
سرخپوستی داده بودیم که هر گز بی‌وفایی نکنیم 
همیشه هم پشت هم باشیم. من برای او یک قصه 
نوشته بودم. در آن قصه بازر گان بودم و چون بچه 
بودیم. شتر بی کوهان و کوچک داشتیم و دو تایی از 
این قاره به آن قاره می‌رفتیم. او دوست داشت در 
ادامه قصه یک دی و بیاید و او رابدزدد تامن دنیا را 
زیر پا بگذارم و نجاتش بدهم اما من دوست نداشتم 
ان دیو توی قصه ما باشد چون تاب نمی اوردم که 
حتی در قصه‌ها هم دور از هم باشیم. 

مابزرگ شدیم وهنوز همدیگر رادوست 
داشتیم و نمی‌دانستیم زند گی واقعی هم از آن دیوها 


بود که در یک دانشکده درس می خوانیم. هنوز هر 
روز با هم به مدرسهای که حالا دیگر بزرگتر شده 
بود. می‌رفتیم. لاله به یاد قصه لیلی و مجنون می‌افتاد 
که در یک مکتب درس می‌خواندند و پدر لیلی مانع 
دیدار آنها شد وبا کرشسمه می گفت: "آگهبابام به 
ازدواج ما رضایت نده جکار می کنی؟' می گفتم: "تو 
رو خدااز این شوخیا نکن! من دلش رو ندارم که حتی 
به شوخی هم مانعی بینمون باشه. "و او می‌خندید 
و خوشحال می‌شد که جقدر دوستش دارم! مادرم 
هم تنها کسی بود که عمق عشقی را که به لاله 
داشتم, درک می کر د. مادر او هم هیجان‌زده بود 
و برای دخترش خورد خورد جهیزیه جمع می کرد. 
پدرم دوست داشت سر به‌سرم بگذارد: وقتی 
بری سسربازی, یه خوامستگار پولدارواسه لاله ماد 
و طبق قانون عشق بهتر است يا ثروت. خواستگار 
پولدارو انتخاب می کنه! او می‌دانست به اینچور 
راا عل و 
می‌داد تا خودش خنده‌اش بگیرد. نمی دانم چراپدرم 
این‌طوری است. 

از دیوهایی که در قصه‌ها و شوخی‌ها مانع من 
ولاله می‌شدند. وحشت داشتم. اگر شبی خواب 
می‌دیدم که لاله را از من گرفته‌اند. تاچند روز 
افسرده و مضطرب می‌شدم و صد البته که هیچ 
بروز نمی‌دادم ولی خدای عاشقان شاهد است که 
هر لحظه دلم می‌لر زید که مبادا طوری بشود و از هم 
جدا شویم. دیگر داشتم وسواسی می‌شدم. همیشه‌ی 
خدایک جور نگرانی بود که حلقم را بگیرد: مبادا 
لاله مریض شود. مبادا ماشین به او بزند. مبادا یک 
نفر برایش طلسم بنویسد و جادویش کند؟ هر وقت 
چشمم به یک فالفروش می‌افتاد. به نیت خودمان 
یکی می‌خریدم و به گوشه‌ای خلوت می‌رفتم و سر 
صبر و با دقت فال را می‌خواندم. وای به روزی که یک 
کلمه ناامید کننده نوشته بودا حالم خراب می‌شد. 

این وسواس را لاله هم داشت. وقتهایی که 
او در کلاس یادر خانه خودشان بود. ده بار پیام 
می‌داد و حالم را می‌پررسید. اگر یک سر فه یا عطسه 
می‌کردم, تامرابه مر کز بهداشت دانشگاه نمی‌برد. 


قرار نمی گرفت. بیشتر از هر کسی به چم و خم روحیّه 
من اشنا بود و انگار خود خودم بود. گر فکری از سرم 
نمی کردیم. اگر یکی‌مان بگوید ماست سیاه است. 
آن یکی می گوید "چه جالب! تاحالا دقت نکرده 
سلبقه‌ها و فکر هامان یکی بود و چون عشق بین ما 
حکومت می کرد اگر اختلافی پیش می آمد. هر دو 

خاطراتم راتا امروز نوشتم. حالا ادامه‌اش: 

آن روز دوشنبه بود. لاله کلاس نداشت اما آمده 
بود تاباهم برویم کمی قدم بزنیم. هوا بد جور دو نفره 
بود! من از کلاس بیرون آمدم و با گامهای بلند رفتم 
جلو دانشکده. انجا قرار داشتیم. لاله را دیدم که 
انگار یکی از دانشجوها به اسم ارش باز هم به او گیر 
داده بود. این ارش ترم دو بود و در لباس پوشیدن و 
حرف زدن لاابالی. یکی دو بار مزاحم لاله شده بود و 
به زور از او می‌خواست با هم بروند بیرون. این اولین 
بار بود که خودم مستقیما مزاحمت او را می‌دیدم. 
تند کردم و مثل ماشینی که ترمز بریده خودم را 
به ارش زدم. پرت شد و افتاد. سرش به لبه جدول 
خورد. رعشه گرفت. سیاهی جشمش بالا رفت. کمی 
پلک زد و بی‌حر کت شد. لاله اولین کسی بود که 
زود به خودش آمد و به اورژانس زنگ زد. یک نفر 
گفت: تابلوئه که نعش کش می خواد نه اورژانس!" 
روح از کالبدش پریده بود. پوستش داشت سرد و 
می کشید و التماس می کرد و می گفت شریک جرم 
است. او را هم سوار کردند. این اخرین باری بود که 
یلیس تعر یف می کرد که ارش مزاحمش شده بوده 
واو راهل داده و افتاده‌و مرده. اما پلیس که گزارش 
مردم و اعتراف مرا ثبت کرده بود. فریب حرفهای 
لاله را نخورد. 

آخرش آن دیو افسانه‌ای آمد و وصل شیرین 
یک سلول کوچک با چند هم‌سلولی. و یک راهرو و 
یک حياط محدود شده. صبح زود باید برای امار 
دانه قند و یک لیوان جای است. زندانی‌ها بعدش 
می‌نشینند به دود کردن. من تا ظهر به حیاط می‌روم 
واگر برف نباشد. گوشهای می‌نشینم و به اسمان 
خیلی گرفته. هم برای لاله هم برای مادر و پدرم و هم 
برای زندگی آن طرف این دیوارها. در این سه ماه 
هنوز به سمت مواد نرفته‌ام. 


از وقتی که زندانی شدهام فقط دو بار با او تلفنی 
حرف زده‌ام. پدرم می گفت از همان روز اول مریض 
دة وحالادر سانش اه بستری است. مادرم 
می گفت وقتی که ازاد شدی, حال لاله هم خوب 
می‌ شود. پدرم می گفت: "یابای لاله درگه جواب 
سلام ما رو نمیده. تو رو مقصر حال لاله می‌دونه. 
یه جورایی هم به گوش مارس‌ونده که حاضر نیست 
یه دوماد قاتل داشته باشه... هر جند... تو قصاص 
می‌شی!" 

اهای خدا چرادیوی را که در قصه‌های ترسناک 
کود کی‌هایم بود. در زندگی واقعی سر راهم قرار 
دادی و من و لاله رااز هم جدا کردی؟ در بدبختی 
من ولاله جه حکمتی هست که مارابه ان دجار 
کرده‌ای؟ مگر من و لاله از بند گان خوبت نبودیم؟ 
پس چه شد که به این روز افتادیم؟ اگر داری ما را 
امتحان می کنی, لطفا ز نگ پایان امتحان را بزن. به 
طاقتت قسم که طاقتش رانداریم... امروز تکلیفم 
روشن می‌شود. مادرم اطمینان داده که رضایت 
می گیرد و آزاد می‌شوم. 

ظهر از اجرای احکام به سلولم برگشتم. هر کس 
که مرا دید. فهمید مادرم نتوانسته رضایت بگیرد 
و حکمم همان قصاص است. وقت ناه ار بود. 
گربه‌سبزی داشتیم با گوشت سگ !این اسمی بود 
که زندانی‌ها رویش گذاشته بودند. از کنار دیگ غذا 
گذشتم. زندانی‌ها قابلمه به دست توی صف بودند. 
یکی از هم بندی‌ها پرسید چی شد؟ جوابش راندادم. 
به هواخوری رفتم. داخل بر فها شدم و سیگار کشیدم. 
بعد به مادرم زنگ زدم. تا صدای مرا شنید. گفت: 
الهی شکر! دیدی گفتم رضایت‌شونو می گیرم؟ از 
اول اشتباه می کر دم که می گفتم اصل مادرشه. خدا 
به دلم انداخت که برم پیش باباش عجز ولابه کنم. 
رضایت داد. به زنش هم گفت رضایت میدم. گفت با 
دار زدن این جوون. پسرمون زنده نميشه. حرفهای 
مادرم دلم را پر از قند و نبات کرد. گوشی راول کردم 
و به خاک افتادم. سجده شکر کردم و با گریه بلند 
شدم. پر سید چی شد؟ گفتم از خوشحالی سجده شکر 
کردم. گفت: "آفرین! هميشه خوشحال و شاکر باش. 
از حالا برو جشن بگیر و به زندونی‌ها شیرینی بده. 
خدابهت عمر دوباره‌داد. وبه گریه افتاد. من هم 
گریه کردم. با بغض گفت: قرار بود دیگه خوشحال 
باشی. اشک من اشک شوقه." 
صدا کرد. بچه‌ها گفتند: می خوان حکم عفو ولی دم 
رو بدن. یادت باشه وقتی حکم رو گرفتی. امشب 
باید از بوفه برامون شام پولی بخری! گفتم روی 
چشم و به اجرای احکام رفتم. نوبتم که شد. حکمم را 
اعلام کردند: سح ر گاه یکشنبه مرا دار می‌زدند. گفتم 
CES‏ دة مادرم رضایت گرفته. گفتند: 
"حکم قاضی قطعی است و هنوز از طرف ولی دم 
اعلام عفو ات اي احکام در طبقه سوم یکی 
از ساختمانهای زندان است. دلم می‌خواست خودم 


رااز آن بالا پایین می‌انداختم. با دلی خراب و امیدی 
سیاه به بند خودم بر گشتم. حکم قطعی مرا به رئیس 
زندان و وکیل‌بند هم داده بودند. یکی از بجه‌های 
انتظامات رامامور کردند کنارم باشد و دلداری و 
تقویت روحیه بدهد تا کاری نکنم. می‌خواستم به 
هواخوری بر وم و به مادرم زنگ بزنم. از بلند گو اعلام 
کر دند به دفتر زندان بروم. پایم نمی کشید راه بروم. 
فکر کردم می‌خواهند برای دو سه روز آخر عمرم 
مرا به انفرادی بفر ستند. شنید ه بودم زندانی‌هایی که 
رامی کشتند تابه خاطر پرونده جدید مدتی دیگر 
زنده بمانند. 

وقتی وارد دفتر شدم. فهمیدم موضوع چیز 
دیگری است. مادرم پشت خط بود. با شادی گفت: 
"مادر جان حرفای اجرای احکام رو باور نکناحتی اگه 
تو رو پای چوبه دار هم بردن, مطمئن باش تو آخرین 
لحظه طناب رو از گردنت باز می‌کنن. گفتم: "مادر 
عزیزم حکم قاضی رو نشونم دادن. حکمش قطعیه. " 
مادرم گفت: "باور نکن! قراره تا آخرین لحظه بهت 
نگن قصاص نمی‌شی. به من اطمینان کن. من خیلی 
زحمت کشیدم تا عفوت رو گرفتم. این همه دوند گی 
واسه این بود که حتی يه ریزه غصه نیاد تو دلت." 
احساس آرامش کردم و وقتی به سلول بر گشتم. 
خیلی خوشحال بودم. جریان رابه همه گفتم. انها هم 
خوشحال شدند. کارت اعتباری‌ام رابه یکی از بچه‌ها 
دادم 9 گفتم: واسه شام آمشب هرجی لازمه, بخر!" 

دیشب خیلی خوش گذشت. صبح با روحی 
پر از نشاط و امید بیدار شدم. به حياط رفتم و یک 
تعریف کرد و گفت: خوش به حالت چه روحیه‌ای 
داری! بااینکه مطمئنی فر دا صبح دارت می‌زنن. عین 
اه تاک آقتاه ستی جون قرار 
ولی به خواست ولی دم قراره آخرین لحظه بگن من 
رو بخشیدن." وکیل‌بند خندید و رفت. 

شب مرا به سلول انفرادی بر دند. جای تمیزی 
است. تخت و تشک و پتو دارد. نمی‌توانم روی 
تخت بخوابم. بوی مرگ می‌دهد. خدا می‌داند تا 
امشب چند زندانی محکوم به م رگ روی این تخت 
خوابیده‌اند. تنگی نفس گرفتم. گوشهای نشستم و 
سعی کردم صدای مادرم را بشنوم که می گفت به 
من اطمین_ان کن و غصه نخورا حالم بهتر شد و به 
خودم گفتم بگذار من تنها کسی باشم که روی این 
و خوابیدم. خواب دیدم مادرم چادر سفید پوشیده و 
بوی عطر سیب می‌دهد. صورتش خیلی جوان شده 
بود. نگاهش پر از لبخند بود. به من گفت قصاص 
نمی‌شی. پدرم از پشت مادرم بیرون آمد و گفت 
امشب هر طور شده فرار کن جون فردااعدامت 
می کنن. گفتم تو همیشه منفی‌باف بودی. فر دا ظهر 

بقیه در صفحه ۴۹٩‏ 
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از دست رفت 
تا به فکر خود فتادم, روز گار از دست رفت 
تا شدم از کار واقف. وقت کار از دست رفت 
تا کمر بستم» غبار از کاروان بر جا نبود 
از کمین تا سر بر |وردم. شکار از دست رفت 
داغهای ناامیدی یاد گار از خود گذاشت 
خردۀ عمرم که چون نقد شرار از دست رفت 
تانفس راراست کردم. ریخت اوراق حواس 
دست تا بر دست سودم. نوبهار از دست رفت 
پی به عیب خود نبردم تا بصیرت داشتم 
خویش رانشناختم. ا سنه دار ار دهت روت 
عشق را گفتم به دست آرم عنان اشتیار 
تا عنان امد به دستم اختیار از دست رفت 
عمر باقی مانده را 'صائب "به غفلت مگذران 
تا به کی گویی که روز و روز گار از دست رفت؟ 


صائب 
باران 
درازدحام جترها 
محمد شبرین زاده - اصفهان 


تموتهظعر نو | 
و 
روز خویش را 
با افتاب روی تو 
کز مشرق خبال دمیده است 
چ 
با تو می‌نویسم و می‌خوانم 
من باتو راه مسی‌روم و حرف 
می‌زنم 
وز شوق این محال 
که دستم به دست توست 
ن 
جای رفتن 
پرواز می کنم 
ان لحظه‌ها که مات 
در انزوای خویش 
پا در ميان جمع 
خاموش می‌نشینم 
موسیقی نگاه تو را گوش می کنم 
گاهی میان مردم 
در ازدحام شهر 
غير از تو هرچه هست 
فراموش می کنم 
فریدون مشیری 
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ذمی دانم 
نمی دانم 
در کجای پاییز بود 
که اینچنین از خودم فرو ریختم 
که اینچنین 
چشمانم رابه باران سپردم و 
خیابانها را قدم به قدم 
به گریه انداختم 


نفهمید م 

در کجای تقویمها بود 

که دیگر هیچ قرار عاشقانه‌ای ثبت نشد 
وفرداها فقط 

فال نافر جامی بود که فالگیر ان 

بیهوده در کف دستانم می‌دیدند 
انچنان 

از خودم رفته بودم 

که آینه‌ها هم نشانم نمی‌دادند 

در شکسته‌های خود 


زنی را می‌دیدم که لنگ لنگان 
نشانی بهار را از بر گها می گرفت 
تا چشم کار می کرد 
شب بود و من هنوز نمی دانستم 
چراعشق ۱ 
این گونه مرا از پا در آورده بود 
مینا آقازاده 


بمب E‏ 
استاد حسین مهر آذین دلجو 
بهانة دیرین 
8 اشد ہام آی بهانه دیرین 
شراب بوسه تو درد را دهد تسکین 
شبی خزان زده بودم که ناگهان جوشید 
ز باغ صبح گلویت نسیم فروردین 
ز بعد رفتن تو همصدای تنهایی 
درین جزیره شدم لال و گنگ و گوشه نشین 
در استانة عشقت به سجده افتادم 
بخوان کتاب مرا از خطوط چین جبین 
سرود زندگی‌ام غیر عشق چیزی نیست 
همین ترأنة من بوده از قدیم. همین 
نمی روی ز نظر. جان پناه دلتنگی! 
همیشه نام تو بوده ست نقش مهر نگین 
شبانه تابه سحر بر لبم دعا جاری ست 
صفای خرمن مهری و خوشه چین توام 
یم روح بهارم. رفیق مهر آذین 


1 ٩ 
۱۷۰ 
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اینه» دک باره ماه شد 

در چارچوب آینه, زن ایستاده بود 

با جادری سیید که بسیار ساده بود 

دار لیاف فا 

می شد دعای امشبش انگار مستجاب 

دستی کشید روسری‌اش رو به راه شد 

دستی کشید اينه یک پاره ماه شد 

پاکیزه می‌ شود نفسش از غبارها 

اردیبهشت پیر هنش از شکوفه پر 

یک باره می‌وز ند به سمتش بهارها 

هر پنج فصل باغ به او غبطه می خور ند 

پر می کنند دامن او را انارها 

حالا به گونه‌های خودش خیره می‌شود 

جاری تر از هميشهة خود جویبارها 

جونان مسافری که در آغاز جاده است 

کل می کشند باز بر ایش قطارها 

تسبیح رابه گرمی دستان خود سپرد 

نام تو را به روی لب آورد بارها ۱ 

در جستجوی گمشده اش, رو به اسمان 

گل داده بود شاخه‌ای از انتظار ها 

سجاده از شکفتن خود بیقر ار شد 

چادر به روی شانة زن ابشار شد 

بر گشت سمت ینجره, باران گر فته بود 

حسی شگفت در دل او جان گرفته بود 

زن ایستاده بود و زمان ابستاده بود 

او در کدام سمت جهان ایستاده بود 
خدابخش صفادل - نیشابور 


دو دوبیتی از عبدالرسول میر کیانی 


اک 
)اکر 


اگر با من تو می‌ماندی, چه می‌شد؟ 

مرااز خود نمی‌راندی. جه می‌شد ؟ 

اگر بودی تو با من تا همیشه 

سرود عشق می‌خواندی چه می‌شد ؟ 


)دل 
شفاف چون آیینه داری 
شبیه من دلی بی کینه داری 
نگاهت با من و دل جای دیگر 
و تشتقی د کر درس داری؟! 


(نلدنی 
یله‌ای سياه 
پله‌ای سفید 
پشت بام آن فراغت پر از ستاره 
پشت بام خواب جاودان کجاست؟ 
پیش می‌روم. ولی خیال من 
اشتیاق بال من 
پای رفتنم اگرچه باز نیست 
دلخوشم که راه نیز 
ETS‏ 
رنج زند گی 
بار انتظار مر گ را به دوش بردن است 
پله‌ای سياه 
پله‌ای سفید 
یک به یک شمردن است 


ماه 


چشم که باز کردی_ 
ماهی‌ها به پر واز در مدند 
به راه که افتادی 
آهوها به ماه رسد ند 
وبا لبخندت 
باران بارید 
حالا بيا 
و با دوچرخه‌ات به آسمان برو 
تاهمه ببینند 
زیبایی صبح 
از روی ماه توست 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


محمدرضا محمدی نیکو 


پرهیز کن 


ای عقل دور اندیش من تو باز هم پرهیز کن 


حرفی اگر از دل شنیدی زود دندان تیز کن 
با دل نرفت از روز اول ابتان در جوی عشق 
از غصه‌ها خاک دلم راباز حاصلخیز کن 
هر چند من فصل بهاری در زمستان بوده‌ام 
اما به میل خود بیا فصل مرا پاییز کن 
اینجا هوا آلوده تر از گورهای خالی است 
مرگ دلم را در حضور ابرها ناچیز کن 
بگذار تا باران نگوید از تب نا کامی ام 

هر کار کردی توبرایم. این یکی رانیز کن 
تنها دلم را تا بیابانهای تنهایی ببر 

روبای با او بودن من راخبال ان ۳ 


حالا که تنها حرف تو بر کرسی دنیا نشست 


مریم جلالوند 


جهانه هایاایی 


# آقای هرمز امینی -رفسنجان 

عناصر خیال,اند یشه.احساس و آهنگاگر 
در کلامی وجود داشته‌باشند, آن رابه شعر 
نزدیک می کنند. شما بایدیا در یکی از قوالب 
سنتی مثل غزل, رباعی, دوبیتی و... شعر 
بسرایید یا در قالب نیمایی و سپید. 

# خانم شنم عبداللهی-تهران 

اغاز با کلماتی چون سرباز و اواز قافیه 
می‌شود. در حالیکه شما این قاعده رارعایت 


نکرده‌اید. در واقع سروده شما فقط ر 
دارد. ضمن آنکه وزن هم در ابیات مختلف 
# آقای مصطفی جمالی -لنگر ود 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

زاهد خلوت نشین. دوش به میخانه شد 

از سر پیمان برفت. با سر پیمانه شد 

وزن این بیت: مفتعلن فاعلن, مفتعلن 
فاعلن است: 

زاهد خل -مفتعلن 

وت نشين -فاعلن 

دوش به می -مفتعلن 

خانه شد - فاعلن 

از سر پی -مفتعلن 

مان بر فت -فاعلن 

باسر پی -مفتعلن 

مانه شد -فاعلن 

خانم سعیده چرم چی - کرج 

ی ان اا کے هرت دراب 
خاک کشیده‌است. مر گ‌قو ازسروده‌های 
اونیست,بلکه سر وده د کتر حمیدی شیر ازی 
است. 

# خانم رویا محمودی -تهران 

کتاب آنگاهی تازه به بدیع ‏ د کتر سیروس 
شمیسابرای شما مفید است. 


عشق 
فرصتی دیگر دارم 
تا بروم 
به سوی مرزهای روشن صبح 
؟وعشق را 
در بلندترین قلة هستی 


۳ 
9 3 از باغ دیدار 


حمید جاهدی - تهران 


اھات دنکے داو ۲۷۷۸ ٠‏ 


ته 


مگ 


ساده لطفی ده سب و 


مه 


هب عن 


اوح 


ار ی 


که من آن ماده نداد م که 


که ده مفد۱ 


۰ تو دادن 


@ سعدی 


نو شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۵511۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذکر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ل : 3 کے 3 ۲ 
نازنینم» خو بم ! ۰ 

من بودم ودل بودوکناری و 
فراغی...(بن عشق کبا بود که ناگه ره 
میان جست ؟! 


ا با 


زهرا برمکی 
LÛ e‏ تب 
بگودل‌را که گرد غم نگر دد /ازیراغم به خوردن 
کم نگر دد /دلاسرسخت کن, کم کن ملولی /ملول. 
اسرار را محرم نگردد 
۱ خاکستری 
اگر پول داشته باشی. آ دمهاتو را خواهند شناخت / 
واگر پول نداشته باشی, تو آدمهارا... 
زهرامترجمی 
دراین جادوشب. پوشیده از بر گ گل کو کب /دلم 
دیوانه بودن با تورا می‌خواست 
آن‌دیده که بامهر به سویم نگران‌بود /دیدم که‌نهانی 
نظرش باد گران بود / آن اختر تابنده که پنداشتمش 
عشق / تا سوی من آمد چه شهابی گذران بود ... 
محمدسلمان سیفی 
همیشه برای زند گی خودت دو نفر باش.یکی برای 
خودت و یکی برای دیگران / برای خودت زند گی 


[ کن /و برای دیگران زند گی باش! 


الهه احمدی 
گر از ماهمه‌دل کندن ورفتن, توبمان /بی‌نیازی ز 
همه آنکه نیاز همگانی, تو بمان! 
قظر ی ای 
عجب نیست اگر سر نیزه رو به بالاست /جواب مرد 
به ذلت. جواب سربالاست 
مصطفی نیکخواه 
بس که‌دلتنگم اگر گریه کنم می گویند /قطره‌ای 
قصد نشان دادن دریا دارد /عشق راززیست که تنها 
به خداباید گفت /چه سخنها که خدابامن تنها 
دارد 
هاتف ساروی 
پاییز تنها فصلیه که از همون اولین روزش خودش و 
نشون‌میده!/ کاش همه ما آدمهامثل پاییز باشیم /ت] 
از همون روز اول رنگ اصلی‌مون رو نشون بدیم! 
سعید لکزی 


۰ آیان ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفتگس 


زیر پلکهايم. تر ک برمی‌دارد 
عابد ساوجی 
۳ اا 7 ۰ 
بادلخوری‌به خ دا گفتم در ارزوهايم راقفل 
کردی, کلید راهم پیش خودت نگه داشتی ؟!لبخند 
زد و پاسخ داد: همه دلخوشیم این است که به هوای 
این کلید هم شده. گاهی به من سر می‌زنی! 
مهران کریم شاهی 
به نان است و کفایت بکند /زند گی گاه به جان است و 
جفایت بکند /زند گی گاه‌به آن است و رهایت بکند / 
جهبه نان و جه به جان و چه به آن. زند گی صحنه 
رازاست وملامت بدهد /زند گی گاه‌بهس از است 
وسلامت بدهد /زند گی گاه‌به نازاست وجهانت 
بدهد /چه به راز و چه به ساز و چه به ناز.... زند گی 
فاطمه آیینی 
دلم تنگ شده براش... اما به خیلی‌ها از جمله خودش 
قول دادم مزاحمش نشم... | دم می‌مونه بین دلتنگی 
و سنگدلی...! 
فرشته بدون بال 
ریشه‌ای برای بر گشتن و دلیلی برای ماندن بدهید 
اصغر شاهنظری 
فال من در قهوه جشمان تو جامانده‌است /حافظ 
بیجاره چون من» زار و تنها مانده است 
مصطفی کاظمی 
در گاوبازی می‌دونید به چه کسی جایزه می‌دن؟ به 
درگیری با گاوهای زند گی جایزه نداره! 


آن یار طلب کن که ترا باشد و بس 
: معشوقة صد هزار کس را چه کنی!؟ 


همسر پیر مر دی از او خواست شانه‌ای برایش بخرد 
تاموهایش راسامانی بدهد.ییر مر دباشرمند گی 
گفت: نمی توانم بخرم. حتی بند ساعتم مدتی است 
که پاره شده و در توانم نیست که بندی جدید بخرم 
پیرزن لبخندی زد وسکوت کرد. پیرمرد فردای آن 
روز ساعتش رافروخت و شانه‌ای برای همسرش 
خرید. و وقتی به خانه باز گشت با تعجب دید که 
همسرش موهایش رافروخته و با پولش بند ساعتی 
برای او گرفته... 
به یاد داشته باشیم عشق و محبت به حرف نیست. 
عمل است که شدت عشق را به تصویر می کشد 
سود 

غزلهایی که بر رویت‌اثر گفتی نداردرا/برای ماه 
می‌خواندم, نظر می کرد پایین را 
درشگفتم. مامردم کل هفته رو برای جمعه» کل سال 
روبرای عید. کل عید رو برای تابستون و کل عمر رو 
برای خوشبختی صبر می کنیم! 

عبدالامیر اسدالله زاده 


داب‌شانی منفاوت 


OT 
خوش قلب رادوست دار م»همانهایی که بر ای‎ 
مهربانی می‌دهند. همانهایی که بدی هیچ‎ 
کس راباور ندارند‎ 

که فقط با یک اسم از یک خط پیام می‌فرستن 
رو خیلی دوست دارم!! 

گلزاده بهمنیارسزهره‌افراز -گچساران!! 
می‌فرستن, یعنی به حق دیگ رآن احترام 
نمی گذارن و اگه تکرار بشه برای همیشه از 
گر وه حذف می‌شن!) زند گی کوزه ابی خنک 
و رنگین است /| ب این کوزہ گهی تلخ و گهی 
درهابسته است! 

کیوان حیدرپور: بدترین نوع دوست آن 
رهاش کنی بری؟!) 

مسعودگندمکار: عزیز من:این بیمار کود ک 
صفت خانه خویش رااز یاد مران. من محتاج 
آن لحظه‌های دلنشین لبخندم.لبخندی در 


جدول منقاطع ۱ 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
له اال در مارا اا حرف اس دک کار 


مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا بیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نو یسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
ند بیست EEE‏ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۷ 
۱-محمد امین شاکری -فیر وز آباد 


۲-لیلا صالحی -افسراین 
۳-فرخ بهتوین -تهران 


.١‏ از امور مقدماتی کارهای عمرانی وساختمانی-جان 
پناه جنگی 

۲ وسیله‌ای‌پره‌داربرای تولیدبرق-کلید کاهش یا 
اف زا می صدا ور شبستمهاق ضوتی 

۳. تیر پیکان دار -اطوار -سودای ناله-داغ جگر سوز 
-رمز شناسه 

٤‏ کاسه بزر گ -سیاره سرخ -خرمن ماه 

۵. عقیده-دارایی-نت منفی 

۶ مادر وطن-ناخوشیبیماری-ساز سه گوشه-من 


و شما 

۷. کاروانه-غذایی از گوشت-از بخشهای پنجگانه 
زمين 

. رسن-علامت جمع-قطعه‌ای از موسیقی که برای 
یک با دو ساز ساخته شود 


٩‏ قایق -سالنامه -نیروهای نظامی یک کشور 
۰ شقایق_-سرای‌مهر و کین-موسیقیدان معاصر 


یونانی 
۱ مصغر رام-از هنرهای نمایشی سنتی-نشان مفعول 
صرح 


۳ ضمیر داخل -شمارک - گل نومیدی - کلاه جنگی 
۳ اساس -اجداد درس خوانده قدیم 

6 دوری از دیار گرد -بستر 

۵ عنصری شیمیایی - ساز چوپان -همه -مقام -زمینه 
جیزی 

۶ رئیس مدرسه -هندل الکتریکی 

۷. لاستیک وسیله نقلیه_روز نامه مشهور چاپ 
انگلستان 

مودی: 

۱. شریف -موسیقیدان مشهور آلمانی-حمیّت 

۲ از نزولات آسمانی-ولگرد -چیره دست. ماهر 

۳ پراکند گی-تله-دزد-دشنام-نت سوم 

.٤‏ از نیروهای‌سه گانه ار تش-قيام گروهی‌برای‌واژ گون 
کردن یک حکومت -رعد 

۵. بنده, عبد -اول شب -آنچه قبلاذ کر شده-حرف 
دهان کجی 

۶ پول حرام -منزلت -بخشنده_خاک سفالگری 

۷ از ماههای شمسی - گذشته -یکدنده-جنس مونث 
. منسوب به انار -پیری-جریان هوا 

٩‏ هیزم -حرف ندا-مقیاسی برای سنجش طلا و نقره 
-آب بند 

۰ ضمیر انگلیسی -آفریننده -ترازو -آینده 

۱ سستنوعی موتورراههای‌ناهموار-بستنی انگلیسی 
-از اوراق بهادار 

۳ اسکلت پیش ساخته ساختمانی به شکل خر پا-نوعی 


٩ A ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


۱ 00 20 00 ۵ 
فا ۱۱ هه _ 


فتات سیر کشت 


۳ پس ندادنی خسیس -خاندان-منسوب به 
هنر -پراکند گی تفرق -خط کش مهندسی 

6 سخن - گوشت 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفربه‌قید قرعه انتخاب 
ازرساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌ه ریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوپسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمابند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم نیست پست سفا رشی شود. 
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نقطه به نقطه U‏ 

در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک نقاشی زیبا پنهان 

انس یرای بافتن [ ناف مت E‏ 
و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۴۴ به هم وصل کنید. 
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شکلبای پنبان در تصویر گذر از رود خانه 

را کونها برای گذر از رودخانه از یک تنه درخت استفاده‌می کنند. اما در ميان 

این تصویر زیبا ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم با 

توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان, آنها را در تصویر اصلی پیدا کنید. در 

پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. ۳۷ 
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سیزده اختلاف در تصویر گردش در طبیعت 
فن ٤‏ خانواده برای گذران تعطیلات به طبیعت رفته واکنون وقت صرف 
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ق 0 اما در ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در 
کاملاً یکسان به نظر می رسند. سیزده اختلاف وجود دارد. 
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االات گے ماو ۳۷۳۲۸ 


دزدیک به 1 هست ماه همه 
رفتارها ی مهرام راتحفل 
کرده و افسرده و عمکین 


شده بودم 


-دیگه خسته شدم. نمی‌دونم مهرام چه 
ود وار اول اینطوری نبود. اون مرد 
آروم و مهربون تبدیل شده به یه موجود غير قابل 
تحمل و شکاک و بدبین. بهتون نگفتم اما مهرام 
نمیذاشت از خونه بیرون بیام. توی دانشگاه همه 
می‌دونستن که چه دختر بااستعدادی‌هستم. فوق 
لیسانسم رو که گرفتم یکی از اساتیدمون گفت 
اگر برای د کترااقدام نکنم به خودم بی‌مهری 
کردم اما مهرام با اینکه دو سال از گرفتن فوق 
لیسانسم گذشته احازه نداده برم مدر کم رو 
بگیرم... 

دیگر نتوانستم ادامه بدهم. مادر جشمان 
اشکبارم را که دید زد زیر گریه.از ناراحتی نتوانستم 
رشته کلام را دوباره در دست بگیرم. بغض اجازه 
نمی‌داد. يدر که به واسطه مرد بودنش کنترل 
بیشتری روی احساساتش داشت نفس عمیقی 
کشید و گفت: 

"پس تو از خجالت به ما حرفی نمی زدی ... 

درمیان گریه و بریده بریده گفتم: شما 
می‌دونین که من چقدر حساس و شکننده‌ام. 
جقدر عذابم داده. شماو مامان هر جقدر اعتر اض 
ر همل سایق تنهامیام 
خونه‌تون هم حرفی نمی‌زدم. نمی خواستم مهرام 
رو پیش شما خراب کنم و بگم که اجازه نمیده از 
خونه تنها برم بیرون و حتی یکی دوبار نزدیک بوده 
دست روم بلند کنه. امروز هم دیگه واقعا طاقتم 
کردم و حرفی نزدم به خاطر این بود که آسیبی بهم 
نزنه اما دیگه نمی‌تونم ... 


۰ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هقتگس 


به اینجا که رسیدم پدر دیگر نگذاشت ادامه 
توی اون خونه. خودت می‌دونی که تو رو که تنها 
دخترمی خیلی دوست دارم و تا حالا نذاشتم کسی 
دست روت بلند کنه. همین فر دا میری درخواست 
جداشوو ارزوها و هدفهات رو دنبال کن. تو رو 
خوب می‌شناسم. می‌دونم که عاشق توی اجتماع 
بودن هستی. توی خونه موندن و پوسیدن تو رو به 
بان ی ال بط 
کرده بود و حرفی نمی‌زد. کمی تامل کرد و ارام 
گفت: خراب کردن یه زند گی مشترک. جدایی و 
طلاق به این راحتیها هم که میگین نیست. به نظر م 
باید ببینیم چی باعث شده که مهرام انقدر ناگهانی 
عوض بشه و اینطوری تغییر کنه ... 

مادر حرف اوراقطع کرد وباعصبانیت 
وت ساد حس ات باعث شده که مهرام 
خان آروم و سربه زیر تبدیل بشه به یه هیولا. علتش 
هم معلومه. دخترم با استعداده. مهر ام می ترسه 
که زنش د کترابگیره و از حسادت اینکه خودش 
هنوز لیسانسش رو هم نگرفته داره این بلاها رو 
سر دخترم میاره. تازه از کجا معلوم؟ اقا از صبح 
تا غروب که شر کته و بعد هم به بهونه مسافر کشی 
بیرون از خونه. کی خبر داره؟ شاید شلوارش دوتا 
شده و دختر مثل دسته گلم از چشمش افتاده ... 
۱ سرم درد می کرد. مهرام حتما تا حالا به خانه 
امده و متوجه غیبتم شده بود. دوستش داشتم اما 
واقعاتحمل آن وضعیت بر ایم غیر ممکن بود. فکر 
اینکه مهرام به خاطر یک زن دیگر چنین آزارم 
می‌داد دیوانه‌ام می کر د. صدای زنگ تلفن که بلند 


شد فهمیدیم مهرام است. حتما نگرانم شده بود و 
می‌خواست سراغم را بگیرد. پدر گوشی را جواب 
داد وباعصبانیت گفت: "دست مریزاد آقامهرام! 
دختر نازنینم رو سپردم دستت تا اینطوری عذابش 
بدی؟ من دیگه همه چیز رو می‌دونم و محاله که 
بذارم بر گرده خونه ت. همین فر دا خودم باهاش 
میرم داد گاه که برای طلاق اقدام کنه ۲ 

فشار سنگینی برمغزم وارد می آمد. تمام تنم 
یخ کرده بود. دیگر نمی‌شنیدم پدر چه می گوید. از 
جایم بلند شدم که به اتاق بروم اما چشمانم سیاهی 
رفت. دستم راروی صور تم گذاشتم و نقش بر 
زمین شدم... 


اد رصم 


من و مهرام در دانشگاه‌باهم آشناشدیم و 
سال سوم دانشگاه بودیم که عقد کردیم. مهرام دو 
N el‏ 
رفته بود. در دانشگاه به هم دل دادیم و تصمیم به 
پس از عقد مهرام ناگهان تحصیل را رها کرد 
وبه کار مشغول شد. او در شر کت برادر یکی 
مشوق اصلی من بود و تحصیلاتم را تامقطع 
کارشناسی ادامه دادم و او هم انی کرد اما 
پس از آتکه فوق لیسانسم را گرفتم ناگهان عوض 
شد. صبح تا غروب توی شر کت کار می کرد و بعد 
از آن هم به بهانه مسافر کشی و تامین هزینه‌های 
زند گی تا ساعت بازده شب بیرون از خانه بود. 
مهرام دیگر آن مرد سایق نبود. بهانه گیر و 
پرخاشگر شده بود. از رفتارهایم ایراد می گرفت. 
هرچه صبوری کردم فایده‌ای نداشت. کار به جایی 
رسید که نمی گذاشت تن از خانه بیرون بر وم... 
با وجود علاقه زیادی که به مهرام داشتم بالاخره 


کاسه صبرم لبریز شد. نز دیک به هشت ماه همه 
رفتارهای مهرام را تحمل کرده و افسرده‌و غمگین 
شده بودم. دیگر حق هیچ اظهار نظری نداشتم. تا 
می خواستم حرفی بزنم صدای داد و فریاد مهرام 
گوش آسمان‌را کرم کا ا ۲۳۰۱ 
مهرام را نمی‌دانستم. هر چه با التماس و گریه و 
آنچه در دلش می گذرد با خبرم سازد فایده‌ای 
نداشت. از نظر روحی در شر ایط خوبی نبود و برای 
اینکه بهانه‌ای دستش ندهم تا عصبانی نشود و 
داد و قال راه نیندازد و تهدید به کتک زدن نکند. 
ترجیح می‌دادم سکوت کنم اما دیگر نتوانستم 
آن شرایط را تحمل کنم ویک روز به محض 
اینکه از خانه بیرون رفت. وسایلم راجمع کردم 
و به خانه پدرم رفتم. مهرام که تماس گرفت پدر 
خیلی رک و یوست کنده به او فهماند که ادامه 
این زند گی دیگر ممکن نیست و نمی گذارد تنها 
دخترش بیش از این عذاب بکشد. 


اد ماد ماد 
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-همین که عقد کردیم پدرم بیمار شد 
و نتونست به کار و کسب ادامه بده. من يسر 
ارشد بودم و غرور زیادی داشتم. نمی خواستم 
کسی متوجه بشه که با بیماری بابا تامین مخارج 
زندگیمون به مشکل می‌خوره. به خاطر همین 
بی‌آونکه به کسی حتی تو که نامزدم بودی حرفی 
بزنم تر ک تحصیل کردم و توی شر کت مشغول 
به کار شدم. بعد از عروسی مخارج زند گیمون 
بيشترة 1 TT Iv‏ 
می کردم یکی پدر و مادر و برادر کوچکترم و 
دیگری زند گی مشتر کمون با تو. توی شر کت 
بیشتر از همه برای اضافه کار می‌موندم تا حقوق 
بیشتری بگیرم تابتونم به پدر و مادر وبرادرم 
کمک کنم واز طرفی بتونم مخارج تحصیل تو 
رو تامین کنم. همون روزها بود که مجبور شدم 
شده‌بود اما ساعات حضورم توی خونه و در 
کنار تو کمتر شد. خستگی و نداشتن استراحت و 
تفریح روی اعصاب من فشار آورده بود وهمین 
باعث شد که رفتارای عجیبم با تو شروع بشه. 
از یه طرف زخم زبونای دوستای خودم و فامیل 
بود که مدام مسخره م می کردن که خودم رو 
فدای همسرم کردم و حتی نتونستم به خاطر زنم 
ادامه تحصیل بدم. واقعا تحت و بودم. این 
فشار توام با خستگی و احساس حقارت که تو از 
من بالاتری روی ذهنم تأثیر بدی گذاشت. دلم 
می خواست مثل مردهای دیگه فامیل زند گیمون 
من هم رئیس خونه باشم. تنها راهش هم محدود 
کردن تو بود. به خاطر همین دیگه اجازه ندادم 
تو درس بخونی و اینکه بری سر کار. اگه تو 
می‌رفتی سر کار هم خودت آروم می گرفتی و 
هم می‌تونستی توی زند گیمون تاثیر بذاری اما 


فکر اینکه دوست و فامیل و آشنا بخوان بگن که 
من دستم جلوی زنم دراز شده مانع از این شد 
که اجازه بدم... 

مهرام اینهارا گفت وناگهان چون کود کی 
به گریه افتاد. جگرم داشت اتش می گرفت و 
بزند مهرام در ميان گریه ادامه داد: اون شب 
که آومدم خونه و دیدم نیستی و بعد فهمیدم 
اومدی خونه پدرت شو که شدم. بعدش گفتم 
بر گردی سر خونه و زند گیمون. اما تو برنگشتی 
و امروز که نامه داد گاه به دستم رسید دیوونه 
شدم. غرور لعنتی نمیذاشت با تو از فشاری که 
غرورم رو بذارم زیر پام چون نمی خوام تو رو از 
دست سم من دوسنت دارم ... 

از کسی صدادر نمی آمد. پیدا بود که بغض 
راه گلوی همه را بسته و اجازه نمی دهد حرفی 
بزنند. همین یک ساعت قبل بود که مهرام جلوی 
درخانه بدر امد و با خواهش از او خواست اجازه 
بدهد یک ساعتی با همه ما حرف بزند. او بالاخره 
انداخت... 

-از همه تون تشکر می کنم که توی جشن 
سالک داردوا ین بت ۳۳۳ دلم 
می‌خواست توی این جشن همه باشن و من در 
حضور فامیل و دوست و اشنا از شوهر م تشکر 
تشکر کنم» به خاطر از خود گذشتگی و زحماتی 
که کشید و متاسفانه من هم به عنوان همسر 
مهرام بدون اینکه دستش رو به طرف این و اون 
دراز کنه حتی بدون آونکه کوچکترین شکایتی 
داشته باشه. سختیهای زیادی رو به جون خرید 
تامن و خانواده‌اش توی رفاه باشیم. برادرش رو 
به سروسامون رسوند و برای من هم از چیزی کم 

اینها را که گفتم مهرام نگاهی سر شار از محبت 
زمخت و مردانه‌اش رادوست داشتم. یک لحظه 
جشن دهمین سالگرد ازدواجمان دعوت کرده 
اشک بود. اما این اشک. اشک افتخار و غرور 
بود و هر دویمان می‌دانستیم که فصل جدید و 
زیباتری در زند گیمان ورق خواهد خورد... 


۰ ۰۰ 


قصه‌ی هفته ۱ 
س 


بقبه از صفحه ۱ ۴ 
بهتون زنگ می‌زنم و میگم بیاین دنبالم آزاد شدم. 
مادرم دهانم راپر از گل کرد. بیدار شدم. نزدیک 
سحرگاه بود. چند سطر توی دفتر خاطراتم نوشتم و 
روی لبه تخت نشستم. صدای باز شدن قفل را شنیدم. 


خیلی خشک و صدادار باز شد. یک نفر اشاره کرد | ,۱ 
حرفی نزد. دلم شاد بود. راه افتادیم. از راهرو گذشتیم. 
شدیم. کمی سرد بود. ماه در آسمان بود. از دری دیگر 71 
م۰ 3 
گذشتیم و وارد اتاقی شدیم. یک نفر مرامعاینه کرد. ف 
روی پرونده‌ای چیزی نوشت و مهر و امضا کرد. بعد | 72 
هك ٩4‏ ۲ ۰ ۲ ھم 
گفت برای گناهانت از در گاه خداوند تقاضای بخشش ك 


کن. گفتم هیچ گناهی نکرده‌ام. نماز و روزه‌ام هم قضا 
نشده. اهل دروغ و خیانت و دزدی هم نیستم. این قتل 


ست 
۰ 


هم خودش پیش آمد. آقای روحانی گفت به هرحال هک 
استغفار کن! چشمهايم را بستم و استغفار کردم. مرا 9 
از راهرویی عبور دادند. به محوطه دیگری رسیدیم. 1 
چوبه دار در سپیده صبح حالت خوفناکی داشت ولی | 20 


هس 


من هیچ دلهره‌ای نداشتم مخصوصا که مادرم را 
باچادر سفید وروی خندان دی دم. صاحبان خون با 
نگاهی عبوس ایستاده بودند. مادرم جلو امد.مرابغل 
کرد و آهسته در گوشم گفت: "هیچ نترس. طناب رو 
گردنت میندازن و اونو سفت می کنن. بعد یھو میگن 
بخشیده شدی. گفتم: دیشب خوابت رو دیدم. همین 
جادر سرت بود. گفت: وقتی بردنت طرف دار به 
چادرمقیدم گاه گن وخوشحال باش که آزاد میشی.۱ 
پرسیدم: لاله هم می‌دونه قصاص نمی‌شم؟ گفت: 
"خودم خبر و بهش دادم. باورت نميشه تا شنید. حالش 
تغییر کرد. د کترش گفت معجزه شده فر دا که آزاد 
شدی. من و لاله میایم جلو زندون. مادرم را از من 
دور کردند. گفتم:اجازه می‌دهید چند سطر در دفترم 
بنویسم؟ اجازه دادند. چند سطر نوشتم و گفتم دفترم 


رابه مادرم بدهند..." 


سنجید ه می شو 


۵ 


۵ موذتسکیه 


از اینجای دفتر را مادرش نوشته: 

"پسرم با دلی امیدوار ولبی خندان ایستاده بود. 
طناب دار آویزان شد و وقتی که دیگر حر کتی نداشت: 
بادروغی که به پسرم گفتم. دوران زن‌دان رابا امید 
به زنده ماندن طی کرد. من مادرم. دلم نیامد پسرم 
شبهای زندان رابا غصه سپری کند. دلم نیامد با دلی 
ترسان پای چوبه دار برود. به او دروغ گفتم و امید دادم 
تابی آنکه غصه بخورد و یاس و ناامیدی و فکر مرگ 
عذابش بدهد از این دنیا بر ود. 


اطلاغات فاگ هماو ۵۸ fA‏ 


۵ ^ » ۵ ۰ 
نژلا پیکانیان 


× آقای صباغزاده» شما به عنوان کار گردان و 
تهیه کننده سالهاست در سینمای ایران فعالیت 
می کنید. خود تان به صرف ابنکه پسر تان کاوه 
قصد داشته چنین فیلمی را کار گردانی کند 
تهیه کننده کار شدید یاا گر کار گر دان جوان 
دیگری هم بود این اتفاق می‌افتاد؟ 

مهدی صباغ‌زاده: برای کاوه هر اتفاقی 
می‌توانست بیفتد چون دو سال وقت و نیرویش را 
برای کار قبلی خودش گذاشت و با آزار و اذیتهای 
مختلفی مواجه شد. تهیه کننده‌هایی که نتوانستند 
کمکش کنند و کارش راراه بیاندازند. دولت. 
منظورم فارابی است. کمکی به او نکر د. در صور تیکه 
وظیفه‌شان است که به فیلمسازهای اول کمک کند 
تابتوانند فیلم خودشان را بسازند. این پروسه تا 
جایی ادامه بیدا کرد که خودش به این نتیجه رسید 
که فیلمنامه‌اش راعوض کند و فیلمنامه جدید را 
به من ارائه داد. درست است که نگاه ویژه من به 
کاوه به عنوان پسرم وجود داشت اما بحث کار و 
فیلمنامه هم مهم بود. آن زمان من دیگر به عنوان 
یک تهیه کننده به فلیمنامه ن_گاه می کر دم, وقتی 
فبلمنامه را خواندم ديدم کاری خوب و تازه است. 
اما می‌دانستم اینکه کاوه چطور می‌خواهد آن را 
سا سا اد 
داشتم می‌دانستم تمام تلاشش رابرای ساخت یک 
کار کو که در ڈ هن ات سالا 
دستیاری کرده بود. فیلم کوتاه ساخته بود و در 
نگارش فیلمنامه‌اش هم ادبیات خیلی خوبی داشت 


البته کاوه‌اولین کار گر دان جوانی نبود که 
من تهیه کننده کارش شد م من قبلاً هم 
با خانم بنی‌اعتماد که منشی صحنه من 
در فیلم "آفتاب‌نشین‌ها" بود در اولین 
فیلمش خارج ارمحدوده کمکش کردم 
تا ساخته شد. به آقای سیامک شایقی به 
عنوان فیلمس از اول نیز ما کمک کردیم تا 
فیلمش راساخت. همینطور ناصر غلامرضایی 
که ما به او کمک کردیم. 

× ایتالیا ایتالیا" ژان ر متفاوتی دارد که 
نمونه‌اش در سینمای ایران نیز کم است.چقدر 
فکر کردید که ساخت چنین اثری در این ژانر و 
بااين حال و هوا ریسک است؟ 

کاوه صباغ‌زاده:مااز ابتدا می‌دانستیم که 
ساخت چنین فیلمی ریسک است. مدل فیلم 
'ایتالیاایتالیا" به گونه‌ای بود که یا بايد دل را به 
دریامی‌زدیم و این کار را می‌ساختيم. یا قیدش 
رامی‌زدیم چون با محافظه کاری نمی‌شد ریسک 
کرد. نظر همه عوامل این بود که یا فیلم خوبی 
می‌شود یا به شدت فیلم ضعیفی از اب در می اید 
واصلاً آن چیزی که مامی‌خواهیم نمی شود و فیلم 
مضحک و خند هدار ( به معنی خنده دار بد) می‌شود. 
اما از همان ابتداهم تصمیم گرفتیم که این ریسک 
را انجام دهیم و خیلی نگران چیزی نباشیم. شاید 
اگر بیست سال بزر گتر از سنی که الان دارم داشتم 
این رسک رانیی کرد مک مقدار متا که 
برمی داشتم. اما از سوی دیگر به نظر من سینما 
یسک اسبت وا گرشما بخوآهی فیلم متفاوت‌تری 
بسازی باید ریسک بیشتری کنی. ولی بهتر است 
وقتی می‌خواهی فیلم متفاوت را تجربه کنی آن را 
خیلی گران تمام نکنی که یک مقدار پیشتر مراقب 
هزینه‌های تولیدش باشی. این راهم از این جهت 
می گویم چون مشخص نیست در زمان اکران چه 
باز خوردهایی می گیری. 


کاوه صباغ‌زاده در اولین تجربه کار گر دانی فیلم بلند سینمایی اش سراغ سوژه‌ای متفاوت 
رفته و در فضایی شاد و سرزنده فیلمش را جلوی دوربین برده است. یک کمدی رمانتیک به 
نام ایتالیا ایتالیا" که شاید مخاطبان سینمای ایران نمونه‌اش را کمتر دیده‌اند اما در سینمای 
جهان این سبک فیلم ها بیشتر ساخته می شود و البته مخاطبان خاص خودش رانیز دارد. ایتالیا 
ایتالیا" که اولین نمایش خود رادر جشنواره سی و پنجم فیلم فجر تجر به کرد این روزها در ۲۷ 
ار را ۱ 
بهرامی و حامد کمیلی بازیگران اصلی این فیلم هستند که در نقش زن و شوهری جوان که 
در ابتدا زند گی آرامی دارند و بعد دچار بحران می‌شوند در فیلم مقابل دوربین رفته‌اند.نکته 
ال بر در تالا دایب یاه رانا ها 
مخاطب عام نیز جذابیت‌هایی دارد. کاوه صباغ‌ازده کار گر دان و پدرش مهدی صباغ‌زاده که 
تهیه کننده این اثر سینمایی است پاسخگوی سوالات ما درباره این فیلم شدند. 


× پس به خاطر هزینه‌های تولید بود که در 
بازیگری سراغ سوپراستار نرفتید ؟ 

کاوه‌صباغ زاده:نه راستش به این دلیل نبود ولی 
از اول دلم نمی خواست با سوپر استار کار کنم خودم 
هم خیلی حوصله سر و کله زدن با سوپر استارها را 
نداشتم. خود فیلم به اندازه کافی سخت بود دیگر 
حوصله اینکه دو تا سوپراستار هم داشته باشم که 
زیر سایه آنهاقرار بگیرم و مدام با آنها کلنجار بروم 
رانداشتم. سوپر استارها معمولا عادتهایی دارند که 
من حوصله‌اش را ندارم و ترجیح می‌دادم به جای 
درگیر شدن با این حواشی تمر کزم کاملاً روی فیلم 
و کار گردانی آن باشد. 

(در سینمای خودمان شاید کمتر فیلمی 
دراین ژانر ساخته شده باشد اما در سینمای 
جهان فیلمهای زیادی در این فضا ساخته شده 
چقدر تحت تاثیر فیلمهایی بودید که در این ژانر 
ساخته شده بود ؟ 

کاوه صباغ‌زاده:هیج وقت فکرش رانمی کردم 
که بتوانم فیلم کمدی یا حتی شاد بسازم چون 
خودم هم خیلی روحیه‌اش ران دارم و تصورش 
را نمی کردم علاقه و استعدادی هم در این زمینه 
داشته باشم. ولی بیننده فیلمهای این مدلی بودم و 
دوست هم داشتم اما باز هم فکرش را نمی کر دم 
خودم فیلم این سبکی بسازم. نمی‌دانم چه اتفاقی 
افتاد که یکدفعه این حجم انرژی وارد فیلم شد. 


قطعاً همه‌اش بخاطر من نبوده و یک بخ بخشی‌اش ٩‏ 
بخاطر عواملی بود که در فیلم حضور داشتند و البته 1 


انرژی خود بازیگران. شاید یک بخشی از این قضیه 
به این دلیل بود که بازیگرها اینجا بازی نمی کر دند 
و در نقش خودشان بودند. 


در نیمه اول فیلم ما فضای بسیار شاد و 


سر زنده‌ای می‌بینیم.اين فضا چقدر نشات گر فته 


از جوی است که در سالهای اخیر بر سینماحا کم ۱ 
شده و باعث شده مردم روی خوش بیشتری به ( 


فیلمهای کمدی نشان دهند؟ 

کاوه صباغ‌زاده:بله, خیلی زیاد. من شخصاً 
سینمارا اول از همه سر گرمی می‌بینم. در کنار 
س رگرمی شما می‌توانی هر پیام و مفهومی را که 


می خواهی به بیننده منتقل کنی. بیننده پول می‌ دهد ٤‏ 


به سینما می آید و انتظار دارد دوساعت سرش 


دو ست داشتم فیلمی بسازم که مخاطب داشته ۰ 


بینن دهاز اول تا آخر همراهش شود. در نیمه اول 


قصه ساکن‌تر بود چون خود آدمهای قصه هم به 


وضعیت ساکنی رسیده بودند. البته خیلی مراقب ۱ 
بودیم در نیمه دوم فیلم هم باعث کسالت مخاطب 
نشویم یا آن جنبه س ر گرم کنندگی فیلم کم نشود. . 


(نسخه‌ای که در جشنواره فیلم فجر به 
نمایش در آمد. طولانی تر بود و به نظرم حالا ریتم 
بهتری پیدا کرده, خود تان هم به این مسئله قائل 
بودید که تصمیم گرفتید آنرا کوتاهتر کنید؟ 

کاوه صباغ‌زاده: تدوین فیلم خیلی طولانی شد 


و یک بار هم تدوینگرمان راعوض کردیم و در واقع ۱ 
فیلم دوبار تدوین شد. ما زمان کافی برای اینکه ‏ 


بتوانیم فیلم را تدوین کنیم. یک هفته - ده روز از 
جشنواره فیلم فجر هم به نظرم خیلی جای پر 
آهمیتی نیست. جایی است که بیشتر ادمهاجمع 


کرد و ایرادات و اشکالات را فهمید. البته نسخه‌ای [ 


که مابه هیات انتخاب دادیم ۵ دقیقه بود. 


نسخه‌ای که در جشنواره نمایش داده با توجه به ۱ 


روی نسخه اولیه انجام دادیم ۱۲ ادقبقه شد و 
نسخه اکران عمومی ۲ ۱۰ دقیقه است. من خودم 


به لحاظ سلیقه‌ای همجنان نسخه ۱۲۵ دقیقه‌ای را ۲ 


بیشتر دوست دارم چون شخصی تر است. 


(چقدر از فضای ایتالیایی فیلم نشات گرفته ۱ 


از علاقه خود تان به ایتالیا بوده؟ 


کاوه صباغ‌زاده: خیلی زیاد. البته نه همه آنچه 


که در قصه می‌بینیم ولی موارد زیادی علاقه خودم 


هم بوده. مثل علاقه به موسیقی. زبان و ادبیات ۱ 


ایتالیایی جزء علاقه‌مندی‌های خودم بوده. 


به قلم خسرو سینایی 


0 ۴ :۱۳۵۷ 
در سال ۱۳۵۴ به دلایل متعدد ترجیح دادم از 
استخدام تلویزیون ملی ایران استعفا داده و به طور 
ازاد با ان همکاری کنم. طی نامه‌ای به مدیرعامل 
ان زمان تلویزیون, استعفای خود را اعلام کر ده 


ر و درخواست کردم موافقت کند تا فیلم لهستانیها 
فیلم خیلی سعی کردیم پلان‌هایمان حر کت یابه . 


رادر اتلیه شخصی خودم تدوین کرده و پس از 


7 پایان تدوین به تلویزیون تحویل دهم. مدیرعامل 


تلویزیون هم موافقت کرد و از همان لحظه مشکل 
بزرگ من شروع شدا 

مشکل بز رگ از این قرار بود که در کشور ما 
تا 
برای تهیه فیلم در اختیار گذاشته می‌شود که 


7 آن فیلم به درد تبلیغات دولیت بخورد يا امید 
۰ آن برود که از نظر تجاری سرمایه قابل توجهی 


برگرداند. در این روال مسائل فرهنگی و تاریخی 
غالبا جنبه فرعی دار ند! 

فیلمس از اگر نسبت به حرفهاش تعهدی 
داشته باشد. گاه در شرایطی بسیار سخت قر ار 
می گیرد. از طر فی سفر شاه و ملکه به زلاندنو و 


ر تشکر لهستانیها از انا یک واقعیت مستند بود که 


در جامعه ارام و فارغ از پیشداوری می توانست 


, در فیلم نشان داده شود و همان گونه که بود. یعنی 


به عنوان یک واقعیت مورد ارزیابی قرار گیرد. از 
طرف دیگر شرایط حساس آن زمان در جامعه 
را ار 
بلافاصله نگاه مردم به آن عوض شده‌و آن را 
فیلمی دولتی و تبلیغاتی تصور کرده و فردی به 


E eS 


انسان دوستی مر دم ایران تا کید داشت. توجهی 
نشان نمی‌داد و این مشکل بز رگ من بود. 

با آن صحنه چه باید می کردم ؟! 

ال اه مارا مامتا 
شده را روی میز مونتاژ در منزلم نگاه کر دم تا 
راه حلی بيابم. راه حلی وجود نداشت! در تصمیم 


رِ گیری تنها مانده‌بودم وهربار که سراغ فیلم را از 


من می گر فتند. جواب می‌دادم:" منتظر م تا اسساد 


وای از چکونکی درافت نشالن‌ویژه کشو ر ادساان ۱ 


مر نسیه ؟ گمشښشدہ 


خلاصه قسمت قبل: در قسمتهای پیشین خواندیم که خسرو 
سینایی به صورت اتفاقی در گورستانی به قبرهای عجیبی 
برخورد که مزار لهستانیهایی بود که زمان جنگ جهانی دوم 
به ایران کوچ کرده بودند. وی تصمیم گرفت مستندی از 
حضور لهستانیها بسازد اما مدیریت وقت تلویزیون با آن 
مخالفت کرد تا با سفر شاه به زلاندنو و استقبال لهستانیهای 
مهاجر از او تلویزیون به تکاپو افتاد مستندی در این زمینه 
شارت ات بای SS‏ 


تدوین فیلم را شروع کنم! تردید من سه سال ادامه 
روشن کرد: انقلاب شد! 

۱۳۶۲۱ ۵ ۷ 

با وقوع انقلاب. تکلیف صحنه ورود شاه و ملکه 
به زلاندنو و تشکر لهستانیها به طور قطع روشن 
شد:حذف!... اما من بازهم از جهتی دیگر بلاتکلیف 


با چه نگاهی به این موضوع که چندین سال از عمر 


مراد ر گیر خود کرده بود. نگاه می کر دند ؟! امکان 
مونتاژ فیلم آنگونه که می‌خواستم برایم وجود 
داشت امانگاتیوهای فیلم در لابر اتوار تلویزیون 
بود وبدون آنهاامکان قطع نگاتی و و تکثیر فیلم 
وجود نداشت. تاسال ۱ منتظر ماندم که 
اوضاع مملکت و تلویزیون بیشتر تثبیت شود و 
بدانم در تلویزیون که نامش شده بود صد اوسیماء 
با چه کسی طرف هستم ؟! طی این مدت با بر ادران 
بدیع که صاحب لابر اتوار بدیع بودند. تماس گرفته 
وبه آنها پیش نهاد دادم که نگاتیوها و کلیه حقوق 
فیلم راز صداوسیما خریداری کنیم تااين سند 
تاریخی در اوضاع آشفته‌ای که آن هنگام وجود 
داشت. نابود نشود و انها هم موافقت کردند. 

به آقای محمد بهشتی که آن زمان رییس گروه 
فیلم و سریال صداوسیما بود. نامه ای نوشته و او 
رادر جریان فیلم لهستانیها قراردادم. اوباهوش 
تراز ان بود که بی‌مقدمه با فروش فیلم به من 
موافقت کند! دو نفر از گروه فیلم و سریال فرستاد 
که راش‌های فیلم را مشاهده و نظر شان را اعلام 
کنند. آن دو نفر آقایان عبداللّه اسفندیاری و داود 
میرباقری بودند که به آتلیه شخصی من آمده و 
چند ساعتی از راشهای فیلم را مشاهده و پس از 
یک هفته نظر گروه فیلم و سریال به من اعلام 
شد: موضوع فروش نگاتیو فیلمها و حقوق فیلم به 
شمامنتفی است اما گروه فیلم و سریال مخارج 
تدوین. صداگذاری. موسیقی و میکساژ فیلم را 
می‌پذیر د. البته در صورتی که لابر اتوار صداوسیما 
وجود نگاتیوهای فیلم رادر آرشیو لابراتوارء تایید 
که 


a 


اشخاص مه فق دست از تلاش ذمی /اکښشند 


۵ حبلندن 


درا ر ری وی 


مرگ. واژه‌ای ترسناک برای بسیاری و شیرین 
برای برخی دیگر. دنیایی که هیچ تصوری از 
آن نداریم و نمی‌دانیم چه سرنوشتی قرار است 
برایمان رقم بخورد. دنیایی که برخی دوست دارند 
چهره‌های مشهور را زودتر از موعد مقرر روانه‌اش 
کنندا! 

هفته گذشته باز هم شایعه مرگ یکی از 
هنرپیشههای قدیمی و مطرح کشور در فضای 
مجازی و حتی بر خی خبر گزاریها منتشر شد. خبری 
ار ار 
ملک مطیعی, هنر پیشه قد یمی سینمای ایران؛ 
در بیمارستان ولیعصر تهران فوت کرد. این خبر 
نزدیک به پنج سال است که در بازه‌های زمانی 
مختلف منتشر شده و هربار هم به سرعت تکذیب 
شسده. امیر علی ملک مطیعی درباره وضعیت پدر 
و شایعات این روزها می‌گوید: خوشبختانه پدر نه 
در بیمارستان بستری است و نه مشکلی دارد بلکه 


آزاد به قبد شرط 


وقتی فیلمسازی چون حسین شهابی فیلمی 
مستل می‌سازه که او رانک رس حامل اسان 
تولی د یعنی فیلمنام ه, کار گردانی و تهیه کنند گی 
ار ار 
موسیقی است حتی روی قاب تصویر هم اثری از 
ی ا 
دغدغه گروه خاصی از سینماگران و منتقدین 
باشد مگر مخاطب که از هیچ نظر ذی نفع 
نیست و فقط می‌خواهد از دیدن یک فیلم لذت 
ببرد و به نظر می‌رسد "آزاد به قید شرط "در 
ابن مسیر, فیلم قابل قبولی باشد. 

آخرین ساخته حسین شهابی مثل "روز 
روشن " داستانی اجتماعی دارد که گلدرشت 


به معضلات نمی‌پردازد و به آرامی در بطن آنها * 


قرار می‌گیرد. فیلمی که درست شروع می‌شود. در 
ادامه گاه از تب و تاب می‌افتد و در پایان مخاطب 
راراضی می کند اما به ساد گی.فیلم داستان تلخی 
دارد البته نه آنقدر که حالمان را بگیرد اما یایان آن 
حالمان راخوب می کند و انگار همه گره‌های وانشده 
آن رابی‌هیچ قید و شرطی فراموش می کنیم.حتی 
فراموش می کنیم که باید این فیلم ریتمی تندترو 
تایم کوتاهتری داشته باشد. 


OP)‏ ۰ آیان ٩۱‏ اطلاعات‌هقنگی 


در خانه است و به لحاظ جسمی هم در سلامت به 
سر می‌برد ولی نمی‌دانم چرااین چند وقت مدام 
شایعاتی منتشر می‌شود. گویا عده‌ای از خبر مرگ 
یک هنر مند که شاید عده‌ای طر فدارش باشند و 
عده‌ای هم نه. چیزی عایدشان می‌شود یا شاید 
برایشان جنبه تفریحی دارد ولی به نظر من این 
ار 
در محل کارشان به سر ببرند و به ن_اگاه به آنها 
بگویند که پدر یا یکی از عزیزانشان فوت کرده چه 


= ۹ ی 
۹ ۱ ۲ 


حالی خواهند داشت؟ نمی دانم چرا علاقه عده‌ای 
به مرگ زیاد است. بهتر بود به جای اینکه خبر 
مرگ یک هنرمند با این سرعت منتشر شود این 
اتفاق برای سار وز تولد هنرمند رخ می‌داد. آیا 
اینکه مدام خبری کذب منتشر شود که هنرمندی 


نقش اول فیلم کیوان کمالی با بازی بسیار 
خوب "امیر جعفری از همان ابتدامارابااوهمراه و 
همدل می کند و ما هم نگرانیم تا مبادا آزادی به قید 
شرط او به خطر بیفتد.انتخاب بازیگرها و هدایت 
آنها در فیلم بسیار خوب است بجز در مورد بازی 
"شقایق فراهانی "در تقش همسر سابق کمالی که 
در حقیقت به این دلیل به چشم نمی | ید که انتظار 
داریم بار ملودرام این فیلم بیشتر روی دوش او 
باشد تا دخترشان با بازی خوب دیبا زاهدی. 


برخلاف ادعای برخی منتقدین. لیلااوتادی" 
یکی از بهترین بازی هایش را در نقش دختر هم 
سلولی اعدام شده کمالی بازی می کند و مسلما 
بازی جشمگیر امیررضا دلاوری در نقش داماد 
کمالی نقطه عطف پیشبرد خرده پیرنگهای آزاد به 
قید شر ط است. 

بزرگترین حسن فیلم این است که به راحتی 
می‌توان ان را فیلمی معتر ض و سیاسی دانست 


در فلان بیمارستان بستری است و یا به فلان دلیل 
در تا اقا ان با اف ۱ 

یاد حرفهای داریوش اسدزاده می‌افتم. روزی 
که برای گفت وگ وبه خانه‌اش رفتم, بخشسهایی 
از حرف ما درباره مرگ بود و شایعاتی که برای 
هنر مندان به وجود می‌آید. وی خنده‌ای تلخ کرد و 
در جواب من گفت: 

"مردم مارا دوست دارند! چون ما را دوست 
دارند. شایعه مر گ مارا می‌سازند. اگر مدتی از 
ما خبری نباشد. آنها فکر می کنند ما مرده‌ایم و 
به همین دلیل این شایعه را درست می کنند. اگر 
خبرنگاران یا مسئولان چند وقت یکبار یادی از ما 
کت تا ار ساسا کت 

البته اگر یادی از دار وش اسدزاده کنند. 
دوستان شایعه ساز سراغ دیگر هنر پیشه‌ها 
می روند. به جرات می‌توان گفت تاامروز ده بار 
شایعه مر گ رضارویگری پخش شده! شاید از دید 
برخی اگر چهره مطرحی فوت کند. جذابیّت پس 
از م رگش بیشتر از زنده بودنش است. همانطور 
که‌امروز امامزاده‌طاهر کرج و قطعه هنر مندان 
بهشت زهرا همیشه پر از علاقه‌مندانی است که 
باسنگ قبر افراد معروف. عکسهای یاد گاری 
را 


اما فیلمس از فریادش را بی‌صدا می‌زند و گاه در 
همین بی‌صدایی, فریاد است که کم می آورد اما 
جای شکرش باقی است که به رغم بعضی دیالوگها 
وسکانسهای خوب به هیچ عنوان شعار نمی دهد و 
دیالوگها مثل قابها به اندازه است. 
کمالی که نا خواسته در گیر یک سرقت شده 
تحمل ده سال از این محکومیت مشمول ازادی به 
قید شرط شده و به اجتماع بر گشته است در حالی 
که با ارتکاب کوچکترین جرمی باید دوباره به 
زندان بر گردد و بقیه محکومیتش راسیری کند. 
حالا این جامعه تا جه ان دازه می‌تواند پذیرای 
اا ار رس کر رد رب 
رابطه عاشقانه پایداری با هم دارن د از او جدا 
شده و با فرد متمولی که ظاهرش به مدیران 
شباهت دارد و در ادامه متوجه می‌شویم که 
آدم پشتگرمی است. ازدواج کر ده است. تنها 
دلخوشی او دخترش است که قرار است ازدواج 
کند.او یک امانت دارد که باید به دست صاحبش 
برساند. هم بندی‌اش که اعدام شده بسته و یولی 
به او داده تا به دخترش بر ساند. کمالی دختر مرد 
اعدامی را در حالی پیدامی کند که در یک خانه 
فساد کار می کند و اولین وسوسه برای ارتکاب یک 
جرم شکل می گیر د. رویارویی با صاحبان آن خانه 
فساد.او به دختر کمک می کند تا این خانه راتر ک 


جهان سینما بانز ده ساله شد 


هفته‌نامه تخصصی جهان‌سینما به مدير 
مسئولی عباس تهرانی و سردبیری سید محمد 
سلیمانی وارد پانزدهمین سال انتشار خود 
شد. جهان سینما" که فعلاً به صورت دو هفته‌نامه 
منتشر می‌شود. با هد ف حمایت از سینمای ایر ان 
به تولیدات روز سینما می‌پردازد و ضمن گفت و گو 
دتا ر کزان وای ور ده صفتای را 
هم به نقد و بررسی فیلمهای سینمایی و تلویزیونی 
اختصاص می‌دهد و در قالب یادداشت‌ها و 
خبر و تحلیل‌های کوتاه وقایع روز سینمای 
ایران راهم تحلیل می کند. سینمای جهان" 
یکی دیگر از بخشهای مجله است که به معرفی 
و تحلیل فیلمها و سریالهای روز سینمای جهان 
می‌پر دازد.طنز و خاطر ات سینمایی هم از دیگر 
بخشهای مجله جهان‌سینما است.در تازه‌ترین 
شماره جهان سینما ؛ به مناسبت پانزده سالگی 
مجله, گفت و گوهایی مفصل با داریوش اسدزاده 
ودکتر کریم مجتهدی صورت گرفته است و 
دست ‌اند ر کاران انتشار مجله از پانزده‌سالگی آن 
نوشته‌اند. 

باهم یادداشت همکار گرامی‌مان آقای عباس 
تهر انی» مد یر مسئول نشر یه رامرور می کنیم: 
سال فناست و کلب ی جمعی‌عاشي 

چهارده سال از عمر جهان سینما گذشت و 
پانزدهمین سال انتشار آغاز شد. این. یک جمله 
یری ماد ات کا مادو رل ت سل 
ساده جیزهایی پنهان شده که | شکار سازیشان 
نیازمند مجالی فراخ و زمانی درخور تأمل است. 
بنابراین خیلی خلاصه سعی می کنم بنویسم که 
جراتلاش ۱۴ ساله برای انتشار منظم و به موقع 
یک نشریه تخصصی هنری می تواند موی سپید 
کند و اب به چشم بیاورد! و... 


تردید نکنید که انتشار مجله» ان هم از نوع 
تخصصی‌اش در گام اول فقط به عشق نیاز دارد. 
کسی که برای جمع آوری درهم و دینار گام به 
این عرصه می نهد. خیلی زود در می‌یابد که راه را 
اشتباهی آمده و باید خیلی زود وارد مسیر دیگری 
هنری در این زمانه. یعنی اینکه خودت را اماده ME‏ ۳ 
کنی برای جدالی نفسگیر با اعداد و ارقامی که هر رن 7 
روز دچار تغییر و تحول می شوند و هنوز یکی رآ به | | | جمشید مشایخی که به دلیل مشکل کلیه دربیمارستان 
سامان نررسانده. موعد دیگری فرا می‌رسد. ضمن | "بستری است گفت:خوشبختانه امروز حالم نسبت به 
۲ ۳ 1 ۸ ۲ ۹ قبل تر شده و وضعیت مناست د بیدا کرد ار 
ارنکه در اویش خی | | ل ل 9 ۶ ها e‏ م و ار 
ینکه در این قصه پر اب چشم. روی خیلی از قول و 2 7 7 تا 
اا کا ا کو مردم که پیگیر حالم هستند قدردانی می کنم 
قرارها هم نمی توانی حساب کنی. پیش خودت فکر 

۲ مه ۳ 1 

می کنی که به فلان اتفاق و رویداد هنری به عنوان 2 
یکی از پدیده های مهم سینمایی سال می‌پر دازی 
تا به مخاطبان فر هیخته‌ات خوراک روز و مناسب 
بدهی. با خود می‌اندیشی که از هزینه‌های میلیاردی 
این پدیده هنری که عنوان بین المللی را هم ید ک 
نشریه‌ای باشد که به طور ویژه به ان پر داخته است 
ومحتوای ان کند ولی دیر با زود در می یابی که به 
رغم قول و قرارها؛ همه چیز به راحتی فراموش شده + ۱ 
و انگار نه انگار که نشریه‌ای مستقل بدون وابستگی سا افسا د س کت رضا گلزار 
به جایی روی پای خودش ایستاده و به یک رویداد 
مهم هنری پرداخته وروی کمک و تعامل بر گزار 
کننده حساب کرده است. در ۱۴سالی که از عمر 
مجله گذشته باره او بارها با این سناریو روبرو 
شده‌ایم و هر بار به امید آینده‌ای بهتر با تحمل 
همه مصائب و دشواری‌های موجود. آن را به موقع 
بدقولی هایشان گاهی لطمات قابل توجهی به ساختار 
اقتصادی نشریه وار د کر ده است. شاهد انتشار منظم 
مجله بوده‌اند غافل از اینکه ادامه انتشار نشریه, 
صرفاً به واسطه پایمردی جمعی عاشق که قناعت 
است.در این سالها با مشکلات عدبده‌ای که اعضای ست تچ 
تحریریه با آن مواجه بوده‌اند. آشنا بوده‌ام و می دان | محمد علیزاده. خواننده پاپ به همراه پدر و مادرش 
که برای ارتقای کیفی نشریه در اوج کمبود امکانات 7 ۱ أْ ۱ 
سعی کر ده‌اند نشریه ای | بر ومند به مخاطبان عر ضه 
بضاعت اند ک. اجرایی نشده است ولی هیچکدام 
تابه امروز سعی کرده‌ايم به عهدی که با مخاطبان 
بسته ایم وفادار بمانیم و به سراغ جاذبه‌های زرد 
همکاران ارجمندمان تبریک گفته و دوام توفیقات 


زد زان را در ادامه مسر و در خدمت ۀ هنگی ENS:‏ ۳ ۲ بت ۲ 
ê‏ 7 عکسی از پشت صحنه فیلم سینمایی تگزاس با بازی 
هنری ز یزد منان مسئلت داریم. پژمان ت ی.سام در ۳ انی و بد فرخ نژاد 
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دا 


نکر قادلیت 


های ماست 
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داستان‌های پلیسی معمایی 
سم 


عصر پاییز بود. هوا پر از ابر بود. باد هم می‌وزید 
و بوی باران می آورد. لیلا و زهرا از دانشگاه بیرون 
| مدند. قر ار بود به جند کتابفر وشی سر بزنند. زهر | 
کمایس نا کر 
وبهتر است تاسرمانخورده به خوابگاه برود. لیلا 
قبول کرد و گفت: اتفاقاً فر دا بهتره چون قراره 
امروز غروب نامزدم رو ببینم و حالا که نمیریم 
خرید. فرصت دارم یه خورده به خودم برسم." 
زهرا گفت: "آخرشم نامزدت رو بهم معرفی 
نکردی حتی عکسش رو هم نشونم ندادی." 
لیلا گفت: نامزدم گفته تاعروسی نکردیم. به 
دوستام معرفیش نکنم. راضی نیست که حتی یه 
عکس ازش تواینستام بذارم. حالاخوبه که فامیلیم 
و می‌شناسمش و می‌دونم آدم خائنی نیست وگرنه 
مجبور بودم هزار جور فکر و خیال داشته باشم." 
آن دو پس از گیی کوتاه از هم جدا شدند و به 
راه خود رفتند. زهرا در تاکسی به دوستش 
ناصر که تازه با هم آشنا شده بودند. پیام داد که 
سردم بود دارم میرم خواب‌گاه. ناصر زود جواب 
داد "کجایی بیام برسونمت؟ زهرانوشت "دیگه 
دارم می‌رسم. "ناصر اظهار دلتنگی کرد و بار دیگر 
اقرار کرد که تا کنون میلی به ازدواج نداشته اما 
از وقتی که بازهر | اشناشده فقط به ازدواج فکر 
می کند. زهرا هم نازی دخترانه نثار کرد و گفت 
"تب تند زود سرد میشه. معلوم نیست ادعای 
عاشقانه‌ای که داری تا کی باقیه!" ناصر قسم خورد 
که عشقی که به او دارد. جشمه جوشانی است که 
هر گز نخواهد خشکید و گفت: "درباره تو با مادرم 
حرف زدم. خیلی خوشحال شد که بالاخره منم 
تشکیل خانواده میدم. قرار شد بعد از محرم و صفر 
بیایم خواستگاری. زهرا گفت: باورم نمیشه... 
داری شوخی می کنی؟ ناصر گفت: حتی حلقه هم 
گر فته. می‌خوای عکسشو برات بفرستم؟" 

واز دو حلقه زنانه و مردانه که شسبیه هم بودند. 
عکس فرستاد و زیرش نوشت: باور کن که 
آرزویی جز تو ندارم." 

زهرا با نگاهی خندان وارد خوابگاه شد. فاطمه که 
هم‌اتاقی او بود. متوجه حالش شد و گفت چی شده؟ 
خیلی بالا می‌پری! زهرا گفت: یادته گفتم تو اینستا 
با ناصر آشنا شدم؟ آمروز ازم خواستگاری کا 
عکس حلقه‌ها را نشان داد. فاطمه شگفت زده شد. 
او از قیمت جواهر سر در می آورد و تخمین زد که 
حلقه زنانه حداقل دو میلیون می‌ارزد. و برایش 
آرزوی خوشبختی کرد و تا دیری از شب با هم 
حرفهای خیال‌انگیز زدند. 

صبح روز بعد در دانشگاه‌وقتی که ناهار می‌خوردند. 
فاطمه به دوستان خبر داد که به‌زودی زهرابا 


۵۴ ۰ آیان ٩‏ اطلھات ہف گے 


از او خواست عکس حلقه‌ها رانشان بدهد. لیلا هم 
انجا بود و وقتی که چشمش به عکس افتاد. بیشتر 
از دیگران به آن دقت کرد و از زهرا خواست آن 
عکس را برایش بفرستد تا به نامزدش نشان بدهد 
و از او بخواهد برای عروسی جنین حلقه‌ای بخرد. 
اگر کسی به لیلا دقت می کرد. متوجه می‌شد که با 
دیدن عکس حلقه‌ها اشفته شد ولی دوستانش در 
هیجان زهرا بودند و به او توجهی نکر دند. 

عصر. لیلا از زهرا خواست به خرید کتاب بروند. 
بین راه به او گفت: انگار دیروز عصر سرمارو 
بهونه کردی تابری پیش ناصر! زهرا گفت: آنه 
به خدا! خیلی سردم بود. رفتم خوابگاه. تو تااکسی 
به ناصر پیام دادم. آونم عکس حلقه‌ها رو فرستاد. 
گفت با مادرش درباره من حرف رد الا در 
حرف او نشست و گفت: eT‏ رو وقت ناهار 
گفتی و شنیدم... و پس از درنگی کوتاه از او پرسید: 
"جطوری با هم آشنا شدین؟ زهرا توضیح داد که 
در اینستاگرام او را دیده و بعد از دو سه روز چت 
کر دن, از همدیگر خوششان آمده. لیلا پر سید: ۳ 
حالا دیدیش؟ زهرا گفت: دنیای مجازی کارها 
رو آسون کرده و بادیدن عکس او فیلمهای مردم 
حس می کنی اونا رو مدتهاس که می‌شناسی. " لیلا 
ابرو در هم کشید و گفت: دختری که عاقل باشه, 
هر گز به عشقهای مجازی اعتماد نمی کنه. زهرا 
گفت: این حرف واسه کسی خوبه که مراقب 
خودش نیست و زود جوگیر میشه. شکر خدامن 
تا امروز اجازه ندادم هیچ پسری پاش واز گلیمش 
درازتر کنه. لیلا پوزخند زد: "تو گفتی و من باور 
کردم... زهرااخم کرد و پرسید: چرا؟ لیلا 
گفت: دختر خوب! تو امروز تو رستوران طوری از 
ناصر حرف زدی که همه باورشون شد قراره بیاد 
خواستگاریت درحالی که چند روز بیشتر نیست که 
آشنا شدین و هنوز همدیگه رو ندیدین. این نشون 
E TT U‏ 
کمی ادامه یافت و هر دواز هم عصبی شدند. زهرا 
که حس می کرد لیلا از دیدن عکس حلقه‌های 


گران قیمت حسودیش شده از او رنجید و به قهر 
رفت. سر راه به کافه فرانسه رفت و به ناصر پیام 
داد و تعریف کرد که یکی از همکلاسی‌هایش از 
دیدن عکس حلقه‌ها وارد فاز حسادت شد و گفت 
ناصر می‌خواهد تو را فریب بدهد. ناصر آیکون 
خنده فرستاد و گفت: گناه‌داره. کاش عکس رو 
نشونش نمی‌دادی تا حسرت نخوره. زهرا گفت 
آنمی‌دونستم ناراحت میشه. ناصر گفت: حالا 
دیگه مهم نیست. بیا از خودم ون حرف بزنیم... 
مامان و بابا مشتاق شدن تو رو ببینن. یس‌فر دا که 
جمعه‌س. قشنگترین پیرهنت رو تنت کن 'و بيا تا 
مادرم محو زیبایی تو بشه. 

قبل از ظهر جمعه بود. لیلا و خواهر نامزدش نعیمه 
در اشسیزخانه بودند و ناهار می‌یختند. مجتبی در 
هال نشسته بود و تلویزیون می‌دید. گوشی مجتبی 
ز نگ خورد و به اتاقی دیگر رفت و دقایقی تلفنی 
حرف رد وقتی بیرون آمل نعیمه پر سید: "داداش 
کی بود؟ مجتبی گفت: 'قراره برام مهمون خارجی 
بیاد. داشتم هماهنگ می کردم. لیلا پرسید: کی 
میان؟ مجتبی گفت: 'نزدیک غروب میان. قراره 
یه معامله جوش بدم که حق‌العملکاری خوبی 
داره. ... لیلا و نعیمه مشغول کارشان شدند ولی 
متوجه بودند که مجتبی دو بار دیگر به آن اتاق 
رفت وبا کسی تلفنی حرف زد. لیلا درهم بود اما 
5 رس 2 آسیزی است. وقتی که 
ناهار حاضر شد و میز راجیدن د. مجتبی غذارا 
با بی‌اشتهایی خورد. نعیمه علت پر سید. مجتبی 
گفت فکرش مشغول معامله‌ای است که امروز 
باید انجام بدهد. لیلا گفت: خدا کنه اینطور باشه! 
مجتبی پر سید: منظورت چیه؟ لیلا گفت: منظورم 
اينه که خدا کنه مریض نباشی. " مجتبی گفت خوبم 
و جند قاشق دیگر خورد واز میز کناره گرفت.همان 
موقع تلفنش زنگ زد و به آن اتاق رفت. لیلا به 
نعیمه گفت: مطمتنم که اینی که هی زنگ میزنه, 
یه دختره! نعیمه گفت: "مامجتبی رو می‌شناسیم 
و می‌دونی اهل خیانت نیست. لیلا گفت: مجتبی 


هیچوقت نشد ه که واسه تلفنهای کاریش بره یه 
تاق دیگه. ‏ نعیمه گفست: اما با هم فامیلیم وبا هم 
بز رگ شدیم. تا حالا شده از مجتبی کار ناجور 
ببینی؟ قضاوت الکی نکن. لیلا قانع نشد و گفت: 
"من تو دانشکده یه چیزایی شنیدم. باید با مجتبی 
e ۰ ۳۷‏ .۰ ص 

"دیگه از این حرفا نزن! اگه خدا نکرده به گوش 
مامانم برسه. سکته می کنه... لیلا جون شک از 
تلقینهای شیطانه." 

مجتبی از آن اتاق بیرون آمد واين دو حرفشان 
راخوردند. ساعتی پس از ناهار و شستن ظر فها؛ 
لیلا از انجارفت. انها رسم نداشتند که نامزدهابا 
هم تنها باشند. لیلا قبل از رفتن. عکس حلقه‌ها را 
به نعیمه نشان داد و که گفت: اینم مدر ک!مجتبی 
به اسم ناصر باز هرا که از بچه‌های دانشکده‌س. 
ریخته رو هم. این عکس رو هم براش فر س تأده 
و گفته مامانش براش خریده.اگه این واقعیت 
نعیمه از مجتبی پرسید: امروز واقعاً واسه کاره 


پرسیدم. آخه ما خانوما خیلی بدبین هستیم. 
مجتبی گفت: بدبین به چی؟ لیلا گفت: به اینکه 
مبادا دل دردی جیزی داشته باشی و الکی به بهونه 
کار بگی استرس دارم وناهار نخوری... جون من 
حالت خوبه؟ مجتبی به خواهرش اطمینان داد که 
امروز غیر از کار هیچ فکری ندارد... و باز هم تلفنش 
چراغ زد. به آن اتاق رفت و این بار زود بیرون 
آمد و به نعیمه گفت: "مهمونام بودن. مترجمشون 
گفت بهتره براشون آژانس بفرستم. منم به آژانس 
زنگ زدم گفتم تایه ساعت دیگه بره دنبالشون." 
نعیمه گفت: منظورت اينه که من باید برم؟" 
مجتبی گفت: کاره‌دیگه! این روزا خدمتگزار 
کارمون هستیم و کارمون ارباب ماست. نعیمه 
خندید ورفت که خودش رابرای بیرون رفتن 
آماده کند.وانگار داشت کش می آمد و دلش 
نمی‌خواست برود. مجتبی جند بار به ساعت نگاه 
کردوبار اخر کفت: برات ازانس صدا کنم؟" 
نعیمه گفت: خودم میرم. یه خورده خرید دارم." 
و کیفش را به دوش انداخت و رفت. روبروی خانه 
پاساژ بزر گی بود. نعیمه آنجا رفت و در کافه‌ای که 
به خیابان دید داشست. نشست و به فکر رفت. ابا 
مجتبی دروغ می گفت و مهمان خارجی ندارد؟ آیا 
دختری بی‌قید و بند دل او رابرده و هوس رابر او 


جواب معمای افسون‌زردرنگ‌دایشلیم‌هندی 
دای 


یم از کارت سارنگ پول کشیده بود .از روی کارت 


استوار کرده؟ I‏ نبودن پدر و مادرش استفاده 
کرده و می‌خواهد مهمانی مجردی راه بیند ازد... 
TN‏ 
درست است؟ از تصور اینکه اهل فامیل بفهمند 
مجتبایی که رویش قسم می‌خوردند. خلافکار 
شده, به وحشت افتاد. 
نعیمه تصمیم گرفته بود در کافه قنادی بنشیند 
تا ببیند برای برادرش مهمان خارجی می اید یا 
همان طور که لیا گفته بود. دختری به آنجا خواهد 
اما درست در لحظه‌ای که داشت 
در کیفش دنبال چیزی می گشت. ندید که دختری 
از آژانس پیاده شد و به خانه مجتبی رفت. او زهرا 
بود و مجتبی از دیدنش حالت شگفت زد گی به خود 
گرفت و گفت: عکست رو دیده بودم و می‌دونستم 
زیبایی ولی نه تا این حد! خدای من جه قامت ظر یفی 
داری تو! زهرالبخند زد و گفت مرسی... مجتبی 
که هنوز او را با شگفتی نگاه می کرد. گفت: قد یه 
عروسکی! من کشته مرده دختر ریزه میزه‌ای مثل 
تو هستم... یه خورده راه برو ببینم چه ناز ک راه 
میری! زهراگفت: ناصر جان‌اینجور نگام نکن 
خجالت می کشم... پدر مادرتون تشریف ندارن؟" 
مجتبی(ناصر) گفت: "تو راهن. مامان گفته حتما 
باید گل و شیرینی و یه کادو برای عروس گلش 
تهیه کنه .'زهرا گفت: راضی به زحمت نیستم. 
قرار بود در حد نیم ساعت در خدمتشون باشم... 
میشه لطفاً زنگ بزنی بگی کادو نگیرن و زودتر 
بیان؟ مجتبی گفت گفت: امکان نداره! مامان ناراحت 
میشه. برم برات شربت بیارم. زهرا گفت: شربت 
نمی‌خوام. گلوم یه خورده می‌سوزه. "مجبتی گفت: 
"چایی؟ نسکافه؟ قهوه؟ "زهراروی مبلی نشست و 
گفت: هیچی نمی خوام... یه خورده دلشوره دارم." 
مجتبی کنار اونشست و لفت: می‌خوای عکسای 
مامان بابام روببینی؟ یه خواهرم دارم که شوهر 
کرده و رفته ولی هر روز به ما سر می‌زنه. خیلی 
مهربونه. "و خودش را کمی به او نزدیک کرد. زهرا 
خودش را کنار کشید و گفت: نیومدن!" مجتبی 
دست راروی سار فان رکفت توجه 
ظریفی! دلم کلا اسیرت شده." زهر | بلند شد و 
گفت: جه خونه قشنگی داری! مجتبی دست او را 
گرفت و سمت خودش کشید. زهرا گفت: دستم 
شکست... ولم کن! مجتبی او راول کرد و گفت: 
با من مهربون باش. زهراسمت در حر کت کرد 
و گفت: من میرم یه وقت دیگه میام. مجتبی در 
را کلید کرد و گفت: خروج ممنوعه! و سمت او 
هجوم برد. زهرابه صورت او چنگ کشید. یکهو 
نگاه مجتبی تغییر کرد و میز راواژ گون کرد و 


سارنگ آدرس و شماره ملی او را کشف کردند و به آدرس رسیدند. سوتی سارنگ این بود که 
گفت لاستیک و کف ماشینش تمیز است و نشان می‌دهد به خارج شهر نرفته ای رد تس سر 


N‏ ات را 


با دستگاه کار تخوان خودش از حساب سارنگ بر دا 


شت کرده 


بود؟ و او از کجا می‌دانست قتل در خارج از شهر بوده؟ برای این معما اسم حمیدر ضا فتاحی بیرون آمد با تلفن 
٩۱۸۷۰۰ ۳‏ ۰ از کر مانشاه. یاد کاری مامبار کش باشد. 


گفت: اگه مقاومت کنی. مثل این میز خوردت 
می‌کنم. زهرا گفت: جیغ می کشم همسایه‌ها 
خبر شن... زود باش در رو باز کن مجتبی یکی 
از صندلی‌ها را بلند کرد و محکم به زمین کوفت و 
گفت: "یه بار دیگه بگی نه, گردنت رو می‌شکنم. 
زهرا گریه و التماس کرد. مجتبی گفت: "اگه آروم 
سر کشی کنی,به زور کتک به میلم می‌رسم. 
خودت انتخاب ا مسر گفت: "بذار یه خورده 
آب بخورم شاید آروم شم. "مجتبی گفت: "بخچال 
و خونهسن. " زهرا به آشپزخانه رفت و از 
جاظرفی چاقوی بزرگی برداشت. مجتبی او را دید 
و گفت بذارش زمین. زهرا گفت: اگه بیای جلو 
میرنیت! مجتبی ناسزایی نثار کرد و شتابان 
سمت او رفت. زهرا دو دستی جاقو را گرفت و به 
شکم او فرو کرد. چاقورابیرون کشید ویک ضربه 
دیگر هم زد. مجتبی افتاد. زه را چاقو را انداخت 
وبا جورابهای خونی سمت در رفت. کفش‌هایش 
راپوشید وبی‌انکه در راببندد از انجارفت. در 
راه‌پله با نعیمه روبرو شد. زهرا با صدایی لرزان و 
هیجانی گفت: خانم به دادم برس... می خواست به 
من دست بزنه. تهدیدم کر د... من به خدافقط برای 
فا از 4 رافتم بهش چاقوزدم.. "نعیمه توی سر 
خودش زد و زهرارارها کرد و شتابان از بله‌ها بالا 
رفت. در خانه مجتبی باز بود. میز و صندلی شکسته 
و جایاهای خونی رادید و در اشسیزخانه جشمش 
به جسد خونین مجتبی افتاد. نبض او را گرفت و 
فهمید تمام کرده. چند لحظه نشست و فکر کرد. 
سراغ جعبه‌ای که مجتبی در انجا مقداری سکه 
طلا داشت. رفت و سکه‌ها را در کیفش بنهان کرد. 
گوشی مجتبی راهم که روی مبل بود. خاموش کرد 
و توی کیفش زیر وسایلش قایم کرد بعد به پلیس 
و به لیلا زنگ زد. 

کاراگاه نوبخت و گروه ش مثل همیشه خیلی 
ا امد ند نعيمه ولیلااشسک 
می‌ریختند و زهر ارآ نفرین می کردند. د کتر رعنایی 
به آن دو آرامبخش تزریق کرد و به نوبخت گفت: 
۱۲ ۰ ۰ ا“ 

۹ 
خونی هم مال زهراس. نوبخت گفت موافقم. 
وبه نعیمه و لیلا گفت: اگه حالتون بهتر شده 
لطفاً به چند سوّال من جواب بدین! " نعیمه گفت: 
"دیگه سوّالی باقی نمونده. زه رای بیر حم زده 
برادرم رو کشته... د کتر رعنایی گفت: نگفتم؟" 
نوبخت پرسید: آزهرا کیه؟ لیلابغض کرد و گفت: 
"همکلاس منه. دیروز متوجه شدم با نامز دم ار تباط 
اینتر نتی داره. حتی عکس حلقه‌ای رو که مجتبی 
برام خریده بود. نشون داد و گفت مجتبی براش 
خریده. بجه‌های دانشکده شاهدن. بعدش در 
خل وت به زهرا گفتم مجتبی نامزد منه. حق نداری 
وارد زند گی من بشی. با من بحث کرد که اسمش 

بقیه در صفحه ۵۷ 


سس مب ۳۳۸ وج 


خدا عش ر اده شما 


مه 


دید ده نداد ۱۱۵ 


ن رادو 


قلب 


خو دن نکه دار 
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دی 


@ و دلیاح در 


چم 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۱ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مادر عزیز تر از جان,تو رالحظه به لحظه ستایش می کنیم و نمی دانیم چگونه 
بگوییم که تو دریایی از مهر و محبتی و چه صبورانه در زند گی از خواسته هایت 
گذشتی تا ما به خواسته هایمان برسیم. فرشته مهربان برایت طول عمر و 
سلامتی ارزومندیم و عاشقانه دوستت داریم. اول آبان تولدت مبارک 

جواد. فرزاد. آیسان. آبلین. علی و عرفان -ابهر 
۶ ناصر جان.همسر عزیزم» ۱۱ آبان دومین سالروز پیوند عشقمان را به شما 
گل زند گی‌ام تبریک می گویم و بی‌نهایت دوستت دارم 

همسرت. زهرا بابایی قم 

آقامعتمد.همسر عزیزمبزند گی بی تو برایم بی‌معناست چون زیبایی زند گی 
در کنار تو معنی می‌شود. تو نور چشم من هستی, ۱۲ آبان جهارمین سالروز 
ازدواجمان مبار ک همسرت. پوران مدیری -شاهین شهر 
پدر و مادر عزیزمءخدا رااشاهد می گیرم که بی‌نهایت دوستتان دارم چون 
شما تمام زند گی‌ام هستید و از زحماتتان بی‌نهایت سپاسگزارم و بر دستان 
پرمهر تان بوسه می‌زنم 


دختر تان. سمانه گلیرست -قائمشهر 
۶ خاله نادیای من,قدم نورسیده تان, نیما کوچولو رابه شما و همسر گرامی‌تان 
آق علیر ضا خان مبار کباد می گویم شهره زمانی -نیشابور 
آقاستوده پسر عزیزم.موفقیتت در رشته مهندسی پزشکی مبار ک باد و 
امیدوارم در ادامه تحصیلات همچنان موفق باشی 
پدر و مادرت عباس و رقیه نادرپور-همدان 
۶ آقا محمود. دوست عزیز, ۱۱ آبان سالروز تولدت را با تقدیم ۱۱ شاخه گل 
رز به شما تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در زند گی موفق و سالم و شاد 
باشی نصرت خمارلو -تهران 
5 پسر عزیزم. سیدمسعود جان.هشتم آبان تولدت را تبریک می گویم و 
بهترینها رابرایت آرزومندیم و امیدواریم در تمام لحظات عمرت سلامت و 
نوید عزیز.ای دلخوشی زند گی و آرام بخش دل ماء خدارا شا کریم که نعمتی 
چون تو به ما عطا کرد و با تولدت فضای خانه ما عطر آگین شد 
پدر و مادرت. محمدعلی کولیوند و شکوفه ترابی -ملایر 
مصطفی داوری جان,به تبسم سو گند اکنون به جای دستهایم دو بال طلایی 
می‌خواهم تا در زیباترین روز پاییز که زمین افتخار یافت میزبان تو باشد. تا 
آسمان پرواز کنم و به روی ماه بنویسم, دوستت دارم 


مامان رقیه و بابا امیر و آتنا جان -تهران 


فاضلی آمل 

۶ فرزن د عزیز و گرامی‌ام.مانی جان» ۱۱ آبان روز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل مریم تبریک می گوییم و امیدواریم همیشه شاد و سلامت باشی 

پدر مجید و مامان فهیمه-تهران 

۶ بسرادرزاده عزیز و گرامی‌اممانی جان,زادروزت شیرین و پرعشق و 

نور آفرین باد قهقهه‌هایی آسمانی و آرامش زلال زند گی را برایت آرزو دارم. 

تولدت مبار ک عمو حسین -تهران 

یوسف جان.ای دلخوشی زند گی‌ام.آ رامبخش دل من خداراشاکرم که 

نعمتی چون تو به من عطا کرد و بابت تمام زحماتت در زندگی‌مان قدردان 
هستم. دوستت دارم. خیلی زیاد ۸ آبان هشتمین سالروز عشقمان مبارک 

همسرت زلیخا عباسی مروت -همدان 


۱ آیان ٩٩‏ اطلھات مد گے 


ی 


خانواده گلم.همسر مهربانم.بچه‌های عز یزم.نوه‌های بامعر فتم ونتیجه‌های 
خوبم.از اینکه به علت کهولت سن. سالر وز تولد تان و اسامی زیبایتان فر اموشمان 
شده پوزش می خواهم ولیکن جمیعا تولد تان رادر طول سال تبریک گفته وروی 
ماهتان را می‌بوسیم 
محمدعلی قره گوز لو پدر. پدربزرگ و مادربز رگتان -شهرری 
همسر عزیزم.تمام لحظه‌های عمرم شاد از نفس کشیدن توست. به دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تابزرگترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. 
پیشاپیش تولدت مبارک عزیزم ` 
علی فروتن گنبد کاووس 
همسر خوبم.فر حناز خانم.دهم آبان زادروز تولدت راتبر یک گفته و آرزوی 
سلامتی برایت دارم 
همسرت. پوسف دلخوش - تهران 
۶ علی جان, خواهر زاده عزیزم.دهم آبان روز تولدت را تبریک می گویم 
خاله ات. فاطمه خدابخشی -تهران 
سیمای نازنینم» سالر وز زمینی شدنت مبار ک 
همسرت. اسماعیل دادرس و فرزندانت 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


یزده اختلاف در تصویر 
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خوابگزار:مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستانی که خواب خود راتلگرام 
می کنند.لطفامشخصات خودراکامل 


بنویسند ومطمئن باشند که خوابها به 
نوبت در مجله چاپ می شود. 


سرکردان در محله کودکی 
رضااحمدوند. ۳ ۲ ساله. مجر د. دانشجو. مشهد 

دار هاو بار ها خواب می‌بينم که در محله قدیمی شاهر ود سر گر دانم. خانوادهام 
از سه تاده سالگی من در شاهرودبودند. در خوالمايم محله همان طور است وهیج 
فرقی نکر ده من جابی دبگر هستم و یکیو خودم را آنحامی‌بينم که سر گردانم. 
ہک بار خواب دید م از دانشکده یرون آمدم تابرای دوستم نو ک مداد اتود بخرم. 
خود رادر محله قدیمی شاهر ود دبد م. هی می ر فتم و دنال نوشت اقزار فروشی 
می گشتم. بک بار هم خواب دید م شب کهبه خانه ر فتم.بدرم دعوايم کرد که‌ابن 
جه وقت آمدن است. من قهر کر دم واز خانه زدم بیرون و دیدم در محله قدریمی 
هستم و دضال خانه خودمان می گر دم امایید ايش نمی کنم. 


تا 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
.۰ ۳ ۳ «ن 


ات . ان بقبه از صفحه ۵۵ 
ردپای خونی ... 
ناصره نه مجتبی و کسی هم تو زند گیش نیست. منم 
براش نشونی‌هایی آوردم تا باور کرد. امروز من و 
نعیمه پیش مجتبی بودیم. یه نفر چند بار به مجتبی 
زنگ زد. حدس زدم زهرا باشه. مجتبی بعد از ناهار 


به من و نعیمه گفت مهمون خارجی داره. بعد شم 
رفتم و نفهمیدم چی شد. نعیمه برام تعریف کرد که 
یه دختری به اسم زهرا اومد و نامزدم رو کشت." 
نوبخت از نعیمه پرسید: شما شاهد قتل بودین؟" 
نعیمه گفت: "برادرم گفته بود مهمون خارجی داره. 
لیلا هم به من گفته بود به مجتبی مشکوک شده. من 
وقتی از اینجا رفتم. دور نشدم. از کافه‌قنادی چشمم به 
در خونه بود. ندیدم کسی داخل شه ولی یهو دلشوره 
گرفتم و اومدم اینجا. از پشت در شنیدم که زهرا از 
برادرم می‌پرسید چرا بهش دروغ گفته. من کلید 
اینجارودارم. در روباز کردم. تو آشپزخونه بودن. 
پشت مبل بزرگه قایم شدم ببینم چی میگن. مجتبی 
به زهرا می گفت سوء‌تفاهم شده و با لیلا هیچ صنمی 
نداره. ازش خواهش کرد بره و باعث آبرو ریزی نشه. 
یھو صدای فریاد مجتبی رو شنیدم بعد دیدم زهرابا 
دست و پای خونی اومد تو هال. میز و صند لی‌ها رو به 
هم ریخت. از تو کشو هم طلاها رو برداشت و رفت. 
به نظرم قصدش این بوده که وانمود کنه دزد آومده 
بوده. د کتر رعنایی از نعیمه پرسید: چراجلوشو 
نگرفتین؟ نعیمه گفت: آدرسته که جثه من دو برابر 
جثه زهر اس ولی با اون چاقویی که دستش بود و آون 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه‌اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ نشودا! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه ها ووسه شنبه‌ها بین ساعت 
۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم 


شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
3 هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 


کسی تعر یف نکنید زیر شاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی 


خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


مه 


اگر به مسائل‌تان دقت کنید. این خوابها راوقتی می‌بینید که در بیداری بامشکلی عاطفی 
روبروشده‌اید. آن دوست.اگر به شمابی مهری کر ده‌باشد» خواب شمابه مشکلات 
ای با ری تا رن رای سای ر کر بر 
اینقد ر بیرون از خانه وقت تلف نکن باز هم خواب شما به مشکلات عاطفی اشاره می کند. 
گمان کنم وقتی که در شاهرود بودید. ترسهایی داشته‌اید وحالا که بز رگ شده‌اید. 
وقتی که به ترس عاطفی دچار می شوید. ناخود آ گاه شماء شاهر ود رابه بستری تبدیل 
می کند تابتواند مشکلات رادر آن نشان دهد. این خوابها به دلیل ضعفهایی است که 
دارید.اعتماد به‌نفس خود راتقویت کنید.روی مهار تهایی که دارید. مانور بدهید و 
هر گز ب اچیزهای ظاهر ی وولخر جی دیگران به خود جذب نکنید تاجذابیتهای در ونی 
شماامکان بر وز داشته باشند. 


خونی که جلو چشمش رو گرفته بود جر آت نکر دم از 
پشت مبل بیام بیرون." 

کاراگاه نوبخت آدرس خوابگاه زهرا را از لیلا گرفت 
وبه مر کزاطلاع داد او رادستگیر کنند وبه محل 
قتل بیاورند. د کتر رعنایی به نوبخت گفت: چه 
پرونده‌ای! هیچ معمایی نداره." نوبخت گفت: باید 
حرفهای زهر ارو هم بشنویم. شاید این داستان رو یه 
جور دیگه تعریف کنه. اونوقت یه معما داریم: نعیمه 
درست تعریف کرده یا زهرا؟ و از گوشه گوشه خانه 
عکس گرفت و مشغول نگاه کردن عکسها شد. بعد 
در دفترش مطالبی نوشت. وقتی که مأموران پلیس 
زهرا را آوردند نگاهی ترسان و پر یشان داشت. د کتر 
رعنایی به او هم آرامبخش زد ولی هیجانش کم نشد و 
با گریه و التماس و ترس تعریف کرد که ناصر اغفالش 
کرد و اورابه اینجا کشاند تابا پدر و مادرش آشنا شود 
ولی قصدش آزار رسانی بود و حمله کرد. من عصبی 
شدم و خواستم بروم. در را کلید کرد و برای ترساندن 
من میز و صندلی‌ها راپرت کرد. من وانمود کردم 
که از ترس جانم حاضرم خودم رابه او تسلیم کنم. 
به بهانه اب خوردن و کسب ارامش به اشیزخانه 
رفتم و چاقو برداشتم. او باز هم حمله کرد و من به او 
چاقو زدم و فرار کر دم. قسم می‌خورم که برای دفاع 
از خودم اونو زدم. و به نعیمه اشاره کرد و ادامه 
داد: وقتی فرار کردم این خانم رو تو راه پله دیدم 
و گفتم برای دفاع از خودم, ناصر رو کشتم. نعیمه 
گفت: چرادروغ میگی؟ من پشت این مبل قایم شده 
بودم و دیدم چکار کردی. خودت میز و صندلی‌ها رو 


۱۱ ۳ ۳ ۰ ‌ 


ے. ی آي ۰ چ ۳۹ ۰ 
لیلاهم گفت: تو با نامزد من رابطه داشتی و چون 
فهمیدی نامزد داره اومدی اونو کشتی. زهرا گفت: 


TT 1‏ ی 
باور کن خودشو ناصر معرفی کر ده بود. من رو اغفال 
کرده بود. درسته که حالا شو که هستم ولی یادمه 
که می گفتی نامزدت نمی‌خواد کسی عکسشو ببینه 
دیگه‌ای رو هم گول نزده باشه؟" 3 کتر زعتا نش گفت: 
اعتراف کرده. ‏ نوبخت در دفترش جند سطر نوشت 
و گفت: اگه ثابت بشه که زهراراست میگه» قتل عمد 
محسوب نمیشه و دفاع از خود بوده و احتمالاً آزاد 
میشه. و من می‌تونم ثابت کنم که زهرا راست میگه 
و نعیمه دروغ میگه. داستانی که نعیمه تعریف کرد. 
اشتباهاتی داره و نشون میده که شاهد قتل نبوده. این 
داستان رو ساخته تا ابر وی خانواده‌شون نره. نعیمه 
دختری تجاوز کنه یس داستان ساخته و داستانش 
کلی اشتباه داره. با لیلا هم هماهنگ کرده که طوری 
بالیلا نامزده تا وانمود کنن که زهرابرای قتل انگیزه 
داشته و اگه مجتبی رو کشته برای دفاع از خود نبوده." 
نمی تونسته در رو با کلید باز کنه جون زهرا گفت 
ناصر که همین مجتبی باشه در رو کلید کرد. اگه 
کدرو در اها ارون ور که یواست ۱ 


سوتی‌های داستانی که نعیمه تعر یف کرد. چه بود؟ 
اگر به دو تایش اشاره کنید. خوب است. جواب را تا 


ده‌روز دیگر به ۹ ۰۱ ۳۶۶۴ ٩‏ ۰ اسمس کنید و 
امیدوارم وقتی که دو هفته دیگر جواب را خواندید. 
به هوش خودتان آفرین بگویید. 
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برای من ابراهیم آشتیانی" فراتر از یک نام و بازیکن بوده و هست. یکی از اسطوره‌های 
باشگاه پرسپولیس که نسبتی با پدر من داشت و علاوه بر آن بچه یک محل و همبازی هم بودند. همین 
موضوع باعث شد نام او و مجله اطلاعات هفتگی را که عکسش با توپ طلای فوتبال ایران در آن چاپ 
شده بود از کود کی در خانه ببینم و بخواهم همانند او شوم. . بماند که مصدومیت در دوران جوانی احازه 
نداد فوتبال را حرفه‌ای پیگیری کنم. امابه عنوان خبرنگار در نشریه اطلاعات هفتگی دوران کود کی 
مشغول به فعالیت شدم ویکی از اولین کارهایم تماس با ابراهیم آشتیانی" برای حضور در دفتر مجله و 
گفت‌وگو بود. از روابط فامیلی استفاده کردم و او هم با خوشحالیبهدفتر ما آمد. پس از آن. چند وقت 


یک بار برای گرفتن نقد و بادداشت شت با او تماس می گرفتم و او هم هميشه جواب من را به خوبی می‌داد. 


سال گذشته همین روزها بود که دیگر اسطوره 
مه ۱ ان 1 
فوتبال ایران یعنی منصور پورحیدری روی 
تخت بیمارستان بستری بود. با اشتیانی تماس 
خودش آنقدر خوب نیست که بتواند به بیمارستان 
تفس از آ نع ارذگ کاس ق 
بنا به دلایلی حاضر نشد به او سر بزنم. اردیبهشت 
سال جاری به خاطر ناراحت قلبی در بیمارستان 
بستری شد و یس از تر خیص نز دیک دو ماه تحت 
درمان "ایفمار ک (مر کز پزشکی قفا در ایران). 
قرار داشت اما متاسفانه خودش رادر خانه حبس 
کرده‌بود. دیگر حتی جواب تلفن رانمی‌داد و وقتی 
دو هفته پیش با اردلان ؛ پسرش, تماس گرفتم تا 
جویای حالش شوم متوجه شدم که دیگر امیدی 
بسته شده و د کتر ها ریسک عمل را زیاد می‌دانند 
واز سوی دیگر خودش هم روحیّه‌اش راباخته و 
دوست ندارد کسی به ملاقاتش بر ود. از ان روز 
که حرف زدیم یک هفته هم نگذشت که خبر فوت 
ابراهیم آشتیانی منتشر شد. او به خاک سپرده 
شد اما هستند پیشکس وتان دیگری که به توجه 
نباز دارند. 

ابراهیم | شتیانی هیچگاه سهم خواهی نکر د. 
نامهاست و هر فردی هم نمی‌تواند به این 
باشگاه کمک کند. زمانی که از او خواستند 
عضو هیات مدیره شود. رفت و زمانی که 
عذرش خواسته شد. بی هیچ اعتر اضی از 
نه اهل حاشیه و نه اهل باج دادن به بقیه 
برای آنکه هوایش را داشته باشند. به 
عنوان استاد دانشگاه سرش گرم تدریس 
بود و می گفت دیگر فوتبال به من نیاز ‏ 
ندارد. و گرنه سراغم رامی گرفت. 
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جدایی فوتبال از دولت 

شماره دو برسیپولیس اعتقاد زیادی داشت که 
در ان دخالت اشکاری دارد و همین موضوع اجازه 
نمی‌دهد که فوتبال پیشرفت کند: باید بگویم 
زمانی که لیگی بر گزار می‌شود.مخارجی دارد و این 
هزینه‌ها از بیت المال داده می‌شود. کثر تیمها هم 
دولتی هستند.پس این لیگ باید بازده بسیار خوبی 
داشته باشد اما بازده لیگ ما از نظر فنی بسیار 
ضعیف است و سال به سال نیز ضعیفتر می‌شود.از 
زمانی که لیگ ماحرفه‌ای شده تنها تیم سپاهان 
توانسته به عنوان دومی آسیادست یابد.دررحالی که 
پیش از آن ایران در سطح باشگاههای اسياجندین 
کنید لیگ ما دیگر بازیکنانی مانند علی دایی.علی 
کریمی. کریم باقری و...پرورش نمی‌دهد و دیگر 
جایگزینی برای آنها دیده نمی‌شود.در سال نزدیک 
۰ ۰ تا ۰ ۰ میلیارد تومان در لیگ هزینه می کنیم 
که ۰ درصد این پول را دولت می‌دهد.مسئولین 

¬= 0۲[ دولتی و تربینت 
زبانی می‌گویند که 
باشگاهها بايد به 
واگذار شوند اما در 
عمل کاری انجام 
نمی د هند.ز مانی 
که در پرسپولیس 
بودم.تمام کارها 
سازی این باشگاه 
۱ انجام دادیم اما در 
۲ مرحله اخر طرح ما 
ناکام ماند." 


راهکاری برای در آمدزایی 
بهترین بازیکن فوتبال ایران در سال ۵۰ هنگامی 
که عضو هی أت مدی ره ب ود طرحی رابرای 
در آمدزایی باشگاه پرسپولیس نوشت و راههای 
کسب در آمد از فوتبال راتشریح کرد. اما گویی 
اراده‌ای در کار بود تااین اتفاق نیفتد: امروزه 
در آمدزایی مسئله مبهمی نیست !ما می‌توانیم از 
تر کیه الگوبرداری کنیم.حدود ۰۰ درصد 
درآمدهای تیمهای تر کیه‌ای از راه فروش 
تلویزیونی بازی هایشان است.در پرسپولیس این 
موضوع رابررسی کردیم و حتی اسپانسر مورد 
نظرمان را پی دا کردیم که قرار شد با مبلغی 
حدود ۷ میلیارد تومان حق پخش یکسله بازیها 
راخریداری کند.راه دیگر در آمدزایی.سازماندهی 
هواداران باشگاه است.باشگاهی مانند پر سپولیس 
حداقل بايد دو میلیون عضو داشته باش د.عضو 
فردی است که کارت عضوبت دریافت و سالانه 
ساف را بەیاشگاہ کمک می رات کمن در قال 
وی تعهداتی خواهد داشت.منبع دیگر اسیانسر 
است.باشگاههای مطرح می‌توانند اسپانسرهای 
بسیار قوی پیدا کنند.در تر کیه صنایع بیشتر از 
باشگاهها حمایت می کنند و باشگاهها نباید به یک 
اسپانسر قانع باشند و می‌توانند حداکثر ۷ اسپانسر 
داشته باشند.به عنوان مثال یک اسیانسر برای 
مصاحبه مطبوعاتی.یک اسپانسر برای لباسهای 
تمرین.یک اسپانسر برای تبلیغات دور زمین و... 
منبع دیگر خرید و فروش بازیکن است.باشگاهی 
برس نس درو اج ی که متفه 
وفروش بازیکن مشکلی ندارد.تیمهای مطرح 
خارجی نیز این کار را انجام می‌دهند.در سالهای 
قبل علی دایی. کریم باقری و مهدی مهدوی کیا 
از پرسپولیس ترانسفر شدند اما متاسفانه پولهایی 
که بر گشت مشخص نشد که جه شد؟یک ریال 
آن هم خرج باشگاه نشد!از فروش این سه بازیکن 
حدود دو میلیون دلار نصیب پرسیپولیس شد که 
می‌توانست سر مایه خوبی برای آینده باشگاه باشد 


امااین پول زمان آقای عابدینی گم شداباشگاههایی 
مانند استقلال و پرسپولیس معدن طلا هستند. 
معدن طلایی که هر لحظه می‌توان از آن طلا 
استخراج کرد.این دو تیم به راحتی می‌توانند خرج 
خودشان رادر آورنن۲ 
مبارزه با بازیکن سالاری 

یکی دیگ راز مسالی که به شدت ابراهیم 
اسان راادیست می کرد. این بود که آمروزه 
بازیکنان از باشگاه خود را بزر گتر می‌دانند. بازیکن 
سالاری معضلی بود که زمان بازی آنها مد نشده 
بود اما امروز در تمام فوتبال ایر ان ريشه دوانده: "با 
چشم خود دیده‌ام که بعد از بازی مدیرعامل تیمی 
که برنده شده به رختکن آمده و دست در گردن 
بازیکن ان می‌اندازد و آن بازیکن را می‌بوسدادر 
کجای دنا این اتفاق می‌افتد؟ شما مدیرعامل 
هستید.در جایگاه ویژه بنشینید و بازی را تماشا 
کنید و بعد بروید.از سوی دیگر نیز این مدیریت 
باعث به وجود آامدن بازیکن سالاری شده است. 
عشقی که زمان ما وجود داشت جای خود رابه 
مسائل دیگر داده است.بازیکن باید برای باشگاه 
و حیثیت خودش جان بدهد.اجازه بدهید یک 
موضسوع جالب برای شسما تعریف کتم,برخی از 
بازیکنان ما در کیفشان یک کیف کوچک دارند 
برای آرایشادر این کیف موجین,یودر و انواع 9 
افسام لوازم آرایش وجود دارد .یک روز سر تمرین 
بودیم ومن نیز ساک برده‌بودم.بعد از تمرین یک 
ساک را به اشتباه پرداش تم گفتم این ساک مال 


ساکش راباز کردم و وسایلش راروی زمین ریختم. 
در همین زمان این کیف را کشف کردم‌ابه وی 
گفتم اینها چیه؟ گفت آقای اشتیانی این که چیز 
خاصی نیستهمه بچه‌ها از اینا دارن! 
متاسفم که بازیکنان ما تفکر حرفه‌ای رااز آن ور 
قضیه بر داشت کرده‌اند.نگاهی به منچستریونایتد 
بیندازید.فر گوسن اجازه نمی داد که بازیکنانش 
نفس بکشند و از حد خود بالاتر بروند.دیوید بکهام 
کمی زیاده روی کرد و فر گوسن با کفش به صور تش 
کوبید و او را از تیم اخراج کرد.اما در ایران بازیکنی 
را تعویض می کنند.نمی رود روی نیمکت بنشیند 
بلکه به رختکن می‌رود.لب اس عوض می کند و از 
ورزشگاه خارج می‌شود." 

خارجی خوب است اما... 
دفاع راست سابق تیم ملی اعتقاد داشت 
بازیکن و مربی خارجی هميشه هم خوب نیست 
و اگر قرار است هزینه‌ای شود این هزینه بايد 
برای بازیکنان و مربیان خوب و درجه یک 
شود نه هر بازیکنی که ملیتی غیر ایرانی دارد:" 
این افراد پول هنگفتی از ما در یافت می کنند اما 
کار ایی ندارند.ببینید جقدر مربی خارجی به 
ایران آمده‌اند و رفتند؟این افراد اکثر آ مربیان 
درجه پنج و شش کشورهای دیگر هستند. 


باید جلوی این وضعیّت گر فته شود.مربیانی باید به 
اران اکت کت افل آزمرسان داغل باسواذقر 
باشند.درباره بازیکن نیز چنین موضوعی صادق 
است.این بازیکن ان روی چه حساب و کتابی به 
تیمهای ما می‌آیند؟ بچه‌های خودمان باید بیرون 
زمین بنشینند تا بازیکنان درجه چندم خارجی 
بازی کنندا چرامانباید ورود بازیکنانمان را 
قانونمند کنیم؟ با حضور این بازیکنان دو ضربه به 
ونال ما وارد می شوت اون شوه مالس اا 
پرسپولیس در چند فصل گذشته چند میلیون دلار 
خرج این نوع بازیکنان کرد که هیچ کدام از آنها 
هم به درد این تیم نخور دند و دوم ضربه از نظر 
فنی»یعنی به جای اینکه بازیکنان خوب ایرانی 
وارد زمین شوند»حق جوانهای ما خو رده می‌شود. 
فدراسیون باید در زمینه حضور بازیکنان و مربیان 
خارجی اعمال نفوذ کند!البته من می‌دانم که پشت 
سر حضور این افراد چه داستانی وجود دارد! 
برایتان مثالی می‌زنم. پرسپولیس چند بازیکن از 
پاناما خر ید که یکی از انها ۲۷ساله بودایک دروازه 
بان از مقدونیه آمد که زانویش به طور کلی خراب 
نود وا یک سال ھی وا سے وکال ازى کا ارم 
نوع بازیکنان علاوه بر هزینه»در دسر زیادی دارند. 
برخی از اینها مشکلات اخلاقی نیز دارند!این 
بازیکنان باید کنترل شوند.عده‌ای دلال بالای سر 
تیمها حضور دارند که تنها به فکر منافع خودشان 
هستند و دلشان برای باشگاه نمی‌سوزد.این افر اد با 
زدوبندهای مختلف به باشگاهها نزدیک می‌شوند 
و جیب خودشان را پر می کنند. 
حضور بانوان در ورزشگاه 

"ابراهیم آشتیانی" زمانی که فوتبال بازی می کر د. 
بانوان ایرانی در ورزشگاهها حاضر می‌شدند و 
تیمها را تشویق می کر دند. وی معتقد بود که این 
اتفاق امروز هم می‌تواند بیفتد: اگر شرایط خوبی 
مهیا شود بانوان نیز می‌توانند به استادیوم بروند. 
بانوان ایرانی علاقه فراوانی به فوتبال دارند.به نظر 
من باید در هر استادیوم یک قسمت درست کنند 
تا بانوان در آن مستقر شوند.برای شروع می‌توانیم 
در بازیهایی که حساس نیست و تماشاگر زیادی 
به ورزشگاه نمی‌رود بانوان را به ورزشگاه راه دهیم. 
این اتفاق باید روزی بیفتد!" 


چه شد به تاج نرفتم... 
یکی از مهمترین اتفاقات در زمان بازی ابراهیم 
آشتیانی" پيشنهاد تیم هامبو رگ بود. تیمی که به 
دت رادان خا اش وتا سا 
اد و تست ار جارج زارا ندال 
کند: هامبو رگ برای انجام سه بازی دوستانه به 
ایران | مد.یک بازی با تاج(استقلال) انجام داد که 
در آن بازی به عنوان بازیکن کمکی در تاج بازی 
کردم.سپس در لباس تیم ملی و پر سپولیس نیز 
برابر هامبورگ بازی کردم.مربی تیم هامبورگ 
در آخر بازی به من گفت که از بازی من خوشش 
آمده و بیا برای ما بازی کنافکر کردم که شوخی 
می کند و تعارفی به من کر ده است.بعد از جند روز 
از سفارت آلمان بامن تماس گرفتند که جلسه‌ای 
برای انتقال شما به هامبور گ بر گزار شده و شما نیز 
باید در این جلسه حضور داشته باشید. آن زمان آلن 
راجرز مربی ما بود و رضایت خود برای رفتن من 
من گرفته شد. ۶۰۰هزار مارک پیش قرار داد و 
ماهی ۱۰ هزار مار ک به همراه خانه و ماشین.برای 
گرفتن نامه نهایی انتقالم به فدراسیون رفتم. آنها به 
من گفتند که باید تیمسار خسروانی اجازه خروج 
مرابدهد.ماجرا چند روز طول کشید تااینکه یک 
روز پیش تیمسار خسروانی رفتم.تیمسار به من 
گت که آخایعضرت با اال هما مات کردوز 
گفته بازیکن از خارج به ایران بیاید اما از ایران به 
خارج نرود... زدم زیر گریه و خیلی ناراحت شدم. 
گفت یک کاری برای شمامی کنم و بهتان خبر 
می‌دهم.هامبو رگ هم رفت و من هنوز هم آن بلیت 
هواپیما رانزد خود نگه داشته ام.چندی بعد به من 
زنگ زد و گفت سه خانه ۷۰۰ متری در تهرانیارس 
به شما و نصیری و یک ورزشکار دیگر می‌دهیم. 
من به همراه ان دو نفر به محضر رفتم. ان دو سند 
خانه خود را گرفتند و رفتند.نوبت من که شد یک 
قرارداد دو ساله با تیم تاج جلوی من گذاشتند و 
گفتند این را امضا کن» سندت را بر دار و برواشو که 
شدم.بعد از چند دقیقه گفتم برم فکر کنم وبهتون 
خبر می‌دم اخبرنگارها این موضوع را فهمیدند و 
مردم نیز از این قضیه | گاه شدند.از آن روز به 
بعد هر شب نزدیک دو هزار نفر روبروی منزل 
ما در نازی آباد می‌خوابیدند 
که من از پرسپولیس به تاج 
نروم.یکی گفت فرشم رو به 
شما می‌دم.یکی ماشینش را 
آورده بود.یکی گفت اگر 
بروی خودم رو می کشم و... 
حدود ۲۰ روز این موضوع 
طول کشید تااینکه من 
جواب رد به باشگاه تاج 
دادم.هم هامبورگ را از 
دست دادم.هم ويلا را! 
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LL ورزش‎ 


علی کیانی موحد 


جذابیت اصلی فوتبال به غیر قابل پیش بینی بودن آن است.اینکه 
هیچ وقت با قطعیّت نمی توان گفت کدام تیم بر نده‌می‌ شود و کدام 
تیم بازنده. یا اینکه هیچگاه قانونی وجود ندارد که هر تیمی بهتر بازی 
کند.باید برنده شود. همین موضوع باعث شد ه‌این ورزش میلیار د ها 
نفر طرفدار در کره زمین داشته باشد و هیچکدام از مسابقات هم شبیه 
هم نباشند.زمانی که حرف از بازی استقلال و پرسیولیس زده می‌شود. 


باز کشت به برانکوی سابق 

برانکو ايووانکويچ» سرمربی پرسپولیس, با اینکه 
با ی ار ان بت کر ار 
انتقادی از بر خی هواداران شنید که هضم آن برایش 
کمی‌سخت بود. تیفوسیهای قر مز معتقد بودند 
قهرمانی بدون بر تری بر ابر استقلال هیچ معنایی 


نداردابر ای‌اين تماشا گران بازی زیبا و پاسکاری 
متعدد وبازی هجومی اصلاً معنانداشت و معتقد 
بودند یررسپولیس زمانی مقتدر است که استقلال 
راببرد. به همین دلیل پرسپولیس برانکو در دربی 
رویکرد متفاوتی نسبت به لیگ و لیگ قهر مانان 
داشت. در این سه سال گذشته همه از یرسیولیس و 
برانک و توقع بازی تهاجمی, خلق موقعیتهای گلزنی 
فراوان پاسکاریهای متعدد وبرتری مطلق در 
زمین داشتندامابر انکویرای‌به دست | وردن دل 
تیفوسیها: راه حل دیگری در پیش گر فت: 

تبدیل شدن به برانکوی تیم ملی. 

سالیان سال به برانکواتتقاد می‌شد که تیم ملی زیبا 
بازی‌نمی کن د و تنهابه فکر برتری‌است.برانکو 
هم در جواب منتقدان می گفت به بازی زیبا امتیاز 
نمی‌ دهن د!به همین دلیل‌بازیهای آن تیم ملی برای 
خیلی از فوتبال دوستان جذاب نب ود و تیم ملی با 
اختلاف اند ک رقباراپشت سر می گذاشت. بازی 
تدافعی که اجازه خلق موقعیت گلزنی به حریف 
نمی‌داد و ضد حمله‌های برق اسایی که می‌توانست 
رقیبآن راتسلیم کند. برانکوب رای بازی دربی به 
همین روش تیمش را درون زمین فر ستاد. 
پرسپولیس بادوهافبک دفاعی سعی در کنترل 
میانه زمین داشت و اجازه نداد از میانه میدان بازی 
سازی توسط هافبکهای استقلال صورت پذیر د. 
به این تر تیب استقلال مجبور به سانتر از جناحین 
می‌شد که شجاع و سید جلال توپهارابه ساد گی دفع 
کردند.از سوی دیگر بر انکو در این بازی توب رابه 
حریف داد و زمین رادر اختیار گرفت.یعنی مالکیت 


۰ آیان ٩‏ اطلهای‌هقتگی 


تکلامی درگ رید شرمی ۸۵ 


توپ برای او اهمیتی نداشت و تنهابر تری عددی در 
زمین خودی بر ای او مهم بود. اتفاقی که باعث شد در 
یک ضد حمله و فرار برق آساعلیپور پنالتی گرفته و 
خودش آن راتبدیل به گل کند. همین یک گل برای 
برانکو کافی بود تاتیمش دوباره به حالت تدافعی 
باز گر دد و با کسب سه امتیاز. هم در رده دوم جدول 
قرار گیرد. هم برابر رقیب دیرینه کلین‌شیت کند. 
هم اختلاف امتیازش رازیاد کند وهم دل‌تماشاگران 
رابه دست اورد. 

پرسپولیس در روزی که خوب وزیبابازی نکر د. 
dl‏ ورد کون ll‏ 
راه سخت شفر 

به دست گرفتن سکان هدایت یک تیم بحران 
زده‌در میانه فصل یکی از سخت ترین چالشهایی 
است که هر مربی زیر بار آن نمی‌رود. همانطور که 
"دالیچ کروات پیشنهاد استقلال رارد کرد و گفت 
نمی تواند در این باشگاه‌مربیگری کند.اما وینفرد 
شفر آلمانی این ریسک راپذ یرفت وانگیزه‌بالای 
اوبرای‌اثبات اینکه در دنیای مربیگری به‌انتهای 
کارش نر سیده باعث شد با شور و حرارات فراوان 
در تمرینهای آبی پوشان پایتخت حاضر شود. 
حضور شفر تغییرات محسوسی رادر بازیهای اول 
نشان نداد و استقلال تفاوت چندانی با اس تقلال 
منصوریان نداشت.تنهاتفاوت این بود که شفر به 
آمهدی قائدی تکنیکی اعتقادی ندارد واو رابه 
بازی نمی آورد که باتک روی هایش بخواهد خلق 
موقعیت کند؛همانطور که| کثر مربیان آلمانی معتقد 
هستند خلق موقعیت باید بر روی کارهای تیمی 
صورت پذیرد. نه خلاقیتهای فر دی. 

وینفرد شفر برای دربی بازیکن ان خوبی در اختیار 
داشت و تیمش ب اآماد گی کامل ای در میدان 
گذاشت.دیگر نیمکت نشینی مهدی ر حمتی برای 
تماشاگران عادی شده و طبق معمول روی نیمکت 
نشسته بود و برای موفقْت تیمش دعامی خواند. 
استقلال برای خران تم ام ع دم موفتی هایس 
می‌خواست بابرتری دراین بازی‌همانند فصل 
گذشته از خاکستر بر خیز د و خود رابرای موفقیّت 
| ماده کند. 

تر کیب هجومی استقلال و نفوذهای وری غفوری از 
راست و سانترهای خسر و حیدری کار رابرای دفاع 


همین قوانین دستخوش تغییرات گسترده تری هم خواهند شد. یعنی 
هیچگاه تیمی که در لیگ بهتر عمل کر دهاز پیش بر نده نبوده.همانطور 
که سال گذشته که پر سپولیس در بهتر ین روزهای خود اسیر استقلال 
وبانتیجه ۲بر دو مغلوب این تیم شد...پنج شنبه هفته گذشته هشتاد 
و ینجمین دربی با یتخت در حالی بر گزار شد که‌همانند سال گذشته 
پر سپولیس در اوج و استقلال در انتهای جدول قرار داشت. 


پرسپولیس سخت کرده بود اما گویا استقلال جزاین 
حر کت.طرح دیگری برای هجوم نداشت. میانه 
میدان دراختیار پر سپولیس بود وش فر باسوتهای 
زیادش وهیجان فر اوانی که کنار زمین به بازیکنان 
منتقل می کر د.سعی در تغییر روند بازی داشت اما 
گویا زور او به همتای پرسپولیسی‌اش نر سید. 
شفردر بازی برابر پرسپولیس نشان داد که تیمش 
دجار تغییر اتی شضده. تیمی که در دقیقه ۰ ۶از لحاظ 
بدنی تخلیه می شد توانست ٩۰‏ دقیقه پرسپولیس 
راتحت فشار قرار دهد و پا به بای بازیکنان اماده 
این تیم بدود. از سوی دیگر حر کات تیمی جز سانتر 
از سمت خسرو حیدری هم چند باری دیده شد اما 
مشخص است برای تغییر سبک بازی, شفر کار 
سختی بر عهده دارد. 

نکته دیگر اینکه گویا شفر با بازیکن ان تیمش 
هماهنگ بود که هر بار داور علیه آنهاسوت زد همه 
باهم سمت داور هجوم بر ند. خودش در بیرون زمین 
دام در حال اعتراض بود و بازیکنان هم به بد ترین 


شکل با داور بر خورد کردند.حتی در یک صحنه 
داور می‌توانست وربا غفوری رابه خاطر هل دادن 
اخراج کند که باسهل گیری.از کنار آن گذشت. 
برخی از تماشاگران استقلال بادیدن حر کات شفر: 
یاد منصوریان افتاده و می گفتند شفر نسخه آیدیت 
شده منصور بان است! 

به هر روی‌این بازی به پایان رسید و استقلال با 
٩امتیازاز‏ ۱۰ بازی در رده‌چهاردهم جدول رده 
بندی‌جای گرفت تامدیریت و کادر فنی برای 
رهایی از این بحران اساسی, مجبور به اجرای پلنهای 
دیگری شوند. راستی صحبت از کادر فنی شد. نقش 
بیژن طاهری به عنوان دستیار ایرانی شفر دقیقاً 
چیست؟!تاجایی که مشخص است شفر هیچ کاری 
ای تا 


سالها پیش جوانی بر استعداد ومحجوب دراردوهای 
تیم ملی وزنه برداری کشورمان ر کوردهایی را 
جابجا کر د که سالهافقط در اختیار حسین رضازاده 
بود. ر کوردهایی که به صورت رسمی ثبت نشد 
اماا گر در مسابقات رسمی آن راتکرارمی کرد. 
امروز قوی ترین مرد جهان بود. این جوان سعید 
علی حسینی "نام داشت که در اوج اماد گی.به علت 
مثبت اعلام شدن تست دوپینگ حکم محرومیت 
رضازاده‌رامتهم کر دند که مقصر اصلی اوست تا 
فر دی نتواند ر کوردهایش رابزند. هر چند کمی بعد 
که بهداد سلیمی ر کورد رضازاده‌رازد. هیچ یک از 
منتقدین نگفتند پس جرا جلوی بهداد را نگرفت؟! 
ماجرای دویینگ سعیداما پیجیده بود و البته گنگ. 


شورای فنی تیمهای‌ملی کشتی آزاد بااجدیت به دنبال 
نشده, اما گفته می‌شود اعضای شورا با توجه به زمان 
امد تا تکلیف کادر فنی راروشن کنند. 

عنوان گزینه های سر مربیگری تیم ملی و جانشینی 
محمد طلایی مطرح شده و حتی بر خی از منابع | گاه 
روشن و قطعی نیست.هر چند محمد طلایی همچنان 
به عنوان سر مر بی در ار دوی مقد ماتی تیم ملی معر فی 
شده, نکته جالب اینجاست که گفته می شود یکی از 
گزینه های اصلی شورای فنی برای سر مربیگر ی تیم 
که می تواند این تیم رادر رویدادهای‌مهم أ تی به 
خوبی هدایت و رهبری کند. 

البته رسول خادم در زمان سر مربیگر ی محمد 


پدر سعید. خودش مربی وزنه برداری 
دوپینگش مثبت شده‌بود. به شدت 
مراقب بسرش بود که دوباره نتیجه 
نست 2 مد را 
زیادبود که حتی آب معدنی در زمان 
بر گزاری ار دو راخوداوبه دست پسرش 
می داد که نکند دشمنان, در ان مواد 
نیر وزا| ريخته باشند اما ایراد کوچکی وجود دا 
ان هم استفاده از مکملهای ورزشی. این مکملها 
ممکن است امسال جز لیست مواد ممنوعه نباشند. 
اماسال بعد وارد لیست شوند. به همین دلیل یک 
به روز باشد. از سوی دیگر آزمایشگاه کلن آلمان که 
کیتهای تست دویینگ به آنجافر ستاده‌می شود هر 
روز در حال به روز شدن است. 

ممکن است اثر ان تاسه‌یاجهار ماه‌در بدن شما 
بماند. استفاده مکمل هم به این صورت است که در 
اردوها مصرف می شود و جند ماه‌مانده به مسابقات 
دیگر از آنها استفاده‌نمی کنند.پدر سعید هم از 
مکملی برای یسرش‌استفاده کر د که جزلیست 


طلایی هم نظارت غير 
مستقیمی بر روند اجر ای 
برنام هه ای تیم ملی 
دای و تنهابخشی که 
او نمی توانست دخالت 
تقیم داشته باشد؛ 
هن‌گام کوچینگ" 
ازاد کاران از کنار تشک 
در هنگام مبارزاتشان بود؛ یعنی دقيقا همان قسمتی 
که بسیاری از آزاد کاران‌ مادر رقابتهای جهانی 
۷ فرانسهاز آنجالطمه خوردند و گاهی در 
چند ثانیه پایانی کشتی. پیر وزی رابا شکست عوض 
کر دند. حال با این وجود. بسیاری از پیشکسوتان و 
صاحب نظران کشتی انتظار دار ند امور تیم ملی با 
همان ر وال قبلی پیش بر ود تا در پیکارهای جهانی 
سال آینده,نا کامی‌دیگری تکرار نشود.اين یعنی 
استفاده از همان نسخه قبلی بر ای احیای تیمی 
زخم خورده از رقابتهای جهانی فرانسه. 
با توجه به این وضعیت. بر خی از اعضای شورای فنی 
هم از حضور دوباره رسول خادم در راس امور فنی 


داروهای ممنوعه شده بود و در تستهای قدیم 
آزمایشگاه کلن اثر آن بعد از دو یا سه ماه از بین می 
رفت ولی آزمایشگاه کلن با به روز رسانی تجهیزات 
کاری کرد که تاشش ماه یس از مصرف مکمل 
هم بتوان داثر آن راپیدا کند.به این صورت بود که 
سعید علی حسینی به واسطه مصرف مکملی که 
فکر نمی کر دند آزمایشگاه آن را تشخیص دهد. 
دوباره تستش مثبت شد و محرومیت مادام العمر 
برایش در نظر گرفتند ...البته پیگیری های فراوان 
وشکایت به داد گاه حکمیت ورزش باعث شد این 
محرومیت به هشت سال کاهش یابد و سر انجام 
امسال محرومیت سعید به پایان رسید. او در تمام 
این‌سالهاورزش رارهانکردوبا آمادگی‌فراوان 
راهی آردوی تیم ملی شد. چند روز پیش در بابلسر 
ر کورد گیری درون اردویی بر گزار شد که سعید 
نشان داد برای قهر مان جهان شدن. کار سختی 
در پیش ندارد. در این ار دو بهداد سلیمی هم حضور 
داشت.در حر کت دو ضرب سعید و بهداد ۳را 
به درستی بالای سر بردند. ولی در مجموع سعید با 
بالابردن ۶۳ ۳.دو کیلو بیشتر از بهداد ر کورد زد تا 
برای مسابقات ماه | بنده قهر مانی جهان در امریکاء 
خود رایک مدعی واقعی نشان دهد. 


و سرمربیگری تیم ملی استقبال کر ده و معتقدند در 
تیم ملی باشد. تیمی که در رقابتهای جهانی فر انسه 
ازاد ای ران رقم زد و تنهابه لطف تک مدال طلای 
حسن یزدانی. صاحب جایگاه نهم حهان شدا! 

حال باید تابر گزاری نشست شورای فنی کشتی | زاد 
می دهد فر د دیگری رابه عنوان سرمربی معرفی 
کند و خودش از دور دستی بر اتش مدیریت تیم 
ملی داشته باشد. 
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بقیه از صفحه ۱۵ 


تجدودوجحعیه 


و گفتم: 1۳ جون. کاوه داره می‌میر ه. من به 
خاطر سلامتی کاوه حاضرم زن هر کس که شما 
بگين بشم ... اما کاوه داره می میره! ٤‏ 

پدر که این راشنید. سرم را گذاشت روی 
ی rG‏ ی : "حالا 
باور کردم که واقعا عاشقشی! این را گفت و تنهایی 
پله‌ها را بالا رفت و همانطور که همه مطمئن بودیم. 
کاوه همین که صدای پدر رااز بشست در شنید از 
خر پشته بیرون آمد. همه با دیدنش بغض کردند 
یت شانه‌های پسر باغبان و 
گفت:! من نمی‌دونم اسم این احساسی که پلدا به 
تو داره‌جیه؟ هوسه؟ عشق واقعیه یا جنونه؟ اصلاً 
نمی‌خوام بدونم اسمش چیه! آما حرف من با توئه؛ 
شاید اگر خود من جای تو بودم حاضر نمی‌شدم با 
دختری که می‌تونه همسن بچه خودم باشه ازدواج 
کنم! تواگر حتی بگی داری قربانی میشی هم من 
بهت حق میدم.. اصلاً بگذار اینطوری فکر کنیم که 
توبا این ازدواج بدبخت میشی اما... اما...." 

پدر دوبار اما" را تکرار کرد و سرانجام حرفش 
را زد: کاوه بادته همیشه می گفتی مدیون من هستی 
و دلت می‌خواد اگه بهت محبتی کردم جبران 
کنی؟ یادت هست؟ کاوه که در این جند دقیقه 
سرش راهم بلند نکرده بود به چشمان پدرم نگاه 
انداخت وبا تکان دادن سر "بله " گفت و پدر حرفش 
راادامه داد: اگه واقعا اینطوریه که میگی, پس ازت 
خواهش می کنم دخترم رو خوشبخت کنی کاوه!" 

جهره تک تک اعضای خانواده که در ان یازده 
روز عبوس بود و نگران و شاکی, بالاخره رنگ 


به رنگ اشتیاه 


بقیه از صفحه ۲۳ 


فقط می‌کویند تصاص 
سس سس 


پدر و مادرم ماجرا را بگویم. می‌دانستم سرزنشم 

تا اینکه یک شسب به سراغ محسن رفتم. 
می‌خواستم مجبورش کنم برود و از پدر و مادرش 
پول بگیرد و پول مرا بر گردان د. برایم خیلی زور 
دای شت که آنها نخواهند بدهی برادرشان را بدهند. 
ك »بعد دعوایمان شد 
تس ارم با کله رفتم 
توی صورتش. گفتم نامرد! تو پول مرا دود کردی. 
الان خواه رم برای جهیزی هاش غصه می خورد و 
مادرم اشک می‌ریزدو پدرم به در و دیوار می‌زند 


ان 0 اطلاعات‌هقگب 


و گلاویز شدیم. م ول هھ 


لبخند رابه خود دید و سرانجام پس از آن همه 
روز. کاوه به من که کنار پدر ایستاده بودم نگاهی 
انداخت a‏ کرد آچشم... قول میدم" 

بعد از ان همه تحمل سختی برای همه اعضای 
خانواده. همگی بر سر یک موضوع اشتراک نظر 
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داس گور پدر حرف مردم! 
کوچکش, حتی جشن عروسی باشکوه تر از عروسی 
بقیه فرزندانش برپا کرد! 

شاید باورتان نشود. اما من که تا قبل از دریافت 
ان کشیده صبح تا شب با کاوه شوخی می کردم و 
سر به سرش می گذاشتم. از همان لحظه که عشقم 
رابه زبان اوردم و تاروز عقد و عروسی. یک کلمه 
رابه دست اورده‌ام. از او خجالت می کشیدم! اما 
مطمئن بودم کاوه نیز بعد از قولی که به پدرم داده 
دارد عاشقم می‌شود. این را موقعی فهمیدم که 
بر خلاف همه ماههای گذشته که جندان تمایلی 
برای درس خواندن و قبولی در کنکور نداشست. 
تلاش کرد وارد دانشگاه شود و موفق هم شد. کاوه 
می‌خواست مرا خوشبخت کند. با اینکه نوزده سال 
می کر دند قلب پدر به زودی از تیش می‌افتد. انگار 
با عروسی من و پسر محمدعلی قلبش بهتر هم کار 
می کرد و خداهم دوستش داشت شت که یاز ده سال بعد 
و موقعی که من و کاوه صاحب سومین فر زند شدیم 
و پدر آخرین نوه‌اش راهم دید. ان وقت و چهار 
ماه بعد با دنیا خداحافظی کرد. پدر حتی در لحظه 
اخر نیز درخواستش را با محبوب‌ترین دامادش 
تکرار کرد و گفت: یادت نره کاوه جان.... دخترم 
رو خوشبخت کن... و کاوه نیز دوباره بیعتش را با 
يدر تخل ند. کرد... 


کار ری ار E‏ 
راخوردی پول مرانمی‌دهی؟با قدرت تمام سرم 
را کوبیدم وسط صورت محسن... محسن چند قدم 
عقب رفت و تعادلش رااز دست داد و بایشت سر 
محکم خورد به دیوار پشتش و بعد هم نقش زمین 
شد و کف کوچه را خون پر کرد. 

دیگر نفهمیدم چه شد. مردم ریختند. یکی به 
پل س زنگ زد.یکی آمبولانس خبر کرد ومن 
همانجا روی زمین کنار محسن زانو زدم. 

محسن رابه بیمارستان بردند. من هم همرآهش 
رفتم. زنده بود و نفس می کشید. در بیمارستان او 
را به اتاق عمل بر دند و مرا تحویل کلانتری دادند. 
دو روز بعد محسن در بیمارستان مرد. گفتند ضربه 
مغزی شده و بعد هم مرگ مغزی. نفس می کشید. 
اما زنده نبود. به زور دستگاهها فقط نفس داشت 
خانواده‌اش هم گفتند اگر امیدی نیست. دستگاهها 
را قطع کنند. من را فرستادند زندان به جرم قتل 


حالا و پس از بیست سال که از شروع زند گیمان 
می گذرد. من ۹ سال و کاوه ۵۸ سال دارد. هنوز و 
همچنان عاشق هم هستیم. کاوه که به قول خودش 
برای اینکه دیگران فکر نکنند او به خاطر ثروت 
پدرم با من ازدواج کرده.' 

به هر سختی بود مدرک فوق لیسانس 
مهندسی‌اش راهم گرفت و حالا صاحب یکی از 
شر کتهای معتبر ساختمان سازی وخودش هم جز ء 
بهترین مهندسان است. یکی از همیشگی‌ترین 
شوخیهای دو پسرمان و دخترم با من و کاوه این 
ی ی و ی 
ی آزن وشوهری عاشق ق با ۱٩‏ 
سال فاصله سنی !" 

کاوه اما فقط در یک مورد غرولند می کند. وقتی 
موهایش ریخت و برایش مو کاشتم و گفتم: دلم 
نمی‌خواد هیچ وقت پیر بشی غرغر کرد و گفت: 
به خدا همکارانم مسخره‌ام می کنند!" 

درست مثل آمروز که وقتی با اصرار فراوان 
قانعش کردم که به جای پوشیدن کت و شلوار. 
لباس‌های اسیرت بیوشد تا به کمک جهره‌اش که 
هیچ کس باور نمی کند ۵۸ ساله است -جوانتر جلوه 
کند. با اینکه حسابی هم شاکی بود پذیرفت. کمی 
اخم کرد. مقابل آینه ایستاد و خودش رانگاه کرد و 
کے اھ ی کمن قت سال اشطوری 
مثل جوونها شلوار لوله تفنگی بپوشم و به موهام ژل 
بزنم...؟ تو دیوونه‌ای یلدا.. 

۳ 

"اول شصت سال نه و پنجاه وهشت سال. Uk‏ 
خودت نمی‌دونی کی منو دیوونه کرده؟" 

کاوه معنی حرفم را فهمید وخندید و گفت: 

_روز اول فقط به خاطر پدر خدابیامرزت قول 
دادم که تو رو خوشبخت کنم.اما الان خوش حالم 
باغفور خان بیعت کردم چون با همه وجودم 
عاشقتم! 
عمد. 

روزها و شبها گذشت. امیدوار بودم که با 
گذشت زمان دل خانواده محسن بر ای پدر و مادرم 
بسوزد و گذشت کنند. اما اینطور نشد. پدر محسن 
به پدرم گفته بود اگر رفاقتی دعوا کرده بودند و این 
اتفاق می‌افتاد می گفتم حادثه بوده, اما یسر تو برای 
پول. انهم پنج میلیون تومان, پسر مرا کشته! 

پدرم آنجا بود که فهمید چرامن و محسن 
دعوایمان شده بود. پدرم به پدر محسن گفت از 
رای رس کر ای رت 
قید پول رابزنم. اما پدر محسن فقط یک حرف زده 
بود. هر چه قانون بگوید. قانون حکم به قصاص داد. 
آنها هم می‌گویند قصاص. البته می‌دانند اگر دیه 
هم بخواهند پدر من پول ندارد که ديه بدهد. اما 
اما اگر من اعدام شوم, تکلیف پدر و خواهر و مادرم 
چه می‌شود ؟ 


پیغامهای روشنایی ۱ ۵ 
از:د کتر نوید خدادوست 
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۳ 0 
6 خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید که 
انرژی فوق العاده کارهای خوبی که انجام 
می‌دهید به شما کمک می کند تااين همه بحر ان عجی ب و غر یبی را که هر 
کدامش قصه‌ای جداگانه دارند. از پیش پا بر دارید. بگذریم از اينکه به دلیل 
نوع عملکردتان ذهن شما هم قدرت بسیاری دارد وحالا که با تمام وجود 
اطرافیاتتان رادرمی‌یابید به این موضوع هم فکر کنید که شما فقط برای 

خودتان زند گی نمی کنید و چشمهای بسیاری منتظر تان هستند. 


فروردین 


ف 


این روزها خلاقیت شما بسیار بالاست. هر چند که خودتان فکر می کنید 


پیش بروید و بجنگید و بدانید که این نیز بگذرد هرچند که می‌دانید درپس 


بسنجید و بی گدار به آب نزنید. 


می دانم از وقتی که صبح پلکهایتان را باز می کنید تاشب با موضوعهای 
بسیاری دست به گریبان هستید و جای شکرش باقیست که خوب با شرایط 
کنار | مده‌اید و اجازه ندادید که تغییرات برای شما تعیین تکلیف کنند و حالا 
باحقایقی روبرو می‌شوید که از قبل برای همه آنها نقشه کشیده‌اید و تنها 
کافیست درست عمل کنید و سربلند بمانید! 


اتفاقی برای شما رخ داد که اگر دقت کنید به ساد گی می‌توانید پیغام آن را 
بگیرید و دریابید که مجبور نیستید اینگونه عمل کنید واگر هنوز روی حرف 
خودتان هستید. یعنی به کار تان اعتقاد دارید و با قدرت عمل فوق العاده‌ای که 
در شماسراغ دارم. يقین دارم می توانید بین افکار. ایدهها و زند گیتان ار تباط 
منطقی را برقرار کنید و فقط لازم است قفلها را بگشایید! 


خوشحالم شما هم به این نتیجه رسیدید که خلاقیت هیچ ار تباطی به پول 
ارد وا کر دست در دست هدیک ناریدم خر نت ولاک کیت ال 
حتما می‌دانید که هر همراهی, مسئولیتهاء تعهد و زحمت خودش را دارد و اگر 
به ذهنتان اعتماد کنید. می‌توانید ایدههایی رابه مرحله اجرا در اورید که نه 
تنها خودتان. بلکه اطرافیان هم درشگفتی آن غرق شوند. مطمئن باشید! 


باز هم نوبت یک تغییر بزرگ دیگر فرارسید. ولی تفاوتش با قبل در این 
است که این روزها بسیار هوشیار و پرانرژی هستید و ذهنتان در سطح بالای 
خلاقیت. پس بپذیرید که اشتباه در این روزها هم سخت تر از گذشته خواهد 
بود واز آنجا که می‌دانم گزینه‌های ارزشمندی را پیش رویتان دارید, توصیه 
می کنم مثبت آندیشی‌تان را تقویت کنید! 


۳۹1 FIS. 


e 


مثبت نگری وامیدواری نسبت به آینده بز ر گترین نقطه قوت شماست و 
درحال حاضر در اوج هم هستید. اما همچنان نگرانبهایی وجود دارند که شما 
را آزار می‌دهند و تنها توصیه من این است که به جای دغد غه مسایل نامعلوم 
از موقعیت خودتان در زمان حال نهایت استفاده را ببرید و بعد با توکل به 
حضرت دوست. در فکر ایجاد تغییر ات باشیدا! 


چیزی که فکرش راهم نمی کر دید اتفاق افتاد و دیدید که چه زیبا و ساده 
می‌توان پیش رفت و دغدغه‌ها رایکی یکی به زانو در آورد. البته می‌دانم. 
حالا مجبور هستید در عادتهای گذشته‌تان تغییراتی عمیق ایجاد کنید و باید 
بیذ بر بد که هر جند ممکن است از عملکر دی خوشتان نیاید. اما برای بیشرفت 
مجبور هستید که متفاوت عمل کنید و این بعنی پله اول موفقیت! 
ادر 

این روزها نسبت به 
گذشته بازتر عمل می کنید. جون بر خیلی از عوامل منفی تسلط پیدا کر ده‌اید. 
امااگر هنوز تر کیب‌های کلی زند گیتان شکل نگرفته ان د. این موضوع به 
واژه زیاده‌خواهی "ذهن برمی گردد که البته شما ثابت کرده‌اید. می‌توانید 
کنترلش کنید و در این مسیر تنها انگیزه هایتان را باید تقویت کنید و نگذارید 
موضوع از محدوده‌های کنترل شما خارج شود! 
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حالا تمام نشانه‌ها حاکی از آن هستند که سرعت حر کت شما به سمتی 
که می‌خواستید افزایش یافته اما اگر هنوز هم کارتان را در مقابل انبوهی از 
درخواستهای انجام نشده می‌بینید. این یعنی بهانه جویی و امیدوارم ثابت کنید 
که وقتی تصمیم بگیرید. می توانید انجامش دهید و تنها کافیست مشکلات 
ناشناخته و شناخته شده را از پیش پا بر دارید. همین! 


معتقدید در شرایطی خاص قرار گر فته‌اید و توانسته‌اید بر مشکلات جیره 
شوید و اگر به گذشته‌تان بنگرید. این یعنی شسگفتی, پس اجازه ندهید که 
موضوع‌ه ای منفی در مقابلتان عرض اندام کنند و در مورد تصمیمتان هم 
هرچند که می‌دانم با فراز و نشسیب‌های بسیار روبروست. امیدوارم موفق 
باشید, چون تا به حال بد کسی را نخواسته‌اید و این یعنی خوبی مطلق! 


آنقدر مورد لطف حضرت حق قرار گرفته‌اید که توانسته‌اید بر جمع 
عزیز انتان هم تاثیر گذار باشید و تا حدود زیادی شرایط غیر قابل تغییر را دچار 
تغییر کرده‌اید و این یعنی قدرتی ما فوق آن چیزی که می‌خواستید و حالا که 
خداوند بیش از انچه که می‌خواهد به شما می‌بخشد. کافیست نقاط ضعف و 
کمبودهای پیش رو را خوب بشناسید و حر کت کنید! 


اھات گے فعاو ۳۷۳۲۸ 


اک خداوند خود ر ادر 
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۰ آیان ٩۱‏ اطلھات ہد گے 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
کے 


بقبه از صفحه ۱٩‏ 

دیگر بنشیند. پدر طوری هاج و واج نگاهم 
می کرد که من» جواب همه سوالهای سخت را 
می‌دانم آما من هم جوابی تداشتم و حسایی در مانده 
بودم. در ماه آ گوست وقتی به سفر کاری رفته بودم. 
پدر دوباره سکته کرد این بار سکته قلبی. بر ادرم 
پاتریک و همسرش کنارش بودند. مادر هم بود در 
ال کارا اسر رت رک 
کمتر پدر رابه یاد می آورد. نمی‌دانم چرا هر بار از 
شهر و خانه دور می‌شدم برای پدر و مادرم اتفاق 
دردناکی رخ می‌داد. شاید می‌خواستند تمام مدت 
کنار شان باشم.خودم هم می‌دانم که مراقبت از پدر 
و مادر بخصوص در ماههای بحرانی که گذشت. 
بزرگترین و بهترین درس زند گی‌ام بود. پدر سی و 
یکم گوست ۱۵ ۰ از دنیا رفت. از آن روز به بعد 
توجه مادر بیشتر به من و کارهای من بود. کوشش 
هه دار و درک 
می کردم که دلش نمی خواست بی‌خاصیت به نظر 
برسد. او هنوز می‌خواست زند گی هد فمندی داشته 
باشد. به گلها آب می‌داد. برایم نان داغ می کرد و 
بااینکه فراموش می کرد و نانها می‌سوختند و سیاه 
می‌شدند. خوشحال می‌شد. سیب ‌زمینی پوست 
ما ی اب رن کر 
از من می‌پر سید. دوست داشت بیشتر از همیشه 
وت اور ات اه ریک وف که در 


گزارش خارجی ۱ 
کے 


قابل توجهی در میزان پروتئین امیلوئید انها 
مشاهده شد. حالا دیگر مشاهدات مستند و قوی 
افزايش سریع و مستقیم امیلوئید در مغز انسان 
و به عبارت ساده‌تر خواب؛ رهایی عصبی 
با تخلیه سیستم عصبی ما است.این یافته‌ها تایید 
بیماری آلزایمر تصادفآدر یک چرخه معیوب باهم 
ار تباط‌دارند.بدون‌خواب کافی,پروتئین آمیلوئیددر 
مغزجمع می‌شودبخصوص در نواحی مر تبط باخواب 
عمیق. محر ومیت از خواب وقتی در سالهای متمادی 
از مغز می‌شود و این جر خه معیوب همچنانادامه دارد: 
[میلوتیدبیشتر خواب عمیق کمتر, خواب‌عمیق کمتر. 
ی رو 

حقیقت‌جهانی 

همه اینها یک پیش‌بینی نگران کننده را به دنبال 
دارد: وقتی در سالهای عمر تان کم می‌خوایید. 
ریسک ابتلابهآلزایمر رابه میزان قابل توجهی بالا 


آشپزی و آماده کردن غذابه من کمک می کرد. 
یت رات ای ترس 
می‌خوابید. کنارش می‌نشستم و به صورت ماهش 
خیره می‌شدم و خدا را شکر می کردم که مادرم را 
دارم. روزها و هفته‌ها پشت سر هم می گذشتند و 


به روزهایی رسیدم که مادر مادرم بودم. این اتفاق 


بخصوص برای من که فرزندی ندارم و مادری را 
هر گز تجربه نکر ده‌ام» واقعا دشوار بود. 

آلرایم از فر دی به فر دی دیگر متفاوت اسست 
و ویژگی‌های خودش رادارد. روزهای اول احساس 
می کردم چیزی نمان ده کم بیاورم اما به لطف 
خداوند. کم کم مادر صبوری شدم. حالا دیگر صبر. 
یکی از خصوصیات من است وبه ان افتخار می کنم. 
به درسهایی که در این مدت گرفته‌ام می‌بالم و خدا 
رابه خاطر آنها شاکرم. این روزها مغز مادر. من را 
به یاد نمی ورد اما همان‌طور که خودش قول داده 
بود. قلبش همچنان فعال است و این بار در نقش 
کود کی مهربان. من مادر را دوست دارد و به من 
محبت می کند. نمی‌دانم آینده برای من و مادر چه 
جیزهایی در استین دارد. درباره بیماری الزایمر 
0[ 
ناگوار پیش رویم فکر کنم. می‌خواهم همیشه به 
این فکر کنم که تا لحظه اخر نمی‌دانیم قراراست 
چهاتفاقی بیفتد و خوبی زند گی به همین اسست. 
به اسرار آمیز وغیرقابل پیش‌بینی بودن.مادر 


می‌برید. این واقعیت تلخ اصلاً به این ارتباط ندارد که 
به طور ژنتیکی در معرض ابتلا به این بیماری قرار 
دار ید يانه واینکه آیا اصولاً عوامل و فا کتورهای دیگر 
ابتلا به این بیماری مهلک را دارید یا نه.اگر کم خواب 
هم هستید و با اختلالهای دیگری هم در این زمینه 
دست و پنجه نرم می کنید مثلا به بیماری اینسومنیا 
یا بیخوابی درمان نشده مبتلا هستید. در معرض 
خطر بیشتری قرار دارید.خبر خوش اینکه. محققان 
می گویند با بهبود خواب فرد. می‌توان ریسک ابتلا 
ای را اه نا 
محققان. چند میانسال و مسن را که اختلال خواب 
درل رترب رای سر اسر 
کردند. وقتی اختلال خواب این افر اد به خوبی درمان 
شد میزان کاهش ادراکی‌شان هم کم شد و شروع 
ای ار ریاد ری اد 
بنابراین محققان می گویند بهبود و اصلاح کیفیّت و 
E‏ برس ار ار 
است. محققان همچنین به کسانی که مشکل خواب 
ندارند توصیه می کنند مدت زمان خواب شبانه خود 
ی 
بخوابند. 

امابرای افرادی که سخت می‌خوابند یامشکلاتی 
مثل زوال عقل دارند هنوز نمی‌توان کاری انجام 


نمی داند حتی دو دقیقه پیش چه گفته يا چه کرده. 
اتفاقها خیلی سریعتر از آنچه که تجربه می‌شوند 
از بادش می‌روند و ان وقت جیزهایی که باقی 
می‌مانند خاطراتی هستند پراکن ده و معلق و من 
با کمال میل می گذارم مادر با همین خاطره‌های 
نصفه و نیمه زند گی کند و خوش باشد. 

به عنوان دختر مادرم. همچنین مادر و پرستار 
او وظیفه دارم در لحظه‌ای زند گی کنم که مادر 
در آن زند گی می کند و در خاطره‌های او شریک 
باشم. هر روز دست مادر رامی گیرم و در خیابانی 
قدم می‌زنیم که او انتخاب می کند و می گوید از 
آن خاطره‌های قشنگی دارد. روزی که این داستان 
شروع شد فکر می کر دم اگر با بیماری مبارزه کنم 
هر 
بیشتر دور کنم. هرچه برای این جنگ بیشتر تلاش 
کردم مادرم رابیشتر از دست دادم تااینکه به این 
نتیجه رسیدم که بای د در لحظه‌ی مادرم زند گی 
کنم. خوب می‌دانم اوضاع مادر روز به روز بدتر 
و دشوارتر می‌شود و بالاخره روزی می‌رسد که 
مهارتها و توانایی‌های اولیه زند گی راهم از دست 
می‌دهد. اما امید همجنان در من زنده است و 
اطمینان دارم عشق من و اطر افیانم به مادر. او را 
تا روزی که باید و در سرنوشتش رقم خورده سر 
پا نگه می‌دارد. این روزها من و آلزایمر دشمن هم 
ا . دست به دست هم داده‌ايم و با مادر راه 
می‌آییم. مادر. همه زند گی من است. مهم نیست 
چه اتفاقی می‌افتد. من» مادر مادرم هستم و تاروز 
آخر از او مراقبت می کنم. 


داد جون داروهای مخصوصی که فعلاً در دسترس 
هستند نتوانسته‌اند خواب رابه شکل طبیعی آن به‌اين 
بیماران‌بر گر دانند.محققان کوشش می کنندبه کمک 
روش‌هایی خاص. فاز خواب عمیق رادر افر اد مسن و 
انهایی که زوال عقل دارند. بهبود بخشند و بااین کار 
امید وارند از بخش‌هایی از مغز که با حافظه درار تباط 
هستند. محافظت کنند. این روش درمانی است اما 
هدف اصلی محققان. مثل بیماریهای دیگر پیشگیری 
است. محققانی همچون د کتر هالتز من امید وارند 
بتوانند این آزمایشهارا در مقیاسهای گسترده‌تر و 
جهانی تر انجام دهند هر چند هزینه زیادی دارد و 
عقیده دارند با تمام سختی‌هایی که پیش رو دارند 
پیش الزایمر معمای پیچیده و غیر قابل حلی به نظر 
می‌رسید اما کم کم تکه‌های این پازل راپیدا کر دند و 
پیشرفت در این زمینه همچنان ادامه دارد. 

نکته مهم و پایانی دانشمندان این است: خواب 
نا کافی, تنهایکی از چندین عامل مر تبط باریسک ابتلا 
به الزایمر است. پس فر موش نکنیم که خوب و زياد 
خوابیدن گوی‌جادویی‌نیست که ازابتلابه این بیماری 
جلوگیری کند. خوب خوابیدن ریسک ابتلابه آلزایمر 
رابه میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.واین واقعیتی 
است که نباید آن رانادیده گرفت. 


سس ۷ 


مړ د ډرو کت کسی است که در سنه خود 
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سپراب صفادار 


e | ei‏ | ضاهرا آتش کالینرنیا را رها نمی‌کند. در تصویر تنها یکی از آوارگان آتش 
سوزیهای وسیع کالیفر نیا رامی‌بینید که خانه‌اش با خاک یکسان شده‌است. آتش 
سوزیهای دو هفته گذشته در کالیفرینا در بیش از هشت ایالت گسترش یافت و 
جان ۲۲ نفر را گرفت. همجنین باعث نابودی حداقل ۳۵ هزار خانه و اداره شد. 
مر سلاو مر وا خرن سوه 
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در اعتر اض به قانون شد ید حفاظت از گر گهاء دامداران و کشاورزان فرانسوی, * 
دامهایشان را در یکی از میادین مر کزی شهر ليون جمع کر دند و باعث مسدود و 
را ای ابا کارا کر اما و ای زا ۱ ۳ 
gy TG. 5‏ 

از سوی دیگر گر گها که تا مرز انقراض پیش رفته بودند , بعد از نزدیک به یک ۰" اف ات ۲ کے اوآ ا = با 
"i‏ متا 7 ا ا ی i 1 ۳3 af‏ 


قرن دوباره به این مناطق بر گشته‌اند. o‏ ۱۳۳۳ ۳ 
ا سس ۳ oe‏ 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6۵ 


یک ماشین اسباب بازی در میان وسایلی است که در تابوت ژوان میگل سوارز " 
نگهبانان مر کز مراقبت روزانه در شهر جاناوبا؛ بعد از پاشیدن الکل به کود کان 


— سس 


bı 


یک بالن هوای گرم در فستیوال بالن سواری در حال پرواز در CT‏ کوه 
اا ا رال الا ار سا رن ار 
سالگر دتاسیس شهر ایر وان بر کر ار شد؛ ۱۴۰ تیم بالن سواری‌از کشورهای روسیه. 
آرمنستان. لیتوانی بلغارستان شر کت داشتند. 
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در تصویر ربات بزر گی به نام عقاب بز رگ "رامی‌بینید که از تولیدات شر کت 
6ع است.این شر کت که دفتر مر کزی‌اش در شهر بر کلی در کالیفر نیا 
قرار دارد. به تولید و ساخت رباتهای غول پیکر جنگنده که توسط انسان هدایت 
می‌شوند. فعالیت دارد. 
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زا 


رن کشاورز در حال جیدن گلهای ماریگلد در مزارع حومه کاتماندو است. 
از این گل که طرفداران زیادی در نپال دارد. برای ساختن دسته‌های گل و 
حلقه‌های گل جهت هد یه و یا مراسم دعاو نیایش استفاده می‌شود که خصوصاً 
در فستیوال تیهار "بسیار کاربرد دارد و منبع در آمد بسیاری از مردم است. 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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